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 ھمسر دوم من

 جلد دوم اختصاصی ناب رمان

 

با غصھ نگاھی بھ کفش پاره شده ی سحر انداختم این ھمھ مدت تو این زمستون سرد با این کفش پاره شده رفتھ مدرسھ 

اما حتی یک کلمھ ھم بھ من نگفت کھ کفش ندارم مثل ھمیشھ مراعات من رو میکرد اما من نمیتونستم طاقت بیارم طاقت 

زایمانم بچھ ھا رو بھ آرشام تحویل میدادم کنار آرشام حتما زندگی دیدن بچھ ھام رو تو این وضعیت نداشتم کاش بعد از 

بھتری داشتن تا اینجا تو فقر کنار من کھ حتی پول یھ کفش خریدن ھم برای دخترم نداشتم با غم کفش رو روی زمین 

صورتشون  گذاشتم و داخل اتاق چھل متری کھ بیشتر شبیھ آلونک بود شدم نگاھی بھ سحر و سامان کھ از شدت سرما

 :قرمز شده بود و تو بغل ھمدیگھ بودند انداختم با غم لب زدم

 !سحر دخترم ؟_

سحر بھ سمتم برگشت و با چشمھای درشت سیاه رنگش کھ شباھت زیادی بھ آرشام داشت بھم خیره شد و با صدای 

 :معصومش گفت

 !جانم مامان؟_

_ میرفتی مدرسھ ؟کفشت پاره شدی چرا بھم نگفتی ؟!تو این سرما با این کفش  ! 

سرش و پایین انداخت و مشغول بازی کردن با دستاش شد سامان سحر رو محکم داخل بغلش فشار داد و نگاھش و بھم 

دوخت از دیدن نگاھش شرمنده میشدم من چھ مادری بودم کھ حتی نمیتونستم نیاز ھای بچھ ھام رو رفع کنم حتی پول 

از روی زمین سرد بلند شدم مانتو نازکم رو پوشیدم و چادر مشکیم رو سر کفش خریدن برای دخترم رو نداشتم با درد 

 :کردم با صدای آرومی گفتم

 .من دارم میرم سر کار بچھ ھا تا شب میام بیرون نرید سرما میخورید_

 .چشم مامان_

 .سامان مراقب خواھرت باش_

 .چشم مامان_
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بشدت سرد بود حز مانتو نازک و رنگ و رو رفتھ چیز دیگھ  وسایل واکس زدن رو پھن کردم و کنار پیاده رو نشستم ھوا

تنم نبود ھوا سوز سردی داشت ولی مجبور بودم باید تا شب کار میکردم و پول جمع میکردم با گذاشتن کفشی روی 

اه چارپایھ کوچیک سریع واکس زدم سرم و بلند کردم کھ با دیدن کسی کھ دیدم حس کردم روح از تنم خارج شد آرسام ھمر

 :سھ تا پسر جوون بودند آرسام با دیدن من بھت زده لب زد

 !فرشتھ؟_

 قدرت حرف زدن نداشتم آرسام اینجا تو این وضعیت من و دیده بود اونم بعد از گذشت این ھمھ سال داشت زجرم میداد

 !دایی چیشده ؟_

ش بھ ستاره بی اختیار لبخندی از با شنیدن صدای پسر جوون و حرفی کھ زد نگاھم و بھش دوختم با دیدن شباھت عجیب

درد و شادی زدم اون پسر من بود پسری کھ این ھمھ سال ازش دور بودم این ھمھ سال حسرت بھ آغوش کشیدنش رو 

 داشتم

 :آرسام بدون اینکھ جوابش رو بده بھت زده لب زد

 !فرشتھ؟_

نی گفتمبدون اینکھ جوابش رو بدم بلند شدم چادرم رو محکم گرفتم و با صدای لرزو : 

 !اشتباه گرفتید آقا_

 :خواستم تا از اونجا دور بشم تا نبینم حسرت نخورم دلتنگ نشم ولی با گرفتن بازوم و صدای بغضداری کھ گفت

 !مامان فرشتھ؟_

پاھام سست شد و انگار بھ زمین چسپید نمیتونستم حرکت کنم صدای پسرم بود من و میشناخت بھ من گفت مامان 

صورتم جاری بودند توان اینکھ برگردم بھ عقب رو نداشتم صدای بغضدار پسرم بلند شدفرشتھ!اشکام روی  : 

 !بازم بدون اینکھ بخوای بغلم کنی بزاری حست کنم بفھمم یھ مادر دارم کھ دوستم داره داری میری ؟_

بزرگ شده بود  بھ سمتش برگشتم بھش خیره شدم چشمھاش پر از اشک بود با دلتنگی بھ صورتش خیره شدم پسرم چقدر

 :چقدر آقا شده بود شبیھ پدرش شده بود با صدای گرفتھ ای لب زدم

 .پسرم_

بھ سمتم اومد بی اختیار دستام و باز کردم و محکم بغلش کردم بعد از گذشت ھجده سال داشتم پسرم رو میدیدم بغلش 
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شدار شده از گریھ لب زدمیکردم نوازشش میکردم میبوسیدمش با دلتنگی صدای گریھ اش بلند شد با صدای خ : 

 .مامان چرا ترکمون کردی چرا رفتی_

ساکت شدم چون حرفی نداشتم بزنم چون نمیدونستم چی باید بگم من مجبور شدم برم مجبور شدم بدون بچھ ھام برم 

 :بلاخره از پسرم جدا شدم کھ صدای آرسام بلند شد

 !فرشتھ ؟_

 سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت؛

_ ن ھمھ سال کجا بودی چرا رفتی ؟باید برگردی ای ! 

 بدون اینکھ جوابش رو بدم لب زدم؛

 .من باید برگردم خونم_

 :صدای عصبی آرسام بلند شد

 .خونھ ی تو جایی کھ من میگم زود باش حرکت کن تا بھ زور سوار نکردمت_

کردند انداختم سپس نگاه می میدونستم کار خودش رو میکنھ نگاھی بھ دوتا پسر جوون کھ ایستاده بودند و متعجب بھ ما

بھ پسرم خیره شدم کھ با ترس و دلتنگی بھم خیره شده بود انگار میترسید دوباره من و از دست بده یا برم بھ سمت آرسام 

 :برگشتم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !بچھ ھام منتظرن خونھ باید برم نگران میشن_

 :بھت زده لب زد

 … بچھ ھات؟!مگھ تو ازدواج_

اشتم حرفش و کامل بزنھ میدونستم چی میخواد بگھ با صدای آرومی لب زدمنز : 

 .بچھ ھای من و آرشامن_

 :صدای متعجب و بھت زده اش بلند شد

 !چی داری میگی ؟_

چشمھام و با درد بستم چی داشتم میگفتم درستھ اون خبر نداشت من وقتی از خونھ ی آرشام رفتم حاملھ بودم وقتی کھ 

انت کرد من حاملھ بودم بچھ ھایی کھ خودم ھم نمیدونستم داخل شکمم بودند بخاطر خیانت آرشام بی پدر و آرشام بھم خی
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 !داخل سختی بزرگ شدند حالا من داشتم چی میگفتم واقعا

 :آروم لب زدم

 خداحافظ_

م بھ عقب برگشتم کھ با حرکت کردم دلم میخواست تا میتونم از آرسام دور بشم ولی با قرار گرفتن دستی دور بازوم ایستاد

 :دیدن پسرم آرمین متعجب شدم بھ چشمھای ناراحت و غمگینش خیره شدم کھ گفت

 !بازم داری تنھام میزاری ؟_

با ناراحتی بھش خیره شدم چجوری باید بھش میگفتم براش لھ لھ میزنم برای اینکھ بغلش کنم کنارم باشھ نوازشش کنم 

آرشام اگھ از وجود بچھ ھام خبر دار بشھ اینبار برای انتقام از من بچھ ھام رو برای حسرت ھایی کھ دارم اما نمیشھ 

 :وسیلھ میکنھ باید تا جایی کھ میتونستم ازش دور میشدم.صدای آرسام بلند شد

 !من ھم ھمراھت میام_

 :بھ سمتش برگشتم و لب زدم

 !نمیخواد ما با ھم نسبتی نداریم_

 :پوزخندی زد و گفت

 !آرشام چی؟_

رس بھش خیره شدم رسما داشت تھدیدم میکرد با درد و ترس بھش خیره شده بودم کھ رو بھ آرمین گفتبا ت : 

 !آرمین سوار شو_

 !پس مامان چی ؟_

 :آرسام نگاھی بھم انداخت و گفت

 .الان میریم خونھ ی مامانت پیش داداش و خواھرت_

 :نگاھش و بھم دوخت و با صدای سردی گفت

 !سوار شو_

ماشین شدم آدرس خونھ رو دادم تمام این مدت آرمین بھم خیره شده بود و نگاه میکرد ھیچ حرفی نمیزد  مجبورا سوار

فقط با دلتنگی و بغض بھم خیره شده بود رفتارش شبیھ خودم بود مثل وقتایی کھ دلتنگ مادرم میشدم تا مثل سارا دوستم 
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ن اون چیزی کھ باید نبود من پسرم و دوست داشتم اما مادرم داشتھ باشھ و بغلم کنھ ولی افسوس این با اون فرق میکرد ای

من و دوست نداشت من پسرم بھ اختیار خودم ترک نکردم من مجبور شدم اما مادر من من و طرد کرد پوزخندی بھ افکارم 

 .زدم با ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم نگاھم و بھ بیرون دوختم بھ خونھ رسیده بودیم

 

اده شدم آرسام و آرمین ھم پیاده شدند آرسام با دقت نگاھی بھ کوچھ و خونھ ھا انداخت با صدای آرومی لب از ماشین پی

 :زد

 !خونھ ات کدومھ؟_

بھ خونھ ی روبروم اشاره کردم خونھ ای کھ حتی از بیرون ھم وضع داغونش مشخص بود قبل از اینکھ بخوام داخل خونھ 

مدعوتشون کنم با صدای گرفتھ ای لب زد : 

 !بچھ ھام نمیدونن باباشون کیھ یا چرا ترکش کردم حتی نمیدونن دوتا داداش دارند چیزی بھشون نگید باشھ؟_

آرسام باشھ ای گفت ولی آرمین دلخور و ناراحت نگاھش و ازم گرفت دلم گرفت ولی باید میگفتم من مجبور بودم ھیچکس 

تم تحمل میکردمنمیتونست من و درک کنھ یا حتی بفھمھ چھ عذابی رو داش . 

داخل خونھ شدیم ھوای بیرون خیلی سرد بود اما داخل خونھ چون بخاری نبود ھم سرد بود و میشد سرماش رو حس کرد 

بھ وضوح تعجب آرسام رو دیدم شاید تعجب کرده بود من و بچھ ھام تو ھمچین جایی ھمچین زندگی ای داریم با صدای 

 :گرفتھ ای لب زدم

_ کجایید؟ بچھ ھا مھمون داریم ! 

 صدای سحر اومد؛

 !سلام_

 :آرسام نگاھش و بھ سحر دوخت و با صدای خوشحالی لب زدم

 !سلام خانوم کوچولو خوبی ؟_

 :سحر مثل ھمیشھ با مھربونی جواب داد

 !ممنون شما خوبید؟_
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 .آره عزیزم شما رو دیدم عالی شدم_

 :صدای آرمین بلند شد

 !سلام_

دوختم کھ داشت با ناراحتی بھ سحر نگاه میکرد ناراحتی غم دلتنگی حسرت ھمھ تو بھ عقب برگشتم نگاھم و بھ آرمین 

 .نگاھش بود

 .سلام_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 .بفرمائید بشینید_

 :با نشستن آرسام و آرمین رو کردم بھ سحر و لب زدم

 !پس سامان کجاست؟_

 .مامان سامان گفت میره بیرون و میاد_

 :متعجب لب زدم

_ چرا این وقت شب آخھ؟ بیرون ! 

 .گفت کار دارم زود میام_

چیزی نگفتم این وقت شب بیرون چیکار داشت آخھ نشستھ بودیم سحر جواب سئوال ھایی کھ آرسام ازش میپرسید و میداد 

و باھاش حرف میزد آرمین تمام مدت سکوت کرده بود گاھی نگاھی بھ خونھ ی داغونمون مینداخت و گاھی خیره ی 

و من میشد میدونستم ازم متنفر شده اما من مجبور بودم.با باز شدن در خونھ نگاھم و بھ سامان دوختم کھ  صورت سحر

 :داخل شد با صدایی کھ سعی میکردم آروم باشھ لب زدم

 سامان پسرم کجا بودی تا این وقت شب؟؟_

ده بود با نگرانی لب زدمسرش و بلند کرد کھ با دیدن صورت کبود شده اش جیغ بلندی کشیدم چرا این شکلی ش : 

 !پسرم صورتت چیشده؟_

 .چیزی نشده مامان یھ درگیری ساده بود_

بھ سمتش رفتم دستم و زیر جونش گذاشتم و مجبورش کردم سرش و بلند کنھ صورتش کبود و قرمز شده بود معلوم بود 
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 :یکی حسابی کتکش زده بود با عصبانیت لب زدم

_ ی این چھ سر و وضعیھ کی کتکت زده؟سامان راستش و بگو کجا رفتھ بود ! 

 …مامان من_

 :حرفش و قطع کردم و داد زدم

 !سامان؟_

 :سامان سرش و پایین انداخت و با صدای گرفتھ ای لب زد

 .رفتم دستفروشی کنم اما سر چارراه کتکم زدند کھ نباید اونجا کارکنم_

 :با درد لب زدم

_ دستفروشی ؟پول احتیاج داشتی چرا بھ من نگفتی چرا رفتی  ! 

 :با ناراحتی لب زد

 .میخواستم برای خواھرم کفش بخرم_

تا خواستم لب باز کنم حرفی بزنم چشمم بھ صورت آرسام افتاد کھ از عصبانیت و ناراحتی قرمز شده بود بھتر بود حرفی 

 .نزنم تا بشتر از این خرابکاری نشھ

با ساعت دوازده شب بود کھ آرسام و آرمین قصد رفتن سامان با آرسام و آرمین دست داد و نشست و حرف زدند تقری

 :کردند از روی زمین بلند شدم و ھمراھشون برای بدرقھ کردن رفتم آرسام نگاھش و بھم دوخت و گفت

 .فردا وسایل خودت و بچھ ھا رو جمع کن_

 :متعجب لب زدم

 یعنی چی؟_

 :آرسام کلافھ دستی داخل موھاش کشید و با عصبانیت لب زد

_ چی نداره وسایلتون رو جمع کن فردا صبح میام دنبالتون دیگھ حتی یھ ثانیھ ھم نمیزارم داخل این خونھ بمونید یعنی . 

 …ولی ما_

 :وسط حرفم پرید و با خشم لب زد

 .اگھ میخوای آرشام رو نفرستم سر وقتت پس بھتره ساکت باشی و خوب گوش کنی و عمل کنی_
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تم اگھ پای آرشام بھ خونھ ام باز بشھ و بفھمھ از من صاحب دختر و پسر ھم ھست با شنیدن اسم آرشام ساکت شدم میدونس

بچھ ھام و از من میگیره حتی شده برای انتقام از من بچھ ھارو ھیچوقت نمیزاره ببینم با فکر کردن بھش لرز میکردم و 

 .تموم بدنم از ترس میلرزید

ندی از سر رضایت زد و ھمراه آرمین رفتند با رفتنشون با درد بھ حتی جرئت مخالفت ھم نداشتم آرسام با دیدن سکوتم لبخ

 !مسیر رفتنشون خیره شده بودم چرا امشب بعد از این ھمھ سال باید آرمین و آرسام رو میدیدم خدایا خودت بھم کمک کن

 آرسین#

میکرد لبخندی زدم و بھ  نگاھی بھ مامان بنفشھ انداختم کھ داشت با حرص بھ نیایش نگاه میکرد و فحش میداد و غرغر

 :سمتش رفتم محکم بوسھ ای رو گونھ اس کاشتم و با صدای خشداری لب زدم

 !چرا مامان خوشگلم داره حرص میخوره اینجوری؟_

 :نگاھش و بھم دوخت و با عصبانیت و حرص لب زد

 .ھمش تقصیر اون عفریتھ اس اگھ اون الان اینجا نبود الان مادرتون اینجا بود_

اسم مادری کھ ترکمون کرده بود و رفتھ بود چشمھام پر از نفرت شد و لحنم تلخ شد با شنیدن : 

 .اون اگھ مادر بود ھیچوقت بچھ ھاش رو ترک نمیکرد_

 !آرسین؟_

 :محکم لب زدم

 .من فقط یھ مادر دارم اونم شمایید نھ ھیچکس دیگھ ای_

 

مین انقدر ناراحت باشھ با صدای آرومی لب زدمنگاھی بھ آرمین انداختم کھ ناراحت نشستھ بود عجیب بود کھ آر : 

 !آرمین؟_

 بھ سمتم برگشت و با صدای مھربونی لب زد؛

 !جانم داداش؟_

 !چرا ناراحتی چیزی شده؟_
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 .نھ داداش خوبم_

 !مطمئنی؟_

 .آره داداش_

داشت پخش میشد باشھ ای گفتم و با اینکھ مطمئن بودم داره دروغ میگھ و حالش خوب نیست و ناراحت بھ سریالی کھ 

خیره شدم.با شنیدن صدای داد و بیدادی کھ داشت از طبقھ بالا میومد کلافھ پوفی کشیدم و بیتفاوت بھ تلویزیون خیره شدم 

مثل ھمیشھ بابا و نیایش داشتن دعوا میکردن از این زنیکھ اصلا خوشم نمیومد ھمش در حال رفتن بھ مھمونی بود و یا 

ن و آرمین آرمین برعکس من آروم و صبور بود و ھر چی بابا میگفت ساکت گوش میداد اما من دعوا انداختن بین بابا و م

نھ نمیتونستم حرف ھای احمقانھ ی بابا رو گوش کنم و ساکت باشم و چیزی نگم و ھمیشھ ھم با ھم دعوا داشتیم رابطھ ی 

 .من و بابا اصلا خوب نبود ھمش ھم بخاطر نیایش بود

 !آرسین؟_

دای تینا خواھر بزرگم نگاھم و بھش دوختم و لب زدمبا شنیدن ص : 

 !جانم؟_

_ کنند بازبابا و مامان دارند دعوا می . 

 .خوب این کھ بار اولشون نیست_

 :با ناراحتی لب زد

 .خستھ شدم_

 !از چی دعوا ؟_

_ بھش تکیھ کرد نھ  دعوا بحث خستھ شدم دلم میخواد مثل بقیھ یھ خانواده ی آروم داشتھ باشم یھ خانواده ای کھ بشھ

اینکھ ھر روز دعوا و کتک کاری دلم آرامش میخواد داداش حداقل بابا بھم اجازه بده مستقل زندگی کنم اینجا نمیتونم 

 .بمونم

 !میدونی کھ بابا نمیزاره؟_

 :با غم بھ چشمھام خیره شد و لب زد

 !داداش خستھ شدم_
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_ نھ بودی و ھستی داری بحث و دعوا ھای مامان و بابا رو میبینی باید با شرایط کناری بیای خودت ھر روز داخل این خو

 .پس بھتره باھاش کنار بیای اینجوری ھم عذاب نمیکشی مثل من بیتفاوت باش

 :با غم لب زد

 .کاش مامان فرشتھ بود_

 :با شنیدن اسمش دستام از عصبانیت مشت شد و با خشم لب زدم

_ ا رو میخواست ترکمون نمیکرد اون زن فقط دنبال خوشی خودش بود اسم اون و پیش من نیار فھمیدی؟!اون اگھ م

 ..میفھمی برای خوشی خودش ما رو ترک کرد

 !بسھ_

با شنیدن صدای آرمین بھ سمتش برگشتم و با خشم بھش زل زدم اونم با عصبانیت و چشمھای قرمز شده اش بھم خیره 

 :شده بود با صدایی کھ از عصبانیت میلرزید لب زد

_ نداری بھ مامانم توھین کنیتو حق  . 

 :با شنیدن حرفش قھقھ ی بلندی زدم بعد از چند دقیقھ ساکت شدم و عصبانیت داد زدم

 .اون زن مامان تو نیست فھمیدی خفھ شو اسمش و بھ زبونت و نیار_

 .اون زن مامان منھ تو حق نداری بھش توھین کنی_

ن توجھ بھ جیغ تینا یقھ اش رو توی دستام گرفتم و بھ چشمھاش بھ سمتش حملھ ور شدم کھ صدای جیغ تینا بلند شد بدو

 :خیره شدم و شمرده شمرده با عصبانیت لب زدم

 .اون زن مادر تو نیست_

 :آرمین مثل خودم شمرده شمرده لب زد

 !مامان فرشتھ مادر منھ_

روی زمین صدای جیغ بلند  بی اختیار از عصبانیت مشت محکمی بھش زدم کھ چون توقع اینکار رو از من نداشت افتاد

 :تینا ھمزمان شد با شنیدن صدای عصبانی و محکم بابا

 !اینجا چخبره؟_

دستام و مشت کردم و عقب کشیدم آرمین دستی روی دماغ خونیش کشید و از روی زمین بلند شد ھنوز چیزی از 
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و جلوی من نیاره تا بھش نگھ مامان تا عصبانیتم کم نشده بود دلم میخواست تا میتونم کتکش بزنم تا دیگھ اسم اون زن ر

 .ازش طرفداری نکنھ

 !اینجا چخبره ھان عین سگ و گربھ افتادید بھ جون ھم؟_

 :با شنیدن صدای عصبی بابا فقط بھ زمین خیره شدم و دستام رو مشت کردم تا حرفی نزنم کھ صدای نیایش بلند شد

 …ھر چی باشھ بچھ ھای ھمون زنیکھ ھرزه ان دیگھ اون_

ا شنیدن حرفش نتونستم خودم و کنترل کنم و داد زدم؛ب  

 !تو یکی خفھ شو_

 !آرسین با مادرت درست حرف بزن_

 :پوزخند روی لبھای نیایش رو دیدم با تنفر نگاھم و ازش گرفتم و بھ بابا دوختم با صدای عصبانی شمرده شمرده لب زدم

 .اون مامان من نیست_

 .آرسین_

سالن زدم بیرون و بھ سمت ماشین حرکت کردم دلم میخواست ھر چھ زودتر از این خونھ ی  بدون توجھ بھ صدای بابا از

لعنتی دور بشم خونھ ای کھ بجز ناراحتی و غصھ ھیچ چیزی بھم نداد از نیایش و فرشتھ متنفر بودم نیایش بخاطر ذات 

شاید الان من و داداشم کنارش  خرابش و فرشتھ بخاطر عوضی بودنش اگھ ترکمون نمیکرد شاید زندگی بھتری داشتیم

بودیم و اون داشت برامون نھار درست میکرد اما الان چی!اون ما رو ترک کرده بود ھمیشھ سر کوفت کارش رو من و 

آرمین میخوردیم ھمیشھ من محکم بودم سعی میکردم بھ روی خودم نیارم جوری رفتار کنم انگار برام مھم نیست اما 

اطر اون زن حالش بد میشد و الان ھم مثل ھمیشھ داشت ازش طرفداری میکرد از اون زن آرمین نمیتونست ھمیشھ بخ

 .متنفرم اگھ ببینمش انتقام تمام این سال ھا رو ازش میگیرم

با عصبانیت سوار ماشین شدم و از خونھ خارج شدم بھ سرعت داشتم میروندم دلم میخواست یکی رو تا سر حد مرگ 

اما مگھ میشد.با شنیدن صدای زنگ تلفنم بھ ھوای اینکھ مثل ھمیشھ آرمین با عصبانیت  کتک بزنم تا حالم خوب بشھ

 :برداشتم و داد زدم

 !بلھ؟_

 !چتھ عین سگ داری پاچھ میگیری؟_
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 :با شنیدن صدای کامران کلافھ دستی داخل موھام کشیدم و با صدایی کھ ھنوز عصبی بود لب زدم

 !چی میگی کامران بنال حوصلھ ندارم؟_

 !امشب پارتی خونھ باغ نمیای ؟_

 .نھ نمیام_

 .بیا خوش میگذره حال و ھوات ھم عوض میشھ_

 .ببینم چی میشھ_

 .باشھ منتطرتم_

 .بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنم قطع کردم شاید این مھمونی حال و ھوام رو بھتر میکرد

 

 فرشتھ#

از اینکھ دست و صورتم رو شستم و بھ سمت  با خستگی از خواب بیدار شدم و بھ سمت دستشویی حرکت کردم بعد

آشپزخونھ رفتم نگاھی بھ یخچال انداختم جز یدونھ تخم مرغ چیز دیگھ ای داخل یخچال نبود آھی کشیدم ھمون یدونھ رو با 

سیب زمینی جوش دادم و با نون دیروز داخل سفره گذاشتم و بھ سمت بچھ ھا رفتم و بیدارشون کردم سامان سحر بدون 

جور کردن وسایل آشپزخونھ تا بیرون رفتم صدای زنگ خونھ اومد بحانشون رو خوردن و رفتن بعد از جمع وحرف ص

متعجب از اینکھ کی این وقت صبح اومده چادرم رو پوشیدم و در و باز کردم با دیدن آرسام بھت زده بھش خیره شدم کھ 

 :پوزخندی زد و گفت

 !جایی میخواستی بری؟_

_ یکنی؟نھ.اینجا چیکار م ! 

 :ابرویی بالا انداخت و گفت

 !حرف ھای دیشب رو یادت رفت ؟_

 کلافھ لب زدم؛

 …آرسام ببین من_
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 :حرفم و قطع کرد و با آرامش لب زد

 .اگھ نمیخوای آرشام رو خبردار کنم وسایلتون رو جمع کن تا بریم_

کار خودش رو میکنھ ھر چی ھم بگم  داخل خونھ شد در خونھ رو بستم میدونستم حرف زدن باھاش فایده ای نداره اون

براش مھم نیست پس بھتر بود بھ حرفش گوش میدادم تا چیزی بھ آرشام نگھ تا بعد از مدتی کھ اعتمادش رو بدست آوردم 

 .با بچھ ھای برای ھمیشھ بھ یھ شھر دیگھ بریم تا دست ھیچکس بھمون نرسھ

خل ماشین گذاشت وسیلھ ی زیادی ھم نداشتیم بعد از اینکھ طبق حرف آرسام تموم وسیلھ ھامون رو جمع کردم و اون دا

کلید خونھ رو تحویل صاحبخونھ دادیم و آرسام باھاش تسویھ کرد بھ سمت مدرسھ بچھ ھا حرکت کردیم بعد از اینکھ اجازه 

یکرد و ھر از ی بچھ ھا رو گرفتم با بچھ ھا سوار ماشین آرسام شدیم داخل ماشین نشستھ بودیم و آرسام داشت رانندگی م

 . گاھی نگاھی بھ بچھ ھا مینداخت

 !مامان؟_

 :با شنیدن صدای سامان بھ سمتش برگشتم و با صدای آرومی لب زدم

 !جانم؟_

 !کجا داریم میریم؟_

 :چشمام باز و بستھ کردم و گفتم

 .میریم خونھ ی دایی آرسام_

اخت و لبخند محوی زد کھ صدای سامان بلند شدبا شنیدن این حرفم کھ ناخواستھ بود آرسام نگاھی از آینھ بھم اند : 

 !دایی؟_

 .آره_

 !پس چرا تا حالا نیومده بود ؟_

 .چون من برای ھمیشھ از اونجا رفتھ بودم بدون اینکھ اطلاع بدم_

سامان دیگھ حرفی نزد و بھ بیرون خیره شد میدونستم براش سئوال ھمھ ی این ھا اما خوب بھ موقعش ھمھ چیز رو 

فتمبھشون میگ . 

با ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم و خونھ ی ویلایی روبروم خیره شدم آرسام در خونھ رو با ریموت باز کرد و 
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ماشین رو برد داخل از ماشین پیاده شدیم با دیدن خونھ ی بزرگ روبروم دھنم باز موند عجب جایی بود اینجا پس خونھ ی 

رسام نگاھم و بھش دوختم کھ گفتفاطمھ و آرسام اینجا بود با شنیدن صدای آ : 

 .خوب بریم داخل خونھ اینجا ھوا سرده زود باشید بچھ ھا_

 :با یاد آوری فاطمھ با استرس بھ سمت آرسام برگشتم و لب زدم

 !فاطمھ میدونھ؟_

 .آره_

لشوره داشتم ھمراه بچھ ھا و آرسام بھ سمت خونھ حرکت کردیم از استرس داشتم جون میدادم از روبرو شدن با فاطمھ د

نمیدونستم چھ برخوردی باھام داره یا چجوری میخواد باھام رفتار کنھ داشتم میترسیدم اما فعلا مجبور بودم سکوت کنم 

داخل خونھ شدیم با راھنمایی آرسام روی مبل نشستیم ھنوز چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ صدای پایی اومد بھ عقب برگشتم با 

شدم با چشمھای اشکی بھ چشمھای دلخور و پر از اشکش خیره شدم کھ صدای بغضدارش دیدن فاطمھ از روی مبل بلند 

 :بلند شد

 .نامرد_

 :ساکت با چشمھای پر از اشک بھش خیره شده بودم بھ سمتم اومد نگاھی بھم انداخت و با صدای گرفتھ ای لب زد

 !چرا رفتی بدون اینکھ بھم بگی؟_

 :با درد زمزمھ کردم

 .مجبور بودم_

و شنید درد توی صدام رو احساس کرد فھمید مجبور شدم وگرنھ من آدمی نبودم کھ جا بزنم من تو بدترین شرایط ھم  حرفم

کنار آرشام موندم وقتی فھمیدم آرشام چرا باھام ازدواج کرده وقتی از انتقامش فھمیدم وقتی نیایش اومد وقتی زجر کشیدم 

در آورد رفتم تا نبینم نشنوم شوھرم با خواھرم بھم خیانت کردند کاش ھمھ کتک خوردم اما موندم اما خیانتش من و از پا 

چیز یھ خواب بود و وقتی بیدار میشدم میدیدم ھیچ کدوم از اینا واقعیت ندارند.با کشیده شدنم داخل آغوش گرمی بغضم با 

ھم گریھ کردیم و فاطمھ ازم  صدای بلندی ترکید صدای گریھ ی فاطمھ ھم بلند شده بود نمیدونم چقدر گذشت کھ تو بغل

 :گلایھ میکرد کھ صدای آرسام بلند شد

 !فاطمھ عزیزم یادت رفت دکترت چی بھت گفت گریھ برات خوب نیست لطفا_
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با شنیدن حرفش از فاطمھ جدا شدم متعجب بھ آرسام نگاه کردم دوباره بھ فاطمھ خیره شدم چرا دکتر ھمچین چیزی ازش 

جستھ اش تازه فھمیدم فاطمھ حاملس با خوشحالی لب زدمخواستھ بود با دیدن شکم بر : 

 !تو حاملھ ای؟_

 .آره_

 دوباره بھ سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و گونھ اش رو بوسیدم با صدایی کھ از ھیجان و خوشحالی میلرزید لب زدم؛

 !مبارک عزیزم_

 مامان؟؟

برگشتم با دیدن دختر بچھ ھجده سالھ ای کھ  با شنیدن صدای دختر جوونی از فاطمھ جدا شدم متعجب بھ سمت صدا

 :بینھایت شبیھ بھ خودم بود با بھت لب زدم

 …این_

 :صدای خنده فاطمھ بلند شد

 .چیھ فکر نمیکردی یکی عین خودت وجود داشتھ باشھ_

 :ھنوز با بھت بھش خیره شدم کھ صداش بلند شد

 !مامان ایشون کین؟_

جوون کرد و گفتفاطمھ نگاھی بھم انداخت و رو بھ دختر  : 

 ! فرشتھ خواھر بابات عمھ ات دخترم طناز_

 !عمھ فرشتھ اس مامان ؟_

 .آره_

چشمھاش از خوشحالی برق زد سریع بھ سمتم اومد و با شادی بغلم کرد محکم بغلش کردم بوسیدمش چقدر دوستش 

 :داشتم چقدر دلتنگ دیدنش بودم قطره اشکی روی گونم چکید کھ صدای فاطمھ بلند شد

 !گریھ ات برای چیھ؟_

 :با صدای خشدار شده ای لب زدم

 .از ذوق_



Nabroman.ir 
 

 !عمھ؟_

 !جانم؟_

 !این دختر و پسر کس ھستن؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .دخترم و پسرم ھستن_

وجور کرد و بھ سمتشون رفت و باھاشون دست داد طناز متعجب بھ سامان و سحر خیره شد ولی سریع خودش و جمع 

چھ ھا رو بغل کرد و بوسید بعد از کلی حرف زدن فاطمھ بلند شد و ما رو بھ سمت اتاق ھایی کھ فاطمھ با شادی و بغض ب

برامون آماده کرده بود برد بعد از اینکھ بچھ ھا داخل اتاق ھاشون رفتن تا وسایلشون رو بچینن ھمراه فاطمھ داخل اتاق 

بھ سینھ و گفت شدیم فاطمھ روی تخت نشست رفتم و کنارش نشستم بھم خیره شد دست و : 

 !خوب منتظرم؟_

 :نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ دست بھ سینھ بھم خیره شده بود و با اخم بھم نگاه میکرد با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !الان باید بگم؟_

 .آره ھمین الان_

تلخ تر بود با  آھی کشیدم و بغضم رو بھ سختی قورت دادم یاد آوری اون شب برام تلخ بود خیلی حتی از زھر مار ھم

 :صدای گرفتھ ای شروع کردم

_ پسم بزنھ برای ھمیشھ میرم اگھ نزد تو باید برای اونشب من و نیایش شرط بستھ بودیم نیایش بھم گفت اگھ آرشام 

 .ھمیشھ بری

 سکوت کردم نفس عمیقی کشیدم و ادامھ دادم؛

_ گفت دوستش نداره اما باھاش خوابید  اون شب آرشام نیایش رو پس نزد باھاش خوابید جلوی چشمھای من بھش

نتونست جلوی عشقش خودش رو کنترل کنھ و بگیره آرشام بھم خیانت کرد من نمیتونستم تحمل کنم بھ شرطی کھ قول 

داده بودم عمل کردم بدون اینکھ کسی بفھمھ یا آبروی آرشام رو ببرم رفتم بدون سر و صدا ترکش کردم بعد از رفتنم 

و تموم کنم اما شانس آوردم و زنده موندم فھمیدم حاملم بخاطر بچھ ای کھ داخل شکمم بود توبھ کردم میخواستم زندگیم ر

 .بخاطر اینکھ میخواستم خودکشی کنم
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 :سرم و بلند کردم بھ فاطمھ خیره شدم کھ داشت گریھ میکرد لبخند تلخی زدم کھ با گریھ گفت

_ ل اینجا داشت بھت تھمت میزدالھی برات بمیرم چی کشیدی اونوقت اون نیایش آشغا . 

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .جز خوشبختی بچھ ھام چیزی برام مھم نیست من بختم سیاه بود_

 … اینجوری نگو فرشتھ آرشام_

 !نمیخوام چیزی ازش بشنوم فاطمھ لطفا_

املھ بود ھمون سال ھا کھ چند روز گذشتھ بود کھ اومده بودیم خونھ ی فاطمھ و آرسام فاطمھ یھ پسر و یھ دختر داشت و ح

کردند رفتار ھای دختر فاطمھ من و یاد خودم مینداخت یھ دختر مظلوم و از اون خونھ اومده بودند بیرون اینجا زندگی می

 . معصوم بود کھ ھر کسی ھر چیزی بھش میگفت گوش میداد اما برعکس من اون مادر و پدرش عاشقانھ دوستش داشتند

_ ذرهبیا بریم دیگھ خوش میگ . 

 :با شنیدن صدای طناز نگاھم و بھش دوختم کھ داشت بھ سحر میگفت

 .پاشو بیا بریم خوش میگذره_

 .نھ من نمیام تو برو خوش بگذره بھت_

 :طناز با دیدنم کھ داشتم بھشون نگاه میکردم مظلوم بھم خیره شد و گفت

 .عمھ بزار سحر ھم بیاد بھش بگو بیاد با من_

لب زدم و در جوابشلبخندی زدم  : 

 !کجا بیاد؟_

 .میخوام برم پیش دوستام بعدش بریم شھربازی اما سحر میگھ نمیام_

 :نگاھم و بھ سحر دوختم و با آرامش لب زدم

 .دخترم اگھ دوست داری باھاش برو_

 :سحر باشھ ای گفت کھ صدای جیغ طناز ھمزمان شد با بلند شدن صدای فاطمھ

 !چتھ دختر داد نزن_
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حر بھ فاطمھ خیره شدم کھ اومد کنارم نشست و با ھیجان لب زدبا رفتن طناز و س : 

 .بیا من و تو ھم بریم خرید_

و گفتملبخندی زدم  : 

 .خیلی وقتھ نرفتم سر کار امروز باید برم فاطمھ یھ روز دیگھ میریم_

 :بھت زده لب زد

 !فرشتھ؟_

 :نگاھم و بھ صورت زیبا و دوست داشتنیش دوختم و لب زدم

 !جانم؟_

_ یشھ نمیزارم بری تو خیابون کفش واکس بزنی پس من و آرسام اینجا چھ کاره ایم ھان؟نم ! 

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

تا ھمینجا ھم لطف کردید من و بچھ ھا رو آوردید خونھ ی خودتون و من و بچھ ھوم سر بار شما دوتا شدیم باید کار کنم _

 .کم کم از اینجا بریم

شدصدای ناراحت فاطمھ بلند  : 

فرشتھ لطفا اینجوری حرف نزن سر بار چیھ آخھ شما اصلا سر بار نیستید ما خودمون خواستیم شما با ما زندگی کنید _

 !یادت نرفتھ آرسام داداشتھ من خواھرتم اینجا خونھ ی تو ھم ھست پس لطفا دیگھ ھیچوقت این حرف ھارو نزن باشھ؟

بخندی زدم و گفتمنمیخواستم فاطمھ رو بیشتر از این ناراحت کنم ل : 

 .باشھ_

 :با شادی لب زد

 !الانم سریع بلند شو بریم_

 !کجا؟_

 :با حرص لب زد

 .خرید_

 …اما_
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 :حرفم و قطع کرد وگفت

 .اما و اگر نداره زود باش بلند شو سریع آماده شو ماشین و میگم آماده کنن بریم_

فایده ای نداشت من ھر حرفی میزدم اون حرف خودش  از روی میز بلند شدم و بھ سمت بالا حرکت کردم مخالفت با فاطمھ

 .رو میزد پس بھتر بود فعلا بھ حرف ھاش گوش کنم کلافھ پوفی کشیدم و مشغول آماده شدن شدم

 آرمین#

امروز قرار بود ھمھ ی بچھ ھای فامیل مثل ھمیشھ دور ھم باشیم و بریم گردش اما برعکس بقیھ روزھا اصلا حوصلھ 

ت برم خونھ ی دایی پیش مامانم بھ اندازه ی تمام این سال ھا کھ نداشتمش دلتنگش بودم دلم میخواست نداشتم دلم میخواس

برم دیدنش کنارش بشینم و فقط نگاھش کنم تلافی ھمھ این سال ھا رو دربیارم دلم حتی برای داداش و خواھری کھ تازه 

 .دیدمشون تنگ شده بود جفتشون مظلوم و دوست داشتنی بودند

_ ھا اون دختره کیھ ھمراه طناز؟ بچھ ! 

با شنیدن صدای لالھ سرم و بلند کردم با دیدن سحر کنار طنار چشمھام برق زد و لبخند محوی روی لبھام نشست کھ با 

 :حرف بعدی صبا لبخندم محو شد

 .این گدا گشنھ ی دھاتی کیھ باھاش آورده لباساش رو نگاه کن_

م و کنترل کردم تا بلند نشم و مشت محکمی نزنم تو دھن صبا دختره ی جلف دستام از عصبانیت مشت شد بھ سختی خود

 .احمق بھ خواھر من توھین میکرد چجوری جرئت کرده بود

 :نگاھم و با عصبانیت از صبا گرفتم کھ صدای آرسین بلند شد

 !آرمین؟_

 :بھ سمتش برگشتم و با صدای خشدار شده از عصبانیت لب زدم

 !بلھ؟_

م انداخت و لب زدمشکوک نگاھی بھ : 

 !تو دختری کھ ھمراه طناز داره میاد و میشناسی؟_

 :با شنیدن این حرفش ھمھ منتظر بھم خیره شدند کھ خونسرد لب زدم

 .نھ_
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 :و نگاھم ازش گرفتم کھ صدای شاد طناز بلند شد

 .سلام بچھ ھا_

راه طناز روی صندلی نشستند صدای ھمگی جوابش و دادند آھستھ جوابش و دادم سحر ھم خیلی مظلوم سلام کرد و ھم

 :صبا بلند شد

 !طناز کلفت خونتون رو ھمراه خودت آوردی؟_

با شنیدن حرفش اخمام رفت دستام و مشت کردم نگاھم بھ سمت سحر رفت سرش و پایین انداختھ بود و بھ زمین خیره 

 .شده بود صدای عصبی طناز باعث شد نگاھم و از سحر بگیرم و بھ طناز خیره بشم

 .نھ صبا جون سحر دختر عمھ ی منھ_

 با شنیدن این حرفش ھمھ بھت زده بھش خیره شدند کھ صدای لالھ بلند شد

 !یعنی این دختر خواھر آرسین و آرمین؟_

 با شنیدن این حرفش جا خوردم

 متعجب و بھت زده بھش خیره شده بودم کھ طناز با صدای آرومی لب زد

 .نھ_

ول حرف زدن شدند این وسط فقط آرسین زیرکانھ سحر و حرکاتش رو زیر نظر گرفتھ دیگھ کسی حرفی نزد و ھمھ مشغ

 بود میدونستم بھ زودی ھمھ چیز و میفھمھ اما فعلا زود بود برای فھمیدن

 !عزیزم چندسالتھ؟_

 سحر نگاھش و بھ لالھ کھ این سئوال و ازش پرسیده بود دوخت و گفت

 ھفده_

 فرشتھ#

ت دلم داشت شور میزد حس میکردم قراره اتفاق بدی بیفتھ داخل سالن داشتم راه میرفتم و دو ساعت از رفتن سحر میگذش

بھ گاھی نگاھی بھ در سالن مینداختم انگار منتظر بودم یکی بیاد داخل سالن با شنیدن صدای فاطمھ نگاھم و بھ سمتش 

 .چرخوندم
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 چرا داری قدم میزنی تو داخل سالن یکم بشین_

و با نگرانی لب زدمنگاھی بھش انداختم   

 دلشوره دارم انگار قراره اتفاق بدی بیفتھ_

 بشین عزیزم بیخود دلت شور میزنھ ھیچ اتفاقی نمیفتھ_

بھ اصرار فاطمھ روی مبل نشستم فاطمھ داشت حرف میزد اما ھیچکدوم از حرف ھاش رو نمیفھمیدم و درک نمیکردم چی 

م دلشوره داشتم و مطمئن بودم خبر بدی داخل راهداشت میگفت اصلا من ذھنم در گیر بود نگران بود  

 !فرشتھ باتوام؟_

 :گیج لب زدم

 !چی گفتی؟_

 :نگاھی بھم انداخت و گفت

 !تو انگار اصلا حالت خوب نیست ھواست کجاست دختر؟_

 .ببخشید_

 !چیشده ھنوزم دلشوره داری ؟_

 :کلافھ لب زدم

 !مطمئنم یھ اتفاقی افتاده من بیخود دلم شور نمیزنھ_

فاطمھ تا خواست حرفی بزنھ صدای باز شدن در سالن اومد سریع بلند شدم کھ با دیدن آرمین و سحر و طناز با عجلھ بھ 

 :سمتشون حرکت کردم با دیدن چشمھای اشکی سحر و صورت کبود شده و لب خونی آرمین با نگرانی لب زدم

 !چیشده؟_

 :صدای آرمین بلند شد

 !چیزی نشده_

یک شدم دستم و روی گوشھ ی لب پاره شده اش گذاشتم و لب زدمبا نگرانی بھش نزد : 

 .یعنی چی چیزی نشده لبت داره خون میاد پسرم_
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 :وقتی دیدم آرمین نمیخواد چیزی بگھ بھ سمت طناز برگشتم و لب زدم

 !چیشده دخترم تو بگو؟_

 :طناز نگاھش و بھم دوخت و لب زد

_ درازی کنھ کھ آرمین دید اومد کمکیکی از پسر ھای فامیل میخواست بھ سحر دست  . 

 ،!چی؟_

 :بھ سمت سحر رفتم و لب زدم

 !دخترم خوبی چیزیت شد؟_

 :سحر با صدای خشدار شده از گریھ لب زد

 …من خوبم مامان داداش آرمین بھم کمک کرد اگھ اون نرسیده بود من_

 .ھیش دخترم دیگھ ادامھ نده تموم شد_

 :صدای فاطمھ بلند شد

_ ببر داخل اتاقش استراحت کنھدخترم سحر و  . 

 .چشم مامان_

با رفتن سحر و طناز بھ سمت آرمین رفتم دستش و گرفتم و بھ سمت مبل بردمش و بھش گفتم بشینھ وسایل پانسمان رو 

از خدمتکار گرفتم و بھ سمت آرمین رفتم مشغول تمیز کردن خون ھای رو صورتش بودم دلم ریش شده بود اشکام بی 

تم جاری شده بود صدای عصبی فاطمھ بلند شداختیار رو صور : 

 .بلند شو خودم تمیز کنم زخمش و نشستی داری گریھ میکنی کھ چی_

 !مامان؟_

 :با شنیدن صدای آرمین و حرفی کھ زد سرم و بلند کردم با چشمھایی پر از اشکم بھش خیره شدم و لب زدم

 !جان مامان پسرم؟_



Nabroman.ir 
 

 .نگران نباش من خوبم_

م پسرم بھم گفتھ بود مامان بعد از سال ھا دلتنگی حسرت بلاخره دیده بودمش و حالا بھم میگفت مامان از محکم بغلش کرد

 شدت خوشحالی گریھ ھام با شدت بیشتری رو صورتم جاری شده بودند

 :کھ صدای خشدار آرمین بلند شد

 .گریھ نکن مامان_

 !چخبره اینجا؟_

شمھای پر از اشکم رو بھش دوختم با دیدن چشمھای اشکیم با نگرانی لب با شنیدن صدای آرسام از آرمین جدا شدم و چ

 :زد

 !چیشده فرشتھ چرا داری گریھ میکنی؟_

با شنیدن این حرفش شدت گریم بیشتر شد کھ خواست بیاد بھ سمتم چشمش بھ صورت داغون آرمین افتاد با صدای 

 :نگرانی گفت

 !آرمین پسرم چیشده صورتت؟_

ین بلند شدصدای پر از خشم آرم : 

 .اون رامبد عوضی میخواست بھ خواھرم دست درازی کنھ منم حسابش و رسیده_

 !چھ گھی خورده اون آشغال_

با شنیدن صدای عصبی آرسام نگاھم و بھش دوختم چشمھاش از عصبانیت قرمز شده بود و رگ گردنش برآمده با خشم 

 :از لای دندونای چفت شده اش غرید

_ ده چجوری جرئت کرده میخواستھ بھ ناموس من دست درازی کنھمیکشمش پسره ی حرومزا . 

 :صدای نگران فاطمھ بلند شد

 .عزیزم آروم باش سحر حالش خوبھ کاری نکن ھمھ از اومدن فرشتھ با خبر بشند_
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 :با شنیدن این حرف فاطمھ آرسام یکم آروم شد و با صدای خشدار شده از عصبانیت لب زد

_ ب اون پسره ی آشغال رو میرسم بھ ھمون پدر نمک بھ حرومش رفتھ این کثافط کاریا رو باشھ ولی بھ موقعش بد حسا

 .از اون یاد گرفتھ کاری میکنم دیگھ جرئت نکنھ بھ ھیچ دختری نگاه کنھ پسره ی لاشخور

 :فاطمھ بھ سختی آرسام رو بھ سمت اتاق برد تا آرومش کنھ با رفتنشون نگاھم و بھ آرمین دوختم و لب زدم

_ سین کجاست پسرم!؟آر  

 .خونھ مامان بنفشھ است_

با بھ یاد آوردن بنفشھ لبخندی روی لبھام نقش بست بنفشھ تمام این سال ھا از بچھ ھای من مراقبت کرده حتما نزاشتھ 

 :بچھ ھام زیر دست اون نیایش جادوگر بزرگ بشند با لبخند لب زدم

 !بنفشھ چطوره حالش خوبھ؟_

_ بھآره مامان بنفشھ حالش خو . 

 :نگاھم و بھ چشمھاش دوختم و لب زدم

 !این سال ھا پیش بنفشھ بودید؟_

 :آرمین سئوالی بھم خیره شد کھ گفتم،

 یعنی بنفشھ شما رو بزرگ کرد،!؟_

 .آره_

 :دو دل بودم بپرسم یا نھ ولی سئوالی بود کھ عین خوره افتاده بود بھ جونم لبام و تر کردم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

_ یش ھنوزم ھست؟نیا ! 

 :آرمین نگاھش و بھ صورتم و دوخت و با صدای گرفتھ ای لب زد

 .آره_

با درد چشمھام و بستم با شنیدن این حرف قلبم درد گرفت بازم یاد چند سال پیش افتاده بودم روزی کھ آرشام و ترک کردم 

 .روزی کھ بھم خیانت کردند

 !مامان خوبی؟_
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کردم و با ناراحتی بھش خیره شدم لبخند تلخی زدم و گفتم با شنیدن صدای آرمین سرم و بلند : 

 .من خوبم پسرم_

 مامان میشھ یھ سئوال بپرسم!؟_

 .آره پسرم_

 !چرا ما رو ترک کردی و رفتی؟_

 :با شنیدن این حرفش جا خوردم اما زود بھ خودم اومدم با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !مجبور شدم_

_ ی بھ من و آرسین چی گذشت میدونی آرسین ازت متنفره؟!میدونی چھ شب ھایی تا چرا مجبور شدی ترکمون کنی میدون

 !صبح تو زمستون بخاطر نیایش داخل حیاط خوابیدیم میدونی چیکار کرده با ما؟

 :با گریھ لب زدم

 پسرم!؟_

 :از روی مبل اومد پایین کنار پاھام نشست دستام و توی دستھاش گرفت و گفت

_ زن فقط یھ دلیل برای رفتنت بگو یھ دلیل فقط چرا ما رو گذاشتی رفتی؟مامان تو رو خدا حرف ب ! 

 :با گریھ لب زدم

 .نمیتونم بگم پسرم_

 :آرمین با گریھ داد زد

 چرا نمیتونی!؟_

 :با درد لب زدم

 !پسرم_

 :آرمین از روی زمین بلند شد و گفت

_ بود بھم میگفتی این ھمھ سال منتظرت بودم  تو ھیچ دلیلی نداری ما رو دوست نداشتی رفتی اگھ دلیلی برای رفتنت

بپرسم مامان چرا ترکمون کردی چرا رفتی چرا من و آرسین و با خودت نبردی این ھمھ سال حسرت یھ آغوش مادرانھ 

 !داشتیم میفھمی؟
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 .من نمیخواستم اینجوری بشھ من با خواست خودم نمیخواستم برم من مجبور شدم_

_ دروغ میگی؟چرا مجبور شدی ھان چرا داری  ! 

 .بابات بھم خیانت کرد میفھمی با خواھر خودم خوابید جلوی چشم خودم خوابید_

 !چی؟_

 :با شنیدن صدای بھت زده ی آرمین فھمیدم باز گند زدم با گریھ لب زدم

 …پسرم من_

 :آرمین حرفم و قطع کرد و با صدای گرفتھ ای لب زد

_ ا گفتن تو یکی دیگھ رو دوست داشتی ما رو ترک کردی چرا سعی یعنی تمام این سال ھا بابا داشت دروغ میگفت چر

 !کردن ازت متنفر بشیم چرا؟

 .من نمیخواستم بھت بگم پسرم_

 !مامان؟_

 !جونم دلم عزیزم؟_

 :با گریھ لب زد

 .من و ببخش_

دلتنگی تمام با اشک بھش خیره شدم و دستام و باز کردم کھ اومد بھ سمتم محکم بغلش کردم بوسیدمش بوش کردم برای 

 :این سال ھا با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !پسرم؟_

 :صدای گرفتھ از گریھ اش بلند شد

 !جانم مامان؟_

 !این حرفی کھ بھت زدم رو بھ ھیچ کس نگو باشھ بھم قول میدی؟_

 .اما مامان_

 پسرم قول بده_

_ نھ یا بخواد تو رو بد نشون بدهباشھ مامان قول میدم بین خودمون بمونھ اما نمیزارم دیگھ کسی بھت توھین ک . 
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 !چیھ مادر و پسر ھمدیگر و اینجوری بغل کردید؟_

 :با شنیدن صدای فاطمھ از آرمین جدا شدم اشک ھام و پاک کردم و با صدای خشدار شده از گریھ لب زدم

 !چیھ حسودیت شده؟_

 .نخیر_

 :لبخندی بھ حسادت بچھ گونش زدم کھ صدای آرمین بلند شد

_ ید برممن دیگھ با . 

 کجا؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زد

 .خونھ بابام منتظره مثل اینکھ کارمون داره_

 :لبخندی زدم و گفتم

 !مراقب خودت باش پسرم_

روز ھا زود میگذشتند خیلی اتفاق ھای بد و خوبی افتاده بود برام و خیلی چیزا رو فھمیده بودم آرشام و نیایش بھ ھمھ 

م و ترک کردم و با عشقم فرار کردم و رفتم اما نمیدونستن عشق من فقط آرشامگفتھ بودند من بی دلیل آرشا ! 

آرسین پسرم از من متنفر بود چون فکر میکرد ترکش کردم و ھیچوقت دوستش نداشتم ولی اشتباه بود من ھیچوقت 

 !ھمچین کاری نکرده بودم

 !فرشتھ؟_

زدمبا شنیدن صدای آرسام بھ عقب برگشتم و بھش خیره شدم و لب  : 

 !جانم داداش؟_

لبخندی زد و بھ سمتم اومد دستش دورم حلقھ کرد و بھ سمت مبل ھدایتم کرد روی مبل نشستیم من و داخل بغلش جا کرد و 

 :روی موھام بوسھ زد با صدای آرومی لب زد

 .ھمیشھ آرزوم این بود من و ببخشی و بھم بگی داداش_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
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_ قد کردی بخشیدمتروزی کھ با فاطمھ ع  

 !پس چرا بھم نگفتی؟_

 .نمیدونم_

ھر دو ساکت فقط بھ روبرو خیره شده بودیم و بھ گذشتھ فکر میکردیم گذشتھ ای کھ اگرچھ تلخ بود اما شیرین ھم بود 

 .باعث شده بود بعضی چیز ھا رو از دست بدم و بعضی چیز ھا رو بدست بیارم

 !فرشتھ ھنوزم نمیخوای آرشام و ببینی؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 .ھیچوقت نمیخوام ببینمش_

 !چرا؟_

چون اون ھیچوقت من و دوست نداشت چون ھیچوقت برای بودنم دنبالم نیومد چون اگھ عاشقم بود با خواھر خودم بھم _

 .خیانت نمیکرد

 !چی خیانت؟_

ی اینکھ حرف و عوض کنم با صدای گرفتھ با شنیدن حرف آرسام فھمیدم باز گند زدم اون حرفی کھ نباید رو زده بودم برا

 :ای لب زدم

 .من خستھ ام میرم استراحت کنم یکم_

 :تا خواستم بلند بشم آرسام بازوم و داخل دستھاش گرفت و با صدای خشدار شده از عصبانیت لب زد

 !تو چی گفتی ھان؟_

 .ھیچی داداش_

 :با خشم عربده زد

 !باتوام فرشتھ؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !داداش این برای گذشتھ اس لطفا آروم باش_
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 !فرشتھ حرف میزنی یا برم یقھ ی خود بیناموسش رو بگیرم؟_

 :با ترس لب زدم

 !باشھ داداش میگم تو رو خدا فقط پیش آرشام نرو تو رو خدا_

 :با صدای گرفتھ ای لب زد

 !زود باش تعریف کن_

_ از دست بدم داداش قول بده پیش آرشام نری نمیخوام بچھ ھام و . 

 :با صدایی کھ از عصبانیت خشدار شده بود لب زد

 .باشھ نمیرم قول میدم_

چشمھام و بھش دوختم و ھمھ اتفاق ھایی کھ افتاده بود رو براش تعریف کردم لحظھ بھ لحظھ صورتش از عصبانیت قرمز 

 :میشد با خشم غرید

 .میکشمش عوضی_

 .داداش تو قول دادی کاری نکنی_

ن حرفم بھ سمتم برگشت و لب زدبا شنیدن ای : 

 .باید بجای رفتن و ترک کردن بچھ ھات بھ من میگفتی نھ اینکھ بزاری بری این ھمھ سال تو بدبختی و فلاکت زندگی کنی_

 :با درد لب زدم

 .داداش_

 :چشمھاش و با درد باز و بستھ کرد و با ناراحتی لب زد

 .کاش مرده بودم و این روز ھا رو نمیدیدم_

اینکھ بزاره حرف دیگھ ای بزنم از خونھ زد بیرون روی مبل نشستم و شروع کردم بھ گریھ کردن من نمیخواستم  بدون

ھیچوقت اینجوری بشھ! کاش زبونم لال میشد و ھیچی رو بھش نمیگفتم خدایا چرا ھمھ چیز داره خراب میشھ کی میخوای 

 !تمومش کنی دیگھ خستھ شدم

 !فرشتھ؟_

سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم کھ گفت با شنیدن صدای فاطمھ : 
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 !خوبی چرا داری گریھ میکنی چیشده؟_

 :با صدای خشدار شده ای لب زدم

 !چیزی نشده خوبم _

 !فرشتھ بھ من دروغ نگو!چیشده چرا داری گریھ میکنی؟_

 :با گریھ لب زدم

 !فاطمھ؟_

 !جونم عزیز دلم؟_

_ فقط دارم بدبختی رو تحمل میکنم کی میخواد تموم بشھ؟ خستھ شدم کی میخواد تموم بشھ از ھفده سالگیم ! 

 :بغلم کرد و در حالی کھ موھام و نوازش میکرد با صدای گرفتھ ای لب زد

 .تموم میشھ عزیز دلم تموم میشھ گریھ نکن_

 

 آرسین#

تو مغزم رفتار مشکوک آرمین اون دختر عمھ ی مرموز سحر کھ حس عجیبی بھش داشتم ھمھ و ھمھ جمع شده بودند 

 مغزم داشت میترکید میخواستم ھمھ چیز رک بفھمم یھ چیزایی داشتم حدس

میزدم اما امیدوار بودم کھ اونجوری نباشھ وقتی دیروز اون پسره ی عوضی میخواست بھ زور سحر رو ببوسھ دیوونھ 

 شده بودم نمیدونستم این حس عجیب چیھ چرا روی اون دختر حساس شده بودم

س شده بود ھمھ ی این ھا رو باید میفھمیدم آرمین سحر و طناز رو برده بود خونھ ی دایی آرسام و حتی آرمین ھم حسا

 ھنوز نیومده بود دلم میخواست بیاد تا ازش بپرسم بفھمم
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با  با شنیدن صدای قدم ھای کسی از افکارم خارج شدم سرم و بلند کردم و بھ آرمین کھ داشت بھ سمتم میومد خیره شدم

تھ ای لب زدمصدای گرف : 

 !اونارو رسوندی خونھ؟_

 :با صدای خشدار شده ای لب زد

 .آره_

 :متعجب از صداش لب زدم

 !گریھ کردی؟_

 :بھ سمتم برگشت و با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد و لب زد

 .آره_

 !چرا؟_

 .نمیدونم_

اگھ بیشتر اصرار میکردم حتما میگفت اما اذیتش کنم آرمین ھیچوقت دروغ نمیگفت ولی دیگھ سئوالی نپرسیدم نمیخواستم

 نمیخواستم اذیتش کنم حالش خوب نبود و این واضح بود

 !داداش؟_

 :با شنیدن صدای آرمین بھ سمتش برگشتم و لب زدم

 !جانم؟_

 !دلت برای مامان تنگ نشده؟_

ما اینجوری نبود من با شنیدن حرفش دستام مشت شد من شاید بھ زبون میگفتم از اون زن متنفرم دوستش ندارم ا

 دوستش داشتم اما ازش ناراحت بودم دلشکستھ بودم چرا ما رو ترک کرده بود

بدترین روزھای زندگیمون روز ھای بچگیمون بود حتی فکر کردن بھش ھم عصبیم میکرد با چشمھایی کھ شک نداشتم 

 :حالا از عصبانیت و درد قرمز شده بود بھش خیره شدم و لب زدم

 نھ_



Nabroman.ir 
 

بدون حرف بھم خیره شد وقتی نگاه سرد و یخ زده ام رو دید نگاھش و ازم گرفت و با صدایی کھ غم بھ خوبی ساکت شد 

 :داخلش حس میشد لب زد

 !شاید مامان مجبور شده ترکمون کنھ داداش انقدر کینھ از مامان نداشتھ باش_

یده و میدونھ کھ این حرف و میزنھ با با شنیدن این حرفش تیز بھش خیره شده بودم شک نداشتم کھ یھ چیزایی رو شن

 :عصبانیت و صدایی کھ سعی میکردم کنترلش کنم از لای دندونای چفت شدم ام لب زدم

 !چرا داری اینارو میگی تو چی فھمیدی؟_

 !نمیدونم داداش_

دت حالا بلند شد و خواست بره میخواست فرار کنھ و حرفی نزنھ من خوب داداش خودم رو میشناختم با صدایی کھ بش

 :داشت میلرزید لب زدم

 اون زن برگشتھ!؟_

با شنیدن این حرفم بھ وضوح لرزید و این یعنی اینکھ درست حدس زده بودم بلند شدم روبروش ایستادم با صدای خشدار 

 :شده ای لب زدم

 !کجاست؟_

 …داداش تو_

 :با عصبانیت داد زدم

 !کجاس؟_

 خونھ ی دایی آرسام_

خندیدم اون زن برگشتھ بود و خونھ ی دایی آرسام بود با صدای خشدار شده ای لب زدمبا شنیدن حرفش ھیستیریک  : 

 !چرا نگفتی؟_
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 :با صدای گرفتھ ای لب زد

 !داداش من_

 .خیلی نامردی_

بعد از گفتن این حرف سوئیچ رو برداشتم و از خونھ زدم بیرون سوار ماشین شدم و با سرعت بھ سمت خونھ ی دایی 

یخواست اون زن رو ببینم ازش بپرسم چرا ترکمون کردحرکت کردم دلم م  

چرا رفت تمام این سال ھا من و داداشم و خواھرم تو بدترین شرایط ممکن بزرگ شدیم پدری کھ اصلا نبود و فقط خودش 

 .و تو کار غرق کرده بود اما میدونستم چقدر عاشق مامان و بخاطر دوری از مامان این شکلی کرده بود خودش و

ی بھ خونھ ی دایی آرسام انداختم دو دل بودم شاید میترسیدم از دیدن اون زن حس عجیبی داشتم اما یھ کششی داشتم نگاھ

کھ داشت من و بھ سمت اون خونھ میکشوند داخل خونھ شدم داخل خونھ شدم ھر چقدر جلو تر میرفتم استرسم بیشتر 

 میشد ولی سعی کردم کردم آروم باشم

تنش رو برام توضیح باید توجیھ میکرد من و این حق من بود بدونم چرا ما رو ترک کرد و این ھمھ اون زن باید دلیل رف

 !سال گذاشت بدون مادر بزرگ بشیم

 :در خونھ رو زدم کھ صدای شاد طناز بلند شد

 !بلھ بفرمائید؟_

 :با صدای خشداری لب زدم

 .طناز منم آرسین در و باز کن_

ورودی حرکت کردم با رسیدن بھ در ورودی طناز رو دیدم کھ صدای شادش بلند شد با باز شدن در خونھ بھ سمت در  

 !سلام خوبی؟_

 .سلام_

 :با صدایی کھ بھ سختی شنیده میشد لب زدم
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 !عمھ ات داخل خونھ اس؟_

 متعجب لب زد

 .آره_

نشستھ بود برای  داخل خونھ شدم و بھ سمت سالن نشیمن حرکت کردم با دیدن زن دایی فاطمھ و زن مسنی کھ کنارش

 .لحظھ ای حس کردم نفسم بند اومد پس اون زن مادر من بود

 !سلام پسرم آرسین کی اومدی تو بیا بشین_

با شنیدن صدای زن دایی فاطمھ اون زن ھم بھ سمتم برگشت و بھم خیره شد با دیدن صورت شکستھ و غمگینش حس 

وشحال و آرایش کرده و جوون مثل نیایش روبرو میشمکردم چیزی داخل قلبم تکون خورد فکر میکردم بھ یھ زن خ  

 .اما انگار اشتباه فکر کرده بودم زن روبروم ھیچ شباھتی بھ چیزی کھ فکر میکردم نداشت

 !سلام_

با شنیدن صدای لرزون اون زن سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم چشمھاش پر از اشک شده بود و با دلتنگی و حسرت 

اختیار پوزخندی زدم اون زن ما رو ترک کرده بود اگھ دوستمون داشت نمیرفت بھم خیره شده بود بی . 

 :با صدای خشدار شده ای لب زدم

 !تو فرشتھ ای؟_

 

 آره_

 نگاھی بھ زن دایی فاطمھ انداختم کھ بدون حرف بھ ما خیره شده بود نفس عمیقی کشیدم و لب زدم

 چرا برگشتی؟_

 با ناراحتی بھم خیره شد و لب زد

_ نمیخواستم برگردم آرسام مجبورم کردمن  . 
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 بی اختیار پوزخندی زدم و گفتم

 ھھ پس نمیخواستی با خواست خودت برگردی_

 …پسرم من_

 با عصبانیت داد زدم

 بھ من نگو پسرم فھمیدی_

 با شنیدن صدای دادم ساکت شد و با چشمھای پر از اشک بھم خیره شد اصلا دلم براش نمیسوخت مگھ اون دلش برای ما

 سوخت وقتی داشت ما رو ترک میکرد

 فقط یھ سئوال دارم تمام این سال ھا منتظرت بودم کھ یھ سئوال ازت بپرسم چرا رفتی ؟_

 با شنیدن این حرفم چونش لرزید اشک ھاش روی صورتش جاری شدند با صدایی کھ داشت میلرزید لب زد

 مجبور شدم_

 چرا مجبور شدی_

 نمیتونم حرفی بزنم_

عربده زدمبا عصبانیت   

 باید بھ من بگی_

 تا خواست حرفی بزنھ صدای سحر دختر دیروزی اومد ک گفت

 مامان چخبره اینجا_

با بھت بھش خیره شدم یعنی این دختر دختر این زن بود سوزش اشک رو داخل چشمھام حس کردم حالا دلیلش برام 

 واضح بود چرا ما رو ترک کرده بود

 با درد لب زدم

_ ھمیدمحالا دلیلش رو ف  

 پسرم داری اشتباه میکنی_
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بدون اینکھ بزارم حرف دیگھ ای بزنھ از اون خونھ زدم بیرون حالم خیلی خراب بود یعنی بخاطر یھ مرد دیگھ ما رو ترک 

کرده بود اون دختر دخترش بود تمام این سال ھا کھ ما تو حسرت واقعی آغوش مادر بودیم اون داشتھ بچھ ھای خودش 

نمیزارم خوشبخت بشنرو بزرگ میکرده   

نمیزارم ھیچکدومشون رنگ خوشی رو ببینن انتقام خودم و داداشم و میگیرم انتقام تمام این سال ھا نمیزارم راحت زندگی 

 کنھ با عصبانیت بھ سمت خونھ حرک کردم اول باید حساب آرمین رو

ده و بخاطر یھ مرد دیگھ ما رو ترک کرده میرسیدم تا دیگھ جرئت نکنھ بھ دیدن اون زن بره کھ حتی براش مادری ھم نکر

 بود

 بعد از رفتن آرسین با نگرانی و دلشوره بھ فاطمھ خیره شدم و لب زدم

 .اتفاقی براش نیفتھ کجا رفت با این حالش_

 فاطمھ با نگرانی لب زد

 صبر کن زنگ بزنم بھ آرسام خبر بدم_

ی آرمین ھم گوشیش خاموش دیگھ داشتم دیوونھ میشدم یکساعتی گذشتھ بود نھ خبری از آرسام شده بود نھ آرسین حت

 این پسر کجا رفتھ بود نکنھ اتفاق بدی براش بیفتھ خدایا چیکار کردم من

کاش ھیچوقت پام و داخل این خونھ نمیذاشتم کاش ھیچویت بھ اینجا نمیمومدم شاید اینجوری اتفاقی برای پسرم نمیفتاد! 

تر بود با باز شدن سالنشاید من و ھیچوقت نمیدید اینجوری بھ  

 سریع بھ عقب برگشتم با دیدن آرمین با عجلھ بھ سمتش رفتم و با نگرانی لب زدم

 !پسرم کجاست؟_

 نگاھی بھم انداخت و با آرامش لب زد

 !حالش خوبھ نگران نباش_

 با ناراحتی لب زدم
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_ دھمش تقصیر منھ کاش ھیچوقت پام و اینجا نمیذاشتم شاید این اتفاق ھا نمیفتا  

انقدر خودت و سرزنش نکن تو تقصیری نداری اگھ اون آرشام بیشرف جلوی ھوس خودش و میگرفت این اتفاق ھا _

 نمیفتاد

 با درد لب زدم

 اون عاشق نیایش بود_

 آرسام پوزخندی زد و گفت

_ ن توجک نگو کدوم عشق اگھ عشقی ھست چرا آرشام سمت نیایش نمیره چرا ازش متنفره اینارو برای من توجیھ ک  

 اون شب من دیدم_

 آرسام محکم لب زد

تو فقط ھوس آرشام رو دیدی کھ با نیایش خوابید عشقش رو ندیدی چرا نموندی برای زندگیت بجنگی برای بچھ ھات _

 !چرا مثل ترسو ھا گذاشتی رفتی؟

 !چاره ای نداشتم مجبور بودم برم_

 !چرا مجبور شدی ھان کی مجبورت کرد؟_

 با گریھ داد زدم

_ دلم شکستھ بود میفھمی غرورم شکستھ بود از اول زندگیم سختی کشیده بود وقتی عاشق آرشام شدم حس کردم من 

 اونم دوستم داره اما اشتباه بود اون دوستم نداشت

 صدام داشت میلرزید با گریھ فقط داشتم داد میزدم کھ آرسام بھ سمتم اومد و خشن بغلم کرد و با صدای گرفتھ ای لب زد

_ اش عزیز دلم آروم باشآروم ب  

 با صدایی کھ بھ زور در میومد نالیدم

خودخواه نامرد اونھ کھ بخاطر ھوس و عشقش من و فدا کرد اون من و کشت تو چھ میدونی این سال ھا بھ من چی _
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 گذشت

 .باشھ عزیزم ھیس دیگھ آروم باش تموم شد_

 .نمیدونم چیشد چشمام بستھ شد و از حال رفتم

یی کنار گوشم چشمام و باز کردم کھ صدای آرسام بھ وضوح شنیده میشد کھ میگفتبا شنیدن صدا ھا  

 !خدا بھمون رحم کنھ_

 صدای فاطمھ بلند شد

 !مطمئنی آرسین بھ اون دختره تجاوز کرده؟_

آره فاطمھ ھمین الان آرشام زنگ زد گفت ھمھ مدارک بر علیھ آرسین حتی فیلم صحنھ ی تجاوز ھم ھست دختره ھم _

ستان بستری تا بھ ھوش نیاد آرسین تو زندان میمونھبیمار  

با شنیدن حرف ھاشون بھت زده و با درد چشمھام و باز کردم بھ سختی روی تخت نیم خیز شدم و با صدای لرزونی لب 

 زدم

 !پسرم کجاست چیشده؟_

 با شنیدن صدام فاطمھ و آرسام بھ سمتم برگشتند فاطمھ با نگرانی بھ سمتم اومد و لب زد

 !خوبی ؟_

 بدون توجھ بھ حرفش لب زدم

 !پسرم کجاست؟_

 فاطمھ دو دل نگاھی بھ آرسام انداخت کھ صدای آرسام بلند شد

 نگران نباش حالش خوبھ_

 از روی تخت بلند شدم و لب زدم

 من میخوام برم پیش پسرم_
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 صدای عصبی آرسام بلند شد

 !تو حالت خوب نیست بھتره استراحت کنی_

_ پیش پسرم نمیشھ میخوام برم ! 

 فرشتھ آرسین حالش خوبھ_

 .خودم میرم اگھ تو من و نمیبری_

 آرسام با صدای گرفتھ ای لب زد

آرشام ھم اون جاست فرشتھ !آروم باش من از حال آرسین خودم بھت خبر میدم تو کھ نمیخوای ھمھ چیز بدتر از این _

 !بشھ؟

ره شدم راست میگفت نباید سر خود عمل میکردم اینجوری با شنیدن این حرف آرسام سر جام ایستادم و با بغض بھش خی

 برای ھمھ دردسر درست میکردم اما نگران پسرم بودم

ھمش تقصیر من بود شاید اگھ من نمیومدم اینجا آرسین ھم من و نمیدید و عصبانی نمیشد تا بره این کار و انجام بده قطره 

ام بلند شداشکی روی گونھ ام جاری شد کھ صدای تقریبا عصبی آرس  

 !گریھ نکن فرشتھ_

 :سرم و بلند کردم و بھ چشمھای عصبی و ناراحتش خیره شدم و لب زدم

 .میشھ بری پیش آرسین مواظب پسرم باش تو رو خدا کمکش کن نزار اونجا بمونھ_

 باشھ تو استراحت کن نمیخواد گریھ کنی من خودم ھواسم بھ آرسین ھست_

 ممنون داداش_

داخت و نفس عمیقی کشید با گفتن مواظب خودت باش اتاق و ترک کرد فاطمھ ھم دنبالش ھمراه شد نگاه طولانی بھم ان

 روی تخت نشستم و با درد داشتم بھ اتفاق ھایی کھ افتاده بود فکر میکردم این اتفاق ھا کھ میفتادن داشتن دیوونم میکردن

 آرسام#
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کتکش بزنم چقدر بچھ بود بعد از اینکھ فرشتھ رو دیده و  از عصبانیت دلم میخواست آرسین رو بگیرم و تا سر حد مرگ

 فکر کرده فرشتھ عاشق یکی دیگھ بوده و بخاطر اون رفتھ و حالا بچھ ھم داره رفتھ تا خرخره مشروب خورده تو اون

 مھمونی لعنتی و بعدش اون تجاوز حتی فکر

م انقدر بزنمش تا خون بالا بیاره بعدش اون نیایش بھش ھم عصبانیم میکرد لعنتی دلم میخواست اول از ھمھ آرشام رو بزن

عوضی رو کھ بخاطر ھرزه بازیاش زندگی ھمھ رو خراب کرده بود مقصر تموم این اتفاقات آرشام و نیایش بودند بھ 

 وقتش

 آبروی جفتشون رو میبردم ولی فعلا باید ساکت میبودم تا وقتش برسھ وقتی رسیدم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم

نگاھم بھ آرشام و وکیلش افتاد کھ بیرون ایستاده بودند و مشغول حرف زدن بودند بھ سمتشون حرکت کردم وقتی بھشون 

 :رسیدم لب زدم

 سلام_

 آرشام خستھ جوابم و داد

 با ناراحتی لب زدم

 !خبری نشد؟_

 آرشام کلافھ لب زد

_ ست چی بشھ چون آرسین بھ اون دختر تجاوز کردهتا اون دختر بھ ھوش نیاد خبری از آزادی نیست و بعدش معلوم نی . 

از شدت عصبانیت و کلافگی محکم دستم و داخل موھام کشیدم حالا چی میشد اگھ اون دختر بھ ھوش میومد و رضایت 

 :نمیداد چی این فکر ھا داشت دیوونم میکرد با عصبانیت لب زدم

 !میشھ آرسین رو ببینم؟_

 فعلا نمیزارن_

میگفتمحالا بھ فرشتھ چی  . 

*** 

 فرشتھ#
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چند ساعتی میشد کھ از رفتن آرسام میگذشت و من از شدت استرس و دلشوره حالت تھوع بھم دست داده بود و چند بار 

 بالا آوردم

 :داخل سالن راه میرفتم کھ صدای عصبی فاطمھ بلند شد

 کشتی خودت و داری چیکار میکن!؟_

_ چی نگرانم فاطمھ اگھ اتفاق بدی برای پسرم بیفتھ  

عزیزم تو اول آروم باش بشین نترس اتفاقی نمیفتھ آرشام ھست آرسام ھست عمو ھست بھترین وکیل و گرفتن اتفاقی _

 نمیفتھ پس نترس

شاید حق با فاطمھ بود اما من نمیتونستم آروم بگیرم دلشوره امونم رو بریده بود ھمش منتظر بودم یکی از این در بیاد 

آرسین با بیقراری بھ در سالن خیره شده بودم کھ با قرار گرفتن دستی رو بازوم نگاه درموندم داخل و یھ خبری بھم بده از 

 :بھ فاطمھ دوختم ک گفت

 زود باش بشین تا بھ زور مجبورت نکردم_

 روی مبل نشستم کھ فاطمھ ھم اومد و کنارم نشست و با صدای آرومی لب زد

 چرا داری خودت و نابود میکنی؟_

درد لب زدم بھش زل زدم و با : 

 تقصیر من شد فاطمھ_

 تو تقصیری نداری_

 .کاش ھیچوقت پام نمیزاشتم اینجا شاید این اتفاق برای پسرم نمیفتاد_

 !فرشتھ این اتفاقات تقصیر تو نیست انقدر خودت و سر زنش نکن_

اومدن من این اتفاقات  با درد فقط بھش خیره شده بودم ھر فاطمھ میگفت من بازم خودم رو مقصر میدونستم چون بعد از

 افتاد

چند ساعتی گذشتھ بود کھ منتظر اومدن آرسام نشستھ بودیم اما خبری از ارسام نشد دیگھ داشتم نگران میشدم از روی 

 :مبل بلند شدم کھ صدای فاطمھ بلند شد

 !کجا؟_
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 میخوام برم دیدن پسرم_

_ نکن فرشتھ وایسا جایی نرو الان آرسام میاد برای خودت دردسر درست  

 !نمیتونم صبر کنم فاطمھ دیگھ واقعا دارم دیوونھ میشم درکم کن_

 میدونم عزیزم اما تو کھ این ھمھ صبر کردی یکم دیگھ ھم صبر کن_

خواستم اعتراض کنم کھ صدای باز شدن در سالن اومد نگاھم و بھ عقب چرخوندم کھ با دیدن آرسام حس کردم برای یھ 

ترس دلشوره داشتم بالا میاوردم آرسام با قدم ھای کوتاه داشت بھ سمتمون میومد با دیدن لحظھ نفسم بند اومد از شدت اس

 صورت گرفتھ اش دلشوره ام بیشتر میشد اومد

 :کنارم ایستاد نگاھی بھم انداخت نفس عمیقی کشید و گفت

 !خوبی؟_

 بدون توجھ بھ سئوالی کھ پرسیده بود لب زدم

 !آرسین چیشد؟_

اش کشید و با صدایی کھ سعی میکرد اروم باشھ لب زدکلافھ دستی داخل موھ : 

 دختره ھنوز بھوش نیومده دو تا راه بیشتر نداره یا قصاص یا با دختره ازدواج کنھ_

 با شنیدن این حرفش تنھا کلمھ ی قصاص تو گوشم زنگ خورد و دنیا جلوی چشمام تیره و تار شد و سیاھی مطلق

چشمام و باز کردم آرسام و فاطمھ کنار تخت ایستاده بودند گیج نگاھی بھ اطراف با شنیدن صدا ھایی کنار گوشم آروم 

 !انداختم چرا من روی تخت خوابیده بودم الان

با یاد آوری حرف ھای آرسام اشک داخل چشمھام جمع شد و روی گونھ ھام جاری شد خدایا پس کی میخواد تموم بشھ من 

 !دیگھ طاقتش و ندارم

 !فرشتھ گریھ نکن_

ا شنیدن صدای آرسام با چشمھای اشکی بھش زل زدم چجوری میتونستم جلوی اشکھام و بگیرم وقتی پسرم تو چند ب

 :قدمی مرگ ایستاده بود با گریھ لب زدم

 تو رو خدا پسرم و نجات بدید_
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 !نترس فرشتھ اتفاقی برای آرسین نمیفتھ پس انقدر نگران نباش_

 !اگھ بھوش نیاد چی؟_

_ را گفتن الان چون تو شک عصبی بیھوشبھ ھوش میاد دکت  

 !دروغ کھ نمیگی؟_

 نھ دلیلی نداره بخوام دروغ بگم_

با شنیدن حرفش کمی ارومتر شده بودم اما ھنوزم نگران آرسین بودم الان داشت چیکار میکرد چی میخورد پسرم 

 نمیتونست تو زندون بمونھ ھمھ ی اینا تقصیر من بود کھ الان پسرم داخل زندون بود

 !فرشتھ استراحت کن_

 باشھ_

با بیرون رفتن آرسام و فرشتھ شروع کردم بھ گریھ کردن خیلی برام سخت بود نمیتونستم حتی برم پسرم رو ببینم خدایا 

 !کاش خودت من و خلاص کنی

 آرشام#

ر چی از شدت عصبانیت دلم میخواست یکی رو پیدا کنم و تا سر حد مرگ کتکش بزنم پسره ی احمق رفتھ مھمونی ھ

مشروب دیده خورده مست کرده و بھ یھ دختر بیکس و کار کھ تو یتیم خونھ بزرگ شده تجاوز کرده حالا ھم کھ دختره 

 بیھوش بود تا بھ ھوش اومدنش باید تو بازداشتگاه میموند

 !بابا؟_

تم کھ لب زدبا شنیدن صدای ارمین بھ سمتش برگشتم نگاھم و بھ چشمھاش کھ شبیھ چشمھای مادرش فرشتھ بود دوخ : 

 !داداش چیشد؟_

 فعلا باید ھمونجا بمونھ تا بھوش اومدن دختره_

 !من میتونم ببینمش؟_

 فعلا نھ_
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ھمراه ارمین برگشتیم خونھ فعلا کاری از دستمون برنمیومد تا بھوش اومدن اون دختره معلوم نبوده تو اون مھمونی چھ 

ود اونم اون ھمھ کھ بعدش نفھمھ داره چیکار میکنھ کلافھ گھی میخورده این پسر آرسین اصلا اھل مشروب خوردن نب

 دستی داخل موھام کشیدم و با عصبانیت از روی مبل بلند شدم

 !بابا؟_

 :با شنیدن صدای آرمین بھ سمتش برگشتم و با صدای خشدار شده از عصبانیت لب زدم

 !بلھ؟_

 .…مامان فرشتھ اگھ_

د و ساکت شد با صدای آرومی لب زدبا دیدن نگاه تیز و پر از خشمم حرفش و خور  

 ببخشید_

بدون اینکھ بھ حرفش توجھی کنم با عصبانیت بھ سمت اتاقم حرکت کردم ھنوزم بعد گذشت تمام این سال ھا نتونستم 

فرشتھ رو فراموش کنم دلیل رفتنش رو نمیدونستم اما مثل اینکھ بھ نیایش گفتھ بود عاشق یکی دیگھ است داره میره با 

دگی میکنھعشقش زن  

از شدت خشم دستام و مشت کردم چجوری تونست من و بچھ ھا رو ترک کنھ حالا من بھ کنار بچھ ھاش رو چجوری 

 !تونست بیخیال بشھ

 مطمئنم یھ روز پیداش میکردم اون روز بود کھ زندگیش رو جھنم واقعی میکردم

*** 

 فرشتھ#

ود با صدای گرفتھ ای لب زدنگاھم و بھ آرمین دوختم کھ ناراحت بھ زمین خیره شده ب  

 .!تقصیر من شد نباید بھش حرفی میزدم_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 تو تقصیری نداری پسرم مقصر اصلی منم_

 مامان_

 !دختره بھوش اومد_



Nabroman.ir 
 

 با شنیدن صدای ارسام سریع بلند شدم و بھ عقب برگشتم و لب زدم

 !چی؟_

 .دختره بھوش اومده دارم میرم بیمارستان_

خوشحالی اشک داخل چشمھام جمع شد زیر لب زمزمھ کردم از شدت : 

 خدا روشکر_

*** 

چند روز از بھوش اومدن اون دختر گذشتھ بود تو این چند روز اتفاق ھای زیادی افتاد وقتی دختره بھوش اومد معلوم شد 

و آزاد شد ھیچ خانواده ای نداره و بیکس و کار رضایت داد آرسین ھم طبق قانون اون دختر رو عقد کرد  

 از آزادیش خوشحال بودم اما برای اون دختر ھم ناراحت بودم بھش تجاوز شده

بود و حالا مجبور شده بود با کسی کھ بھش تجاوز کرده ازدواج کنھ قطعا براش خیلی سخت بود کاش ھیچوقت پام و داخل 

 این خونھ نمیذاشتم با اومدنم زندگی چند نفر رو خراب کرده بودم

 !فرشتھ؟_

ا شنیدن صدای فرشتھ از فکر اومدم بیرون نگاھم و بھش دوختم و لب زدمب : 

 !جانم؟_

 !چرا اینجا نشستی؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 ھوا خوب بود اومدم یکم ھوا بخورم_

 :فاطمھ ھم لبخندی زد و کنارم نشست و گفت

 !داشتی بھ چی فکر میکردی؟_

_ دبھ اینکھ اگھ نمیومدم اینجا این اتفاقات نمیفتا  
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 !تو مقصر نیستی فرشتھ انقدر خودت و سرزنش نکن_

لبخند تلخی در جوابش زدم اون ھر چی بگھ من بازم میدونستم مقصر تموم این اتفاقات خود منم پس جای ھیچ حرفی 

 .نمیمونھ

ز نشستن داخل اتاق نشستھ بودم فاطمھ و ارسام رفتھ بودند بیرون بچھ ھا ھم ھمراشون رفتھ بود من تنھا مونده بودم ا

 داخل اتاق خستھ شده بودم

بھ سمت بیرون حرکت کردم داخل سالن روی مبل نشستم و تلویزیون رو روشن کردم کھ صدای باز شدن در سالن اومد 

 :متعجب از زود اومدن آرسام اینا بلند شدم و در حالی کھ بھ عقب برمیگشتم لب زدم

 چرا انقدر زود اومدید_

بود نفسم رفت شکھ سرجام ایستاده بود و بھش خیره شده بودماما با دیدن کسی کھ روبروم   

 مثل تمام این سال ھا ھیچ تغیری نکرده بود ھنوز ھم صورتش جذاب بود اصلا پیر نشده بود

 

 :آرشام پوزخندی زد و گفت

_ گھ من فکر نمیکردم دوباره ببینمت!چجوری جرئت کردی دوباره بیای و زندگی پسرای من و بھم بریزی فکر نکردی ا

 !بفھمم زندگیت رو جھنم میکنم؟

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 اونا پسرای من ھم ھستن!من ھیچوقت نمیخواستم برگردم آرسام من و بزور آورد_

سکوت کرد و بھم خیره شد نمیدونم چرا بعد از دیدن خیانتش و رابطھ اش با نیایش ھیچوقت ازش متنفر نشدم فقط 

اشقش بودم! چرا انقدر دوستش داشتم در حالی کھ میدونستم آرشام ھیچ علاقھ ای بھ من دلشکستھ شدم چرا ھنوز ھم ع

 نداره بی اراده قطره اشک سردی روی گونھ ام جاری شد
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با عصبانیت بھ سمتم اومد کھ بھ قدمی بھ عقب رفتم اما اون زود خودش و بھم رسوند و سیلی محکمی حوالھ کرد ک حس 

ستم از شک سیلیش در بیام سیلی دوم ھم روی صورتم فرود اومد و چون توقع اینکارو کردم صورتم بیحس شد تا خوا

 نداشتم پرت شدم روی زمین

 :دستم و روی گونھ ی پاره شده ام گذاشتم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !ھنوزم مثل گذشتھ بیرحمی_

ار دیوونھ شده بود کم کم عصبانی شد چشم با شنیدن این حرفم شروع کرد بھ قھقھ زدن جوری بلند بلند میخندید کھ انگ

 :ھاش پر از خشم و نفرت شد و داد زد

 !بھم خیانت کردی!بچھ ھات رو ترک کردی چرا بخاطر کی ھان؟_

با شنیدن کلمھ ی خیانت مثل دیوونھ ھا شروع کردم بھ ھیستریک خندیدن انقدر خندیدم کھ از اشک از چشمام در اومد 

بیصدا بھش خیره شدم و شروع کردم بھ گریھ کردن با گریھ لب زدم ساکت شدم بعد از چند دقیقھ : 

 !من خیانت کردم؟_

آرشام ساکت فقط بھم خیره شده بود ساکت بودنش داشت بیشتر حالم رو خراب میکرد ھمیشھ فکر میکردم بدشانس و 

 بدبختم ولی نھ دیگھ انقدر

 !چرا رفتی؟_

پر از اشک بھش خیره شدم و لب زدمبا شنیدن حرفش سرم و بلند کردم و با چشمھای  : 

فکر میکنی چرا رفتم؟!چون عاشق یکی دیگھ بودم!؟با خودت فکر نکردی من تمام مدتی کھ خونھ ی تو بودم ھیچکس _

 !رو ندیدم یا حتی من ھر جا میرفتم تو ھمراھم بودی پس چجوری وقت کردم عاشق یکی دیگھ بشم و بھت خیانت کنم؟

ه شده بود انگار توانی برای حرف زدن نداشت! فقط داشت حرف ھام رو ھضم میکرد پوزخندی آرشام فقط ساکت بھم خیر

 :بھش زدم کھ صدای خشدارش بلند شد

 !پس چرا بچھ ھات رو ترک کردی و رفتی؟_
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 :با یاد اوری اون شب باز ھم اشک داخل چشمام جمع شد با چونھ ی لرزون بھش خیره شدم و لب زدم

 !بھم خیانت کردی_

شنیدن این حرف اول خشک شده بھم خیره شد و بعدش شروع کرد بھ قھقھ زدن وقتی آروم شد بھم خیره شد و لب زدبا  : 

 !دست پیش گرفتی پس نیفتی؟_

 !خودم دیدم_

 :پوزخندی زد و گفت

 !کجا دیدی با کی؟_

 :با درد چشمام و باز و بستھ کردم و لب زدم

_ ی من ھم بودم!لذتت رو دیدم عشق تو چشمات رو نسبت بھش دیدم اگھ اون شب داخل اتاق خوابمون کھ باھاش خوابید

 .…خیانت نبود پس چی بود؟!تو متاھل بودی چجوری تونستی تو تختی کھ من میخوابیدم اون و ببری و

د نتونستم ادامھ بدم با گریھ بھش خیره شدم انگار تازه فھمیده بود من اون شب اونجا بودم و ھمھ چیز و دیده بودم لبخن

 :تلخی میون گریھ روی لبھام نقش بست کھ صدای خشدارش بلند شد

 !دلیل قانع کننده ای نیست_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !از اینجا برو دیگھ نمیخوام ببینمت ھیچوقت_

 ابرویی بالا انداخت و بھم خیره شد

م و خشدار شده اش لب زدقدم ھاش و بھ سمتم برداشت وقتی بھم رسید تو دو قدمیم روبروم ایستاد و با صدای ب : 

 !تو ھنوز زن منی_

 :با عصبانیت لب زدم

زن تو نیایش کھ ھنوزم پیشت نھ من من ھمسر دومت بودم تا وقتی ک بھم نیاز داشتی تا وقتی کھ انتقام نیایش رو از _
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صرفا برای من میگرفتی و روحت و ارضا میکردی تا وقتی کھ از من وارث پسر میخواستی جسمت رو ارضا میکردی من 

 !تو یک وسیلھ بودم

 :پوزخندی زد و گفت

 !تو ھنوز زن منی اسمت داخل شناسنامھ ی منھ_

 طلاق میگیرم_

 :با شنیدن این حرفم چشھاش از عصبانیت قرمز شد و بھ سمتم ھجوم آورد بازوم رو داخل دستھاش گرفت و با خشم غرید

 !دھنت و ببند تا خودم نبستمش_

_ کتک بزنی نھ اینکھ تا حالا نزدی بزن من ترسی ندارم ازت میخوای چیکار کنی من و . 

 !تو ھنوز زن منی میتونم ازت شکایت کنم کھ این ھمھ سال من و بچھ ھات رو ترک کردی_

 :با عصبانیت لب زدم

 !اون وقت منم میگم جلوی چشمھام با خواھرم خوابیدی_

 :پوزخندی زد و گفت

 اگھ تونستی ثابت کنی_

ش وا رفتم اما خودم و نباختم ھمچنان بھ چشمھای سرد و یخ زده اش و اون پوزخند مضحک روی با شنیدن این حرف

 لبھاش خیره شده بودم

 :تا خواستم لب باز کنم حرفی بزنم صدای باز شدن در سالن اومد و صدای دخترم داخل سالن پیچید

 !مامان کجایی؟_

ه بود گند زده شد بھ ھمھ چیز خدا کنھ آرشام ساکت باشھ و نگاه کردم کھ بھت زده بھ سحر خیره شدبا ترس بھ آرشام

 جلوی سحر حرفی نزنھ سحر ھنوز آمادگی شنیدن این حرف رو نداشت

 :صدای فاطمھ بلند شد
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 .… فرشتھ اینجایی کھ این دخترت ھمرو دیوونھ کرد برگردیم مامانم تنھاست بعدش ھم ک_

م خیره شده بود انگار توقع دیدن آرشام رو نداشت من ھم نداشتمبا دیدن آرشام حرف تو دھنش ماسید و شکھ بھ آرشا ! 

 :بلاخره فاطمھ بھ خودش اومد و رو کرد بھ سحر و طناز گفت

 برید تو اتاقتون زود_

 چشم_

 با رفتن سحر و طناز

 :صدای آرشام بلند شد

 !!!اون دختر_

 حرفش و قطع کردم و لب زدم

 دختر تو نیست_

 :با عصبانیت فریاد زد

_ شو دھنت و ببند خفھ ! 

 :با ترس بھ آرشام خیره شده بودم کھ از عصبانیت داشت نفس نفس میزد صدای نگران فاطمھ بلند شد

 !آرشام تو رو خدا آروم باش_

 

 

 :آرشام با شنیدن این حرف فاطمھ پوزخندی زد و گفت

 !تو ھم خبر داشتی؟_

 :فاطمھ ساکت شد آرشام بھ سمتم برگشت و گفت

_ فرشتھ بد حسابت و میرسمحسابت و میرسم  ! 
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 :بدون اینکھ منتظر بمونھ من حرفی بزنم با عصبانیت رفت بیرون با ترس بھ فاطمھ نگاه کردم و لب زدم

 !ما باید بریم_

 !کجا؟_

 !نمیدونم ولی باید بریم_

 !فرشتھ کار احمقانھ نکن آرشام نمیتونھ ھیچ غلطی بکنھ آرسام نمیزاره_

_ راحتی از من نمیگذره بچھ ھام و ازم میگیره من باید برم اما عصبانی بود اون بھ ھمین . 

 !کجا بری؟_

 :با شنیدن صدای آرسام سرم و بلند کردم و با گریھ بھش خیره شدم کھ نگران لب زد

 !چیشده چرا داری گریھ میکنی؟_

 :با شنیدن این حرفش اشکام با سرعت بیشتری روی گونھ ھام جاری شدند کھ صدای فاطمھ بلند شد

 آرشام اینجا بود_

 !چی ؟_

ھمھ چیز و فھمید خیلی عصبانی بود یکم داد و بیداد کرد و رفت فرشتھ ھم میترسھ بچھ ھاش رو ازش بگیره میگھ _

 .میرم

 :آرسام نفس عمیقی کشید سعی کرد آروم باشھ بھ سمتم برگشت و گفت

 .نترس اون ھیچ غلطی نمیتونھ بکنھ_

_ م میده میدونی از من انتقام میگیره انتقام تموم این سال ھارو بچھ ھام رو ازم میدونی آرشام ھر کاری رو بگھ انجا

 .میگیره تو رو خدا بزارید من برم

 آرشام#
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کسی آسیبی برسھ خون داشت خونم و میخورد فرشتھ این ھمھ سال از عصبانیت دستام و مشت کرده بودم تا کاری نکنم بھ 

نیایش با درد چشمام و بستم اون شب نیایش بھم قرص محرک جنسی داده  بخاطر اون شب من و ترک کرد شبی کھ من و

 بود تا بھش نزدیک بشم کھ نقشھ اش ھم گرفت و زندگیم رو خراب کرد

فرشتھ حاملھ بوده من یھ دختر داشتم خدایا داشتم دیوونھ میشدم دلم میخواست برم خونھ انقدر نیایش رو کتک بزنم تا 

ھوس خودش زندگیم و برای بار دوم خراب کرد زن و بچھ ھام رو ازم گرفت خون بالا بیاره ھرزه بخاطر  

نمیزاشتم فرشتھ بره باید دوباره میومد خونھ ی خودم اون ھنوزم زن من بود ھنوزم اسمش داخل شناسنامھ ی من بود 

 !نمیزاشتم دوباره از دستش بدم دوباره زندگیم و درست میکردم اون مال من بود

 !بابا؟_

ن صدای آرمین بھ سمتش برگشتم اگھ اون امروز با آرسین سر فرشتھ دعوا نمیکردن و از حرفاشون نمیفھمیدم با شنید

 فرشتھ برگشتھ شاید ھیچوقت نمیفھمیدم بچھ دارم کھ ھیچوقت ندیدمش

 :با صدای خشداری لب زدم

 !بلھ؟_

 :با ترس لب زد

 مامانم_

 :پوزخند تلخی زدم و گفتم

_ شتمشنترس مامانت زنده اس نک  

 ساکت شد و پر از حرف بھم خیره شد

 :با صدای خشدار و گرفتھ ای لب زدم

 !تو میدونستی یھ خواھر داری؟_

من با دایی مامان رو دیدیم داشت کفش مردم رو واکس میزد دایی شناختش بعدش رفتیم خونش اونجا فھمیدم یھ داداش _

 و خواھر دو قلو دارم
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 !چی دو قلو؟_

 آره سحر و سامان_

شنیدن این حرف حس کردم دنیا دور سرم چرخید من دوتا بچھ داشتم یھ دختر یھ پسر کھبا   … 

 لعنت بھت نیایش زندگیم رو خراب کردی

زن و بچھ ھام رو ازم گرفتی زندگی پسر ھام داغون کردی نمیزارم ھمینجوری بمونھ بدبختت میکنم نیایش انتقام تمام این 

نم بھ بدترین شکل ممکنسال ھایی کھ گذشت رو ازت میگیرم او ! 

 !بابا خوبی؟_

 :با شنیدن صدای آرمین سرم و بلند کردم و بھ چشمھای نگرانش خیره شدم و لب زدم

 !خوبم پسرم_

 !مطمئنی؟_

 آره_

 :تا خواست حرف دیگھ ای بزنھ صدای پر از عشوه ی نیایش اومد

 !آرشام عزیزم اینجایی ؟_

یخواستم بزنم تو دھنش تا دیگھ اسم من و بھ اون دھن نجسش نیاره با با شنیدن صداش دستام از عصبانیت مشت شد م

 :صدای خشداری لب زدم

 !کارت و بگو نیایش ؟_

 :پشت چشمی نازک کرد و با صدای پر از عشوه ای کھ حالم و بھم میزد گفت

 !امشب مھمونی میای کلی بھمون خوش میگذره؟_

 :با خشم لب زدم

 !چی داری میگی تو ھان؟_

_ عصبی ھستی !؟ وا چرا  
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 :با عصبانیت تو چشمھاش خیره شدم و لب زدم

 !بھتره دھنت و ببندی و حرفی نزنی فھمیدی تو این وضعیت بھ فکر مھمونی و پارتی رفتنی واقعا؟_

با شنیدن حرف ھام چشمھاش گرد بدون توجھ بھش یا اینکھ منتظر جوابش باشم بھ سمت اتاقم حرکت کردم تا یھ دوش آب 

انقدر عصبانی بودم کھ ھیچ چیزی آرومم نمیکردگرم بگیرم  . 

 !آرشام؟_

 :با شنیدن صدای نیایش نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم عصبانیتم رو کنترل کنم با صدای گرفتھ ای سرد لب زدم

 !بلھ؟_

 !میخوای آرومت کنم؟_

واستم یھ جوری عصبانیتم رو میدونستم منظورش از آروم کردن رابطھ داشتن دیگھ حالم داشت ازش بھم میخورد فقط میخ

 :سرش خالی کنم با صدایی کھ بھ وضوح از عصبانیت و خشم میلرزید داد زدم

 !خفھ شو_

بھ سمتش برگشتم رنگ از صورتش پرید فکرش و نمیکرد اینجوری باھاش حرف بزنم اما من انقدر عصبانی بودم کھ فقط 

 !میخواستم یھ جوری خودم و خالی کنم

صبانیت فکش و داخل دستم گرفتم و محکم فشار دادم کھ از درد چشمھاش بستھ شدو آخی گفت بھش نزدیک شدم با ع

 :بدون توجھ در گوشش با عصبانیت غریدم

 !کافیھ یکبار دیگھ بیای با اراجیفت اعصابم و خراب کنی میفرستمت ھمون جھنم دره ای کھ بودی فھمیدی؟_

 :با ترس لب زد

 آره_

ردم روی زمین پوزخندی زدم و گفتمفکش و ول کردم ومحکم پرتش ک : 

 گمشو_
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سریع حرکت کرد و رفت با رفتنش نفس راحتی کشیدم با چیز ھایی کھ فرشتھ گفتھ بود انگار زخم قدیمیم سر باز کرده بود 

ھر وقت نیایش رو میدیدم دلم میخواست خفش کنم اون و باعث و بانی این اتفاقات میدونستم بھ این راحتی ازش نمیگذشتم 

اید تقاص پس میدادب  

*** 

 فرشتھ#

 !فرشتھ بسھ دیگھ گریھ نکن_

 :با گریھ لب زدم

 نمیتونم من از آرشام میترسم_

 :امیرسام بھ سمتم اومد بازوم رو داخل دستھاش گرفت و با آرامش لب زد

 !بھ من اعتماد داری؟_

 آره_

 !پس گریھ نکن من نمیزارم آرشام بچھ ھا رو ازت بگیره باشھ؟_

_ ؟قول میدی ! 

 آره قول میدم_

 محکم بغلش کردم و لب زدم

 ممنونم داداش_

 !فرشتھ؟_

 جانم_

 !آرشام و دوست داری ھنوز؟_

 با شنیدن سئوالش گریم بند اومد متعجب لب زدم
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 !چرا داری این و میپرسی؟_

 !تو جواب من و بده فقط راستش و بگو؟_

وم اتفاق ھایی کھ میفتادم باعث میشد قلبم بدرد بیاد اما من واقعا آرشام رو دوست داشتم اما ازش دلشکستھ بودم یاد تم

 دوستش داشتم ھنوزم مثل قبل عاشقش بودم بھ خودم کھ نمیتونستم دروغ بگم

 با صدای گرفتھ ای لب زدم

 آره_

 :آرسام نگاه پر از حرفی بھم انداخت و از اتاق رفت بیرون فاطمھ بھ سمتم اومد و گفت

_ یزاره بچھ ھات رو ازت بگیرنانقدر ناراحتی نکن آرسام نم  

 :با بغض لب زدم

 !اما آرشام بچھ ھام رو از من میگیره مطمئنم_

 

 !تا وقتی آرسام کنارتھ آرشام نمیتونھ کاری بکنھ آرسام نمیزاره مطمئن باش_

 اھی کشیدم و با ناراحتی بھش خیره شدم و لب زدم

_ ردیم بھ جای اینکھ آرامش داشتھ باشی ھمش داری اذیت معذرت میخوام فاطمھ تو رو ھم با این وضعیتت خیلی اذیت ک

 !میشی

 !این چھ حرفیھ فرشتھ چھ اذیتی دیگھ نبینم از این حرف ھا بزنی_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 !باشھ_

چند روز گذشتھ بود و خبری از آرشام نشده بود بشدت ترس داشتم نمیخواستم از بچھ ھام جدا بشم اما میدونستم آرشام 

ری میکنھ تا بچھ ھام رو از من بگیره تحمل جدایی از بچھ ھامھر کا  
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رو نداشتم باید میرفتم از این خونھ اما آرسام نمیزاشت حتی تکون بخورم یا قدمی بردارم گیج و سردرگم بودم نمیدونستم 

 باید چیکار کنم انگار قرار نبود من ھیچ وقت طعم خوشبختی رو بچشم

 کجایی بیا بیرون_

دای فریاد آرسین از روی تخت بلند شدم و بھ سمت بیرون حرکت کردم راه پلھ ھا رو با استرس پایین رفتم با شنیدن ص

 نگاھم بھ آرسین افتاد کھ داشت وسط سالن فریاد میزد و آرسام سعی میکرد آرومش کنھ

ھیچ چیز درست نبود آھی با اومدن من بھ این خونھ انگار تعادل ھمھ چیز بھ ھم خورده بود ھم این خونھ و ھم بچھ ھا 

 کشیدم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !من اینجام_

 با شنیدن صدام ھمھ ساکت شدند

 آرسین بھ سمتم برگشت و داد زد

 !چرا برگشتی ھان توی ھرزه چرا برگشتی خوب میرفتی ھمون جھنمی کھ بودی چرا باز برگشتی ھان؟_

ت ھرزه بھ مادرش تا کی باید تحمل میکردم این حرف ھا رو شنیدن با شنیدن حرف ھاش با درد چشمام و بستم داشت میگف

این حرف ھا خیلی برام سخت بود خیلی قلبم بیشتر از قبل داشت شکستھ میشد خدایا پس کی تمومش میکنی من دیگھ 

 !تحملش رو ندارم

 …چرا ساکتی چرا حرف نمیرنی جن_

کامل کنھ صدای عربده ی آرسام بلند شد با صدای سیلی کھ سالن رو پر کرد آرسین نتونست حرفش رو  

خفھ شو مرتیکھ ی بی غیرت نشستی بھ مادرت فحش میدی بجای اینکھ بری بھ اون پدر بیناموست کھ با خواھر زنش _

 !خوابیده اونم جلوی زن حاملش فحش بدی اومدی بھ مادرت فحش میدی آره؟
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 :صدای بھت زده اش بلند شد

 !چی؟_

 فکر کنم واضح حرف زدم_

رسین با عصبانیت عربده زدآ : 

 !چی گفتی؟_

 :ارسام پوزخندی زد و گفت

 برو از اون بابای بیناموست بپرس_

 :آرسین فقط بھت زده شکھ عصبانی بھ ارسام خیره شده بود با صدای گرفتھ ای لب زد

 !داری دروغ میگی_

 :با شنیدن این حرف صورت ارسام از عصبانیت قرمز شد و از عصبانیت عربده کشید

 خفھ شو گمشو از خونھ ی من بیرون_

 :با درد چشمام و بستم کھ آرسین بھ سمتم اومد و گفت

 !ھنوز تموم نشده باید بھم جواب بدید_

 :با رفتن آرسین روی پلھ ھا نشستم و درمونده بھ ارسام خیره شدم کھ بھ سمتم اومد و گفت

_ دش نبود حرف ھایی بودند کھ نیایش ھمیشھ میزنھناراحت نباش درست میشھ ھمھ ی این حرفایی کھ زد حرف ھای خو . 

 :با درد نالیدم

خیلی درد داره بچھ ی خودت پسر خودت بھت بگھ ھرزه بگھ رفتی دنبال ھرزگی این ھمھ سال کاش ھیچوقت بدون بچھ _

 !ھام نمیرفتم اما من نمیتونستم خوشبختشون کنم من تو خیابون سحر و سامان و بھ سختی بزرگ کردم

_ اد بھش فکر کنینمیخو ! 

 ھر ثانیھ جلو چشمامھ_

 فرشتھ بھ من نگاه کن!؟_
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 :سرم و بلند کردم و بھ چشمھاش خیره شدم کھ گفت

 من ھمھ چیز رو درست میکنم بھم اعتماد کن_

 :میون اون ھمھ درد لبخندی روی لبھام نشست و لب زدم

 !ممنون کھ ھستی داداش_

 :لبخندی زد و گفت

_ د شو بریم پایین یھ چیزی بخوروظیفمھ خواھری حالا بلن  

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !ممنون میل ندارم_

 :دستم و گرفت و گفت

 !یعنی چی میل ندارم پاشو بریم_

 .و من و ھمراه خودش برد بھ سمت آشپزخونھ

 با استرس بھ آرشام خیره شده بودم

د کار مھمی داره و حتما ھمھ باید باشیم بھش ارسام فاطمھ من و آرشام نشستھ بودیم داخل سالن امروز آرشام گفتھ بو

 .خیره شده بودم تا زودتر حرفش رو بزنھ اما اون ھنوز ساکت و صامت نشستھ بود

 :بلاخره صدای ارسام سکوت سالن رو شکست

 !خوب منتظریم آرشام چیکار داشتی؟_

 :آرشام تک سرفھ ای کرد و لب زد

_ ست زندگی کنھ زندگی اون بھ من ھیچ ربطی ندارهمن کاری با فرشتھ ندارم میتونھ ھر جایی خوا ! 

 سکوت کرد قلبم داشت تند تند میزد

از شدت دلشوره حالت تھوع بھم دست داده بود بھ زور جلوی خودم و گرفتھ بودم بلاخره بعد از چند دقیقھ آرشام ادامھ 
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 :داد

 !اما بچھ ھام رو میخوام سامان و سحر_

اقت بیارم سریع از روی میز بلند شدم و بھ سمت دسشویی دویدم! انقدر عق زدم ک با شنیدن این حرف دیگھ نتونستم ط

 حس کردم دیگھ جونی تو تنم نمونده صدای نگران ارسام و فاطمھ

از پشت در دسشویی میومد اما انقدر بیحال بودم کھ نمیتونستم جوابشون رو بدم بلاخره بعد از چند دقیقھ طولانی کھ 

ھ آرسام بازوم و گرفت و گفتگذشت در و باز کردم ک : 

 !خوبی چیشده؟_

 :با صدای لرزونی بیحال لب زدم

 من خوبم_

 یعنی چی خوبی رنگ پریده پاشو بریم بالا تو بخواب یکم استراحت کن_

 …نھ آرشام اون_

 !فرشتھ لجبازی نکن_

 !تو رو خدا_

ام دوختم کھ جدی و با چشمھای سرد و بی کلافھ دستی داخل موھاش کشید و کمکم کرد بریم داخل سالن نگاھم و بھ آرش

 :روحش بھم خیره شده بود با صدای گرفتھ ای لب زدم

 من بچھ ھام رو نمیدم بھت_

 !میدی_

 :با صدای بلندی فریاد زدم

 !من بچھ ھام رو بھت نمیدم این و آویزه ی گوشت کن آرشام_
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 :پوزخندی زد و خواست حرفی بزنھ کھ صدای عصبانی آرسام بلند شد

_ رشام بسھآ ! 

 :آرشام نگاھش و بھ آرسام دوخت و لب زد

 حتی قانون ھم بچھ ھام رو بھ من میده_

 با گریھ فریاد زدم

 !تو ھیچ حقی نسبت بھ بچھ ھای من نداری فھمیدی؟_

 :پوزخندی زد و گفت

 !کی گفتھ؟_

 من میگم_

_ ودم خبر داشتھ باشم بچھ ای دارم من من باباشونم تو این ھمھ سال بچھ ھام رو از من مخفی کردی بدون اینکھ حتی خ

 نمیزارم بچھ ھام بخاطر تو سختی بکشند بچھ ھام رو ازت میگیرم مطمئن باش شده حتی بھ زور

خفھ شو صدات و ببر چجوری میتونی انقدر راحت حرف بزنی یادت نرفتھ اون شب وقتی بچھ ھان تو شکم من بودند و _

تو خواھرم شدم یادت رفتھ؟ حتی خودم ھم نمیدونستم حاملم شاھد خیانت ! 

 :وقتی سکوتش رو دیدم پوزخندی زدم و گفتم

 !چیھ یادت رفتھ؟_

 :خونسرد لب زد

 !مدرکی داری؟_

بھت زده بھش خیره شدم این چی داشت میگفت مدرک؟!وقتی خودم با چشمھای خودم دیده بودم مدرک میخواست چیکار 

بخواد چجوری میتونست انقدر راحت حرف بزنھ و از من مدرک ! 

 خیلی کثافطی_

 :بیتفاوت شونھ ای بالا انداخت و گفت
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 تا فردا فرصت دارید بچھ ھام رو بھم بدی وگرنھ از راه قانونی وارد میشم_

 :با غیض لب زدم

 !ھیچ غلطی نمیتونی بکنی_

 !میبینیم میتونم یا نھ_

بده با گریھ و التماس بھ آرسام خیره شدم داشت من و تھدید میکرد میدونستم ھر کاری بخواد میتونھ خیلی راحت انجامش 

 :کھ انگار فھمید بھ سمت آرشام رفت و گفت

 بریم بیرون حرف بزنیم_

با رفتن آرشام و آرسام بغضم با صدای بدی ترکید چجوری میتونستم باز ھم بچھ ھام رو از دست بدم باز ھم ضعیف شده 

 !بودم درست مثل گذشتھ حالم از این فرشتھ بھم میخورد

 آرشام#

 با خونسردی بھ آرسام خیره شدم

 :کھ با عصبانیت لب زد

 !از جون خواھر من باز چی میخوای؟_

 بچھ ھام و میخوام_

 .آرشام دست از سر فرشتھ و بچھ ھاش بردار اون بچھ ھا تو رو نھ میشناشن نھ میخوانت دست از سرشون بردار_

 :با خونسردی تمام لب زدم

 .من کاری با خواھر تو ندارم_

 !من بچھ ھام رو میخوام فقط ھمین اگھ ھم خواھرت بچھ ھام رو نده مجبور میشم از راه قانونی وارد بشم

 :پوزخندی زد و گفت

 !اون وقت برای خیانتی کھ کردی چھ توجیھی داری اونم با خواھر زنت میدونی مجازاتش چیھ کھ؟_
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 :مثل خودش پوزخندی تحویلش دادم و لب زدم

 !مدرکی داری؟_

_ ئن باش برای خواھرم شده از زیر سنگ مدرک جور میکنم و تو یکی رو بد بدبخت میکنم دست از سر خواھر من مطم

 !بردار

بچھ ھام و میگیرم مطمئن باش ھر کاری از دستت برمیاد انجام بده فقط تا فردا فرصت دارید بچھ ھام رو بدید وگرنھ از _

 !راه قانونی وارد عمل میشم

اب دیگھ ای از سمت آرسام بمونم حرکت کردم بھ سمت بیرون میدونستم اینجوری ھم فرشتھ و ھم بدون اینکھ منتظر جو

 بچھ ھارو دوباره بدست میارم فرشتھ بدون بچھ ھاش نمیتونھ طاقت بیاره

پوزخندی روی لبھام نشست کم کم ھمھ چیز رو درست میکردم اول فرشتھ و بچھ ھام برمیگشتن پیش خودم بعدش ھم 

نیایش احمق رو میرسیدم کھ بھ خودش جرئت داده بود من و بازی بدهحساب اون   

جوری زندگیش رو جھنم میکردم کھ خودش فرار کنھ عوضی با چھ نقشھ ای ھم تموم خانواده ام رو از ھم پاشید ھمش 

کھ کردتقصیر عمو بود کھ این مار حیلھ گر رو آورده بود ایران دوباره تا برای بار دوم زندگیم رو خراب کنھ  . 

یک روز گذشتھ بود بھش یک روز فرصت دادم امروز اومده بودم تا جوابم رو بگیرم خیلی خونسرد نشستھ بودم کھ 

 :صدای آرسام بلند شد

 !اینجا چیکار داری؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 اومدم دنبال بچھ ھام_

 !بچھ ھات مگھ اینجان؟_

بھ سرم زد سریع بلند شدم و داد زدمابرویی بالا انداختم و بھشدخیره شدم با فکری کھ  : 

 !فرشتھ کجاست؟_
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 :با خونسردی لب زد

 !نیست رفت_

 :با خشم لب زدم

 .اصلا کار خوبی نکردی میفھمی! خیلی براتون بد میشھ خیلی_

بدون اینکھ منتظرش بمونم از خونھ خارج شدم گوشیم رو برداشتم و بھ مصطفی زنگ زدم بعد از اینکھ چند تا بوق خورد 

واب دادج : 

 !بلھ آقا؟_

 !اون خانوم و بچھ ھاش رو کجا بردند؟_

 !یھ خونھ ویلایی نزدیک خونھ ی قبلی شما_

 !آدرس رو برام بفرست_

 چشم آقا_

 !فکر کردی بھ ھمین راحتی میتونی از دست من فرار کنی فرشتھ خانوم

ارم باز ھم کار چند سال قبلت رو انجام بدی یکبار گولت رو خوردم و برای این ھمھ سال از دیدن بچھ ھام محروم شدم نمیز

 !و تکرار کنی تلافی اینکارو بد سرت در میارم

**** 

از دست آرشام فرار کرده بودیم ارسام من و بچھ ھام رو آورده بود بھ یھ خونھ ویلایی یکی از دوستاش کھ خالی بود گفت 

برای زندگیمیتونیم ھمینجا بمونیم فعلا تا یھ جای بھتر برامون پیدا کنھ  ! 

انگار اون ھم فھمیده بود در افتادن با آرشام آخر و عاقبت نداره و آرشام ھر جور شده بچھ ھام رو از من میگیره برای 

 !ھمین فرار از آرشام بھترین راه بود

 !مامان؟_

 :با شنیدن صدای سحر بھ سمتش برگشتم و لب زدم
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 !جانم؟_

 !چرا اومدیم اینجا؟_

م از بابات فرار کردیم چون میخواد شماھارو از من بگیرهچی باید میگفتم میگفت ! 

 چون دایی میخواد یھ خونھ برامون بخره دید راحت نیستیم گفت فعلا بیایم اینجا_

 :سامان با لبخند گفت

 !مامان؟_

 جانم پسرم_

 دایی چقدر مھربونھ خیلی بھمون کمک کرد_

بوق خوردن زنگ در اومد متعجب از اینکھ بجز آرسام کھ کلید  لبخندی زدم و تا خواستم لب باز کنم جوابش و بدم صدای

 :داره کسی با ما کاری نداره بھ سمت آیفون رفتم و جواب دادم

 !بلھ بفرمائید؟_

 !فرشتھ خانوم؟_

 :متعجب از صدای مرد غریبھ لب زدم

 !بلھ بفرمائید؟_

 !آقا آرسام یھ بستھ برای شما فرستاده میشھ بیاید بگیرید؟_

_ ن میامبلھ الا . 

 :چادرم رو پوشیدم کھ صدای سامان بلند شد

 !کی بود مامان؟_

 .از طرف آرسام اومده برم ببینم چیشده_
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 :در و باز کردم با دیدن شخص روبروم بھت زده بھش خیره شده بودم کھ پوزخندی زد و گفت

 !چیھ فکر کردی من انقدر احمقم کھ برای بار دوم بھت اعتماد کنم ؟_

 :شکھ لب زدم

 آرشام تو اینجا!؟_

 :در و ھل داد و اومد داخل با صدای خشداری لب زد

 !من چی فکر نمیکردی پیدات کنم آره؟_

 :با ترس لب زدم

 !چی میخوای از من؟_

 !بچھ ھام رو میخوام_

 :با گریھ لب زدم

 .آرشام تو رو خدا من بدون بچھ ھام میمیرم تو رو خدا از اینجا برو دست از سرمون بردار_

_ ھ بچھ ھام رو برمیدارم میرمباش ! 

 :تا خواست بھ سمت خونھ بره دستش و گرفتم و نالیدم

  !تو رو خدا_

 :ایستاد بھ سمتم برگشت و گفت

 !یھ راه حل دیگھ ھم دارم_

 :با بغض لب زدم

 !چھ راه حلی؟_

 :نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت

_ دت اونجا زندگی میکنید با خودمخودت ھم با بچھ ھا میای یھ خونھ جدا میگیرم براتون یھ م ! 

 نھ نمیشھ_

 اوک پس بچھ ھا رو با خودم میبرم_
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 :تا خواست حرکت کنھ لب زدم

 باشھ قبولھ! اما بھ یھ شرط_

 :نگاھش و بھم دوخت و لب زد

 !چھ شرطی؟_

_ م زندگی کنن آرسین نمیخوام با نیایش رو دررو بشم یا بیام داخل خونھ ای کھ اونھ و دوم اینکھ بچھ ھام رو میخوام باھا

 و آرمین

 :ابرویی بالا انداخت و گفت

 باشھ_

 برو وسایلتون رو جمع کن بریم_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !باید بھ آرسام خبر بدم اول نگران میشھ_

 .نمیخواد خودم خبر میدم بھش تو برو وسایل خودت و بچھ ھا رو جمع کن بریم_

بلند شد بھ سمت داخل خونھ رفتم کھ صدای سامان : 

 !چیشده مامان اون آقا کی بود؟_

 !سرم و بلند کردم و زل زدم بھ چشمھاش اگھ میفمید آرشام پدرش خیلی ازم ناراحت میشدن

 :با درد لب زدم

 !باید بریم بچھ ھا_

 !کجا مامان؟_

 خونھ جدید آماده شده باید بریم _

 :سامان مشکوک لب زد

 !خوبی مامان؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم
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 !خوبم پسرم نگران نباش_

**** 

 !رسیدیم مامان_

با شنیدن صدای سحر چشمام و باز کردم و بھ خونھ ی قشنگ روبروم خیره شدم تمام این مدت تا برسیم چشمھام رو بستھ 

بودم نمیخواستم با آرشام چشم تو چشم بشم درستھ دوستش داشتم اما اون قلب من و شکستھ بود و بجای اینکھ دلم و 

بیاره با زور تھدید من و آورده بود اینجا بدست ! 

با شنیدن صدای داد و بیداد آرسام متعجب از اتاق اومدم بیرون سامان و سحر ھم از اتاق ھاشون اومده بودند بیرون با 

 :صدای بلندی لب زدم

 ! بچھ ھا شما برید داخل اتاقاتون_

و آرسام داخل حیاط داشتند دعوا میکردند با صدای گرفتھ ای  با رفتن بچھ ھا داخل اتاق ھاشون بھ سمت بیرون رفتم آرشام

 :لب زدم

 !بسھ_

 :با شنیدن صدام ھر دو ساکت شدند و دست از دعوا کردن برداشتند آرسام بھ سمتم اومد و دستم و گرفت گفت

 !بریم فرشتھ نمیزارم این مرتیکھ اینجا اذیتت کنھ_

 !داداش ؟_

 جانم_

 !میشھ حرف بزنیم تنھا؟_

_ ه آر  

 .بریم اونجا پس_

 :آرشام ھم بدون حرف رفت داخل خونھ نگاھم و بھ آرسام دوختم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

 میخوام بمونم اینجا_

 !چی یعنی چی؟_
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 :چشمھام و بھ چشمھاش دوختم و ادامھ دادم

_ شمآرشام ھیچوقت دست برنمیداره میخوام بھش یھ فرصت بدم بچھ ھام رو ھمھ کنار ھم داشتھ با ! 

 !مطمئنی این خواستھ ی خودتھ فرشتھ؟_

 آره_

 .اگھ اینطوری پس ھر کاری صلاح بکن_

 .ممنون کھ بھم اعتماد داری داداش_

 :لبخندی زدم و دستم و گرفت من و داخل بغلش کشید و گفت

 من ھمیشھ بھت اعتماد دارم _

شدلبخندی روی لبھام نشست و دستام دور کمرش حلقھ شد کھ صدای آرشام بلند  : 

 !بسھ دل و قلوه دادن دیگھ فرشتھ بیا_

 .با شنیدن صدای آرشام و حرفی کھ زد از آرسام جدا شدم و بھش خیره شدم این چرا داشت اینجوری حرف میزد

 :صدای آرسام بلند شد

 فرشتھ تو برو داخل من با آرشام کار دارم_

 داداش بعدش بیا داخل بچھ ھا دلشون برات تنگ شده_

 .باشھ عزیزم_

 !بھ سمت خونھ حرکت کردم با استرس داخل سالن پذیرایی ایستادم و بھ در ورودی خیره شده بودم

**** 

 آرسام#

دارم بھت ھشدار میدم آرشام اینبار من کنار خواھرم ھستم کافیھ ببینم کوچکترین صدمھ ای بھش زدی اونوقت کھ _

 !زندگیت رو جھنم کنم فھمیدی؟

 :آرشام پوزخندی زد و گفت
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_ ر عوضی نیستم بھ زنم صدمھ بزنمانقد  

 :مثل خودش پوزخندی تحویلش دادم و گفتم

 !بعید نیست_

 :با شنیدن این حرفم صورتش از عصبانیت قرمز شد و گفت

 !آرسام بھتره خفھ شی وگرنھ بد میبینی_

 !میخوای چیکار کنی؟_

 :لبخند موزی زد و گفت

 !خیلی کار ھا بھ وقتش_

_ بترسھ نھ من فھمیدی؟ برو کسی رو تھدید کن کھ ازت ! 

 بیخیال شونھ ای بالا انداخت 

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !بچھ ھا فھمیدن تو باباشونی؟_

 :با شنیدن این حرفم درمونده لب زد

 نھ_

 .بھتره تو یھ وقت مناسب فرشتھ بھشون بگھ وگرنھ ضربھ ی بدی میبینن_

رکت کردیمحرفی نزد انگار با من موافق بود ھمراھش بھ سمت خونھ ح  

** 

 فرشتھ#

 :با اومدن آرشام و آرسام داخل سالن با ترس بھ ھر دوتاشون خیره شده بودم کھ آرسام با خنده گفت

 !نمیخوای بھ داداشت چایی بدی ؟_

 :ھول زده لب زدم
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 چرا داداش الان میارم_

 :آرسام با صدا خندید و گفت

 خوب عجلھ نکن خودت و میسوزونیا_

کھ بیشتر خندیدچشم غره ای بھش رفتم   

بھ سمت آشپزخونھ رفتم و مشغول دم کردن چایی شدم وقتی آماده شد داخل سینی گذاشتم و بھ سمت سالن رفتم سحر و 

 سامان ھم حالا اومده بودند و نشستھ بودند بعد از اینکھ چایی رو تعارف کردم و خودم ھم روی مبل دو نفری تنھا نشستم

دوزم کھ رو بھ آرسام گفتصدای سحر باعث شد نگاھم و بھش ب : 

 !دایی کجا بودید خیلی دلمون برات تنگ شده بود_

 : آرسام با صدای گرفتھ ای گفت

 .من ھم دلم براتون تنگ شده بود عزیزم_

 !دایی؟_

 !جانم؟_

 شما ھم بیاید اینجا _

 !چرا عزیزم؟_

 .آخھ شما خیلی خوبید خیلی دوستتون داریم اینجا بدون شما زیاد خوب نیست_

رسام لبخند مھربونی زد و گفتآ : 

 من ھمیشھ بھتون سر میزنم _

 ممنون دایی_

نگاھم بھ آرشام افتاد کھ با حسرت بھ بچھ ھا خیره شده بود برای لحظھ ای دلم گرفت من ھم حسرت بغل کردن آرسین و 

 آرمین و داشتم دلم نمیخواست آرشام ھم ھمون حسرت گذشتھ رو داشتھ باشھ
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ت مناسب با بچھ ھا حرف میزدم و از گذشتھ ھمھ چیز رو تعریف میکردم بجز دلیل ترک کردن آرشام امشب حتما تو یھ وق

 .نمیخوام بچھ ھا از باباشون متنفر بشند

 !فرشتھ؟_

 :با شنیدن صدای آرسام بھ سمتش برگشتم و گفتم

 جانم_

 !چیزی احتیاج داشتی ھر موقعی ھر چی بھم زنگ بزن باشھ ؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 ممنون داداش چیزی احتیاج ندارم_

 :صدای خشدار آرشام بلند شد

 !چیزی احتیاج داشت ھم من ھستم_

 :آرسام نگاھی بھش انداخت و گفت

 اون کھ وظیفتھ_

 :آرسام بعد از چند دقیقھ ای کھ گذشت بلند شد و گفت

 من باید برم حتما فاطمھ تا الان خیلی نگران شده_

خشداری کنار گوشم زمزمھ کردبا رفتن آرسام آرشام با صدای  : 

 من دارم میرم خونھ کاری داشتی بھم زنگ بزن_

 :با صدای گرفتھ ای گفتم

 باشھ_

 :نگاھش و بھ چشمھام دوخت و لب زد

 مراقب خودت باش_

 : با حس خوشی کھ تو قلبم سرازیر شد گفتم

 باشھ_
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وصل شد وقتی لبھاش رو برداشت بھش  لبھاش کھ روی گونھ ام نشست چشمھام گرد شد و حس کردم برق سھ فاز بھم

 :خیره شدم کھ لبخند محوی زد و گفت

 خداحافظ_

 :با بھت زیر لب زمزمھ کردم

 خداحافظ_

 :با رفتن آرشام دستم و روی قلبم مشت کردم و نالیدم

 !یواشتر دیوونھ_

** 

 روی مبل نشستھ بودم 

ی کشیدم و گفتمسحر و سامان ھم روبروم روی مبل دو نفره نشستھ بودند نفس عمیق : 

 !امشب میخوام چیز مھمی رو بھتون بگم_

 :سحر و سامان سئوالی بھم خیره شده بودند کھ گفتم

 میخوام از پدرتون بگم_

 :صدای گرفتھ ی سامان بلند شد

 اما شما ھیچوقت دوست نداشتید از اون حرفی بزنید_

 !باید واقعیت ھا گفتھ بشھ پسرم دیر یا زود

وع کردم بھ تعریف کردن گذشتھ ھمھ چیز رو گفتم دلیل ترک کردن آرشام رو ھم گفتم اما نگفتم با جفتشون ساکت شدند شر

 !نیایش تو تخت دیدمشون نمیخواستم ذھنیتشون خراب بشھ

گفتم بخاطر نقشھ ی نیایش کھ نفھمیدم ترکش کردم گفتم و اشک ریختم با یاد آوری گذشتھ گذشتھ ای کھ فقط تلخی رو بھم 

 داده بود

 !مامان؟_
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 :با گریھ گفتم

 جانم پسرم_

 :با صدای لرزونی گفت

 !یعنی ما بابا دارم؟_

 :با چشمھای اشکی بھش خیره شدم و با درد گفتم

 آره_

 :با خوشحالی گفت

 اون کجاست مامان تو رو خدا بریم پیشش_

 الان نصف شب پسرم _

 مامان تو رو خدا_

ره شده بود با صدای گرفتھ ای گفتمنگاھم و بھ سحر دوختم کھ اونم با التماس بھم خی : 

 باشھ_

 بھ سمت تلفن حرکت کردم 

 :و شماره ی آرشام رو گرفتم بلاخره بعد از چند تا بوقی کھ خورد جواب داد

 !جانم؟_

 :با صدای لرزونی گفتم

 !سلام آرشام کجایی؟_

 :با صدای خشداری گفت

 !من خونھ ام چیزی شده؟_

 .…نھ فقط_

میگفتم بھش میگفتم بچھ ھات منتظرن بعد از چند سال دوباره ببینت بغلت کنند ببیند بھشون مکث کردم الان چی باید 

 !راست گفتم بابا دارند حسرت چند سالھ اشون داشت بھ پایان میرسید واقعا

 !فرشتھ؟_
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 :بی اراده گفتم

 جانم_

 !خوبی؟_

 !نھ میشھ بیای؟_

 الان میام_

کھ سحر با خوشحالی گفت لبخندی روی لبھام نشست و تلفن رو قطع کردم : 

 !داره میاد؟_

 آره_

جفتشون با خوشحالی بھم خیره شده بودند اشک داخل چشمھام جمع شد پشیمون بودم از اینکھ این ھمھ مدت بچھ ھام رو 

 !از باباشون مخفی کردم و ھمشون رو تو حسرت گذاشتم اما من ھم تقصیری نداشتم

وقتی رفتم و خودکشی کردم و بقیھ من و نجات دادند فھمیدم باردارمنمیدونستم باردارم و بچھ ای داخل شکممھ   

 .… با شنیدن صدای زنگ خونھ با استرس بھ سمت آیفون رفتم و در و باز کردم و کنار در منتظر اومدن آرشام شدم

 :با اومدن آرشام با استرس زل زدم بھش کھ نگاھی بھم انداخت و گفت

 !خوبی چیشده چرا رنگت پریده؟_

تم و روی صورتم کشیدم و با صدای لرزونی لب زدمدس : 

 !!!نھ رنگم نپریده_

 !فرشتھ؟_

 :گیج لب زدم

 !ھان؟_

 !چیشده خوبی ؟_

 :تا خواستم حرفی بزنم صدای سحر و سامان اومد کھ ھمزمان لب زدند

 !بابا_
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و دیدم ھمھ رو دیدم صورت شکھ و بھت زده ی آرشام رو دیدم لرزش دست ھا و مردمک چشمھاش رو دیدم ناباوریش ر

 و قلبم تیکھ تیکھ شد بابت اینکھ تمام این سال ھا خودخواھی کردم

 صدای خشدار آرشام بلند شد؛

 جان بابا_

سحر و سامان بھ سمت آرشام دویدند و محکم بغلش کردند آرشام ھم دستاش رو دورشون حلقھ کردند با دیدن صحنھ ی 

بودند روبروم اشکام بی وقفھ روی صورتم جاری شده  

 :سحر با گریھ گفت

 بابا خیلی دلم برات تنگ شده بود_

 با دیدن اشک روی گونھ ھای آرشام حس کردم قلبم بدجور آتیش گرفت من ھیچوقت نمیخواستم آرشام رو این شکلی ببینم

**** 

ببینن باباشون  بعد از تقریبا دو ساعتی کھ گذشت بچھ ھا رو بھ زور فرستادم بزن بخوابند میترسیدند صبح بیدار بشن

 نیست و من ھر بار با دیدن این صحنھ ھا دلم میخواست بمیرم

 !فرشتھ ؟_

 :سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم و گفتم

 !جانم؟_

 !خوبی؟_

 آره_

 !!!نیستی_

ساکت بھش خیره شده بودم خوب نبودم اصلا چون با دیدن ھر بار خوشحالی بچھ ھا ھزار بار خودم و لعنت میکردم چرا 

ون موقع بچھ ھا رو نیاوردم پیش باباشونھم  
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 !چرا واقعیت رو بھشون گفتی؟_

 :قطره اشکی روی گونھ ام چکید و با صدای گرفتھ ای گفتم

 باید میفھمیدن_

 !پس چرا خودت الان حالت بده؟_

 .… سرم و بلند کردم و زل زدم بھش

 :با ناراحتی گفتم

_ ناراحت میشم چرا ھمون موقع بچھ ھا رو نیاوردم بھت بدم و خودم  وقتی خوشحالی بچھ ھا رو از دیدن پدرشون میبینم

 برم از این ناراحتم

 :آرشام نگاھی بھم انداخت و گفت

 !!!پس بھتر شد کھ بچھ ھا رو با خودت بردی_

 با بھت و چشمھای گرد شده بھش 

 .خیره شده بودم این حرفش برای من خیلی معنی داشت

 برو بخواب دیر وقتھ_

ن آرشام بھ سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم فکرم درگیر آرشام بود و حرفی کھ زده بود آھی کشیدم بعد از رفت

 خیلی باید احمق میبودم اگھ فکر میکردم آرشام ذره ای دوستم داره

**** 

 !مامان؟_

 :با شنیدن صدای سحر بھ سمتش برگشتم و گفتم

 !جانم دخترم؟_

 :با ناراحتی گفت

 !بابا نمیاد؟_

 :لبخندی بھش زدم و گفتم
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 میاد دخترم الان حتما سر کاره _

 باشھ_

 :با شنیدن صدای زنگ خونھ تا خواستم بلند بشم سحر و سامان با خوشحالی گفتند

 بابا اومد_

جفتشون بھ سمت در دویدند و باز کردند لبخند تلخی زدم و بھ خوشحالیشون خیره شدم خیلی زودتر از اونی کھ فکرش رو 

باباشون رو پذیرفتھ بودند با اومدنشون داخل سالن آرمینمیکردم   

 :رو ھمراھشون رو دیدم از روی مبل بلند شدم و بھ سمتشون حرکت کردم لبخندی زدم و گفتم

 !سلام پسرم خوبی؟_

 :آرمین ھم لبخندی زد و گفت

 !سلام ممنون مامان شما خوبی؟_

 آره پسرم من خوبم_

م کھ صدای آرمین بلند شدھمراه سحر و سامان و آرمین نشستی : 

 !سحر و سامان قضیھ رو فھمیدند درستھ؟_

 آره خودم گفتم_

 :چشمھاش از تعجب گرد شد و پرسید

 واقعا_

 آره_

 :با رفتن سحر و سامان بھ سمت آشپزخونھ بھ سمت آرمین برگشتم و گفتم

 !از آرسین چخبر کجاست؟_

_ آرسین ھم انگار از دختره خوشش اومده زیاد اذیتش نمیکنھبا اون دختره عقد کرده دختره خیلی ساده و مظلومیھ   

 :لبخندی زدم و گفتم

 امیدوارم خوشبخت بشن اگرچھ آغاز خوبی نداشتند_
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 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم و لب زدم

 !جانم؟_

 :آرشام با شنیدن این حرفم لبخند محوی زد و گفت

_ ی میکنھ اینجا اگھ مشکلی نداره؟آرمین از این بھ بعد با شما زندگ ! 

 :اشک تو چشمام جمع شد با بغض گفتم

 نھ چھ مشکلی داشتھ باشھ _

 باشھ پس من برم دنبالش وسایل خودم و آرمین رو جمع و جور کنم بیایم_

 آرشام _

 :بھ سمتم برگشت و گفت

 !جانم؟_

 !آرسین نمیاد؟_

_ م نھ ھنوز واقعیت رو نمیدونھ سر فرصت باھاش حرف میزن  

 ممنونم_

با رفتن آرشام با خوشحالی بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم از این بھ بعد قرار بود من پسرم و آرشام و سحر و سامان با 

 ھم زندگی کنیم خیلی خوشحال بودم اما نبود آرسین عذابم میداد

نمیدونھ این و مطمئنممطمئن بودم ھنوز ھم از من متنفره اون ھیچوقت من و نمیبخشھ ھیچوقت من و مادر خودش   

 !مامان؟_

 :با شنیدن صدای سحر از افکارم خارج شدم و بھش خیره شدم و گفتم

 !جانم دخترم؟_
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 !بابا کجا رفت؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 رفت تا وسایل خودش و آرمین و بیاره قراره از این بھ بعد با ما زندگی کنند_

 :با خوشحالی داد زد

 !راست میگی مامان؟_

 آره _

ھ سمتم اومد و محکم بغلم کرد و گفتب : 

 خیلی خوشحالم مامان_

 لبخندی بھش زدم خوشحال بودم از اینکھ خوشحال بودند تنھا چیزی کھ کمبودش حس میشد نبود آرسین بود 

**** 

 آرسام#

ھ نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ داشت اشک میریخت کلافھ دستی داخل موھام کشیدم چرا سرش داد زده بودم اون ک

 :تقصیری نداشت بھ سمتش حرکت کردم دستم و داخل موھاش فرو بردم و نوازش کردم با صدای آرومی گفتم

 خانومم_

 وقتی صدایی جز گریھ ازش نشنیدم بیشتر عذاب کشیدم و پشیمون شدم بابت داد زدنم 

 ببخشید نباید سرت داد میزدم از یھ چیز دیگھ عصبانی بودم_

ی پر از اشکش بھم خیره شد و گفتسرش و بلند کرد و با چشمھا : 

 !چرا عصبانی بودی؟_

 از بابام و نیایش_

 !چرا؟_

 دلیلش و نپرس لطفا_

 !!!باید بگی چی تو رو اینجوری بھم ریختھ_
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با درد چشمام و باز و بستھ کردم چی باید میگفتم بھش الان میگفتم بابام و نیایش میخوان من و تو رو بدبخت کنند 

ازدواج کنم تا تو زجر بکشی لبخند تلخی زدم و دستام و باز کردم تا بیاد تو بغلم انگار فھمید بھ آرامش  میخوان من دوباره

 و سکوت نیاز دارم بھ سمتم اومد و خودش و تو بغلم جا داد

 :بوسھ ای روی موھاش زدم کھ صداش بلند شد

 آرسام_

 :با صدای خشداری گفتم

 جونم_

_ ر موقع میری دیدنشون بعدش عصبی و ناراحت میای دیگھ دوست ندارم بری از خواھرت و بابات خوشم نمیاد ھ

 دیدنشون

 مطمئن باش دیگھ نمیرم_

**** 

 آرسین#

با عصبانیت بھ دختری کھ گند زده بود بھ زندگیم خیره شده بودم این دیگھ از کجا اومد سر راه من بھ سمتش رفتم و داد 

 :زدم

 !داری چھ غلطی میکنی؟_

دادم رنگ از صورتش پرید با ترس بھم نگاه کرد و گفتبا شنیدن صدای  : 

 .… من من من_

 :حرفش و قطع کردم و با خشم تو صورتش خم شدم و گفتم

 !کافیھ یکبار دیگھ ببینم تو کار من داری دخالت میکنی اونوقت کھ زندگیت رو جھنم کنم فھمیدی؟_
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ش و از اتاق خارج شدم دختر خوشگل و زیبایی بود یھ با ترس سری بھ نشونھ ی فھمیدن تکون داد کھ پوزخندی زدم بھ

معصومیت خاصی صورتش داشت کھ ھر وقت باھاش دعوا میکنم چند ساعت بعدش پشیمون میشدم اما سعی میکردم با 

 این حرف کھ حق با منھ خودم رو قانع کنم

یستم کلافھ بھ سمت پایین حرکت کردم کھ صدای خوشحال آرمین از داخل اتاق باعث شد باا  

 امروز میریم پیش مامان خواھر و بردارم من و بابام قراره برای ھمیشھ مثل یھ خانواده با ھم زندگی کنیم خیلی خوشحالم_

با شنیدن این حرف آرمین از عصبانیت خشم حسرت حسادت دستام و مشت کردم ھمھ حس ھای بد اومده بودند سراغم بی 

 …ھوا در اتاقش و باز کردم کھ

رگشت و با ترس بھم خیره شد و گفتبھ سمتم ب : 

 !داداش_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !داری میری پیش مامانت پس آره؟_

 .… داداش تو_

 :حرفش و قطع کردم و گفتم

 !دارید میرید پیش اون زنی ک زندگیم و آینده ام و خراب کرد؟_

 آرسین تو داری اشتباه میکنی _

 پوزخندی زدم و گفتم؛

_ کردم حق با شماھاست آره من ھمیشھ اشتباه  

بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنم از اتاق خارج شدم دلم میخواست برم یھ جای خلوت و تا میتونم داد بزنم بھ سختی جلوی 

 خودم و گرفتھ بودم یھ بغض عجیبی تو گلوم بود ک داشت خفم میکرد

اون بخاطر یھ مرد دیگھ بابام من و آرمین  من اون زن رو دوست داشتم با اینکھ ترکمون کرده بود اما قلبم داشت میسوخت

و ترک کرد و خودش یھ دختر و پسر داشت کھ براشون مادری میکرد ھمون چیزی کھ من و آرمین سال ھا آروزش رو 
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داشتیم من بھ ھمین راحتی اون و نمیبخشیدم این حس دوست داشتن رو میکشم اما اون زن رو نمیبخشم اون زن بی رحم 

 رو

 آرشام#

اقم بیرون اومدم و بھ سمت اتاق آرمین حرکت کردم با دیدن در باز اتاقش داخل شدم نگاھی بھ آرمین کھ روی تخت از ات

 :نشستھ بود و سرش و داخل دستھاش گرفتھ بود با نگرانی گفتم

 !خوبی پسرم؟_

 :آرمین با شنیدن صدام سرش و بلند کرد و بھم خیره شد و گفت

 خوب نیستم بابا _

و گفتمکنارش نشستم  : 

 !چیشده میخوای بریم دکتر؟_

 نھ _

 :نگاھم و بھش دوختم کھ سرش و بلند کرد و بھم خیره شد و گفت

 آرسین حالش اصلا خوب نیست بابا_

 میدونم _

اون از مامان متنفره فکر میکنھ مامان ما رو بخاطر یھ مرد دیگھ ترک کرده و با بچھ ھاش تا الان خیلی خوب و _

 خوشحال زندگی کرده 

 :کلافھ گفتم

ھمھ ی اینارو میدونم یھ مدت دیگھ ھمھ چیز و درست میکنم تو نگران این چیزا نباش من خودم بھ آرسین رسیدگی _

 میکنم

 فرشتھ#
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با خوشحالی ھمراه سحر و سامان اتاق آرمین و آرشام رو آماده کردیم خوشحال بودم بخاطر اومدن و آرشام و آرمین قرار 

یھ خونھ با ھم زندگی کنیم و پسرم ھمیشھ کنارم باشھ میخواستم گذشتھ رو جبران کنم اگرچھ دیر بود بود از این بھ بعد تو 

 اما ھنوز ھم وقت داشتم

 کاش آرسین ھم ھمراه آرشام و آرسین میومد لبخند تلخی روی لبھام نشست

 کھ صدای شاد سحر باعث شد سرم و بلند کنم و بھش خیره بشم 

_ دندمامان بابا و آرمین اوم  

 :از روی تخت بلند شدم و بھ سمت بیرون حرکت کردم با دیدن آرشام و آرمین لبخندی زدم و گقتم

 داشتم اتاق ھاتون رو آماده میکردم_

سحر و سامان بھ سمت آرمین رفتند و بردنش طبقھ بالا بھ سمت اتاقش نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ ابرویی بالا انداخت و 

 :گفت

 !اتاقم؟_

ممتعجب گفت : 

 آره_

 :بھ سمتم اومد وقتی کامل بھم نزدیک شد ایستاد و با صدای خشداری گفت

 اتاقمون نھ اتاقم_

 با شنیدن این حرفش از خجالت گر گرفتم و سرم و پایین انداختم

 :کھ دستش و زیر چونم گذاشت و مجبورم کرد بھش خیره بشم با صدای بم مردونھ اش گفت

 خیلی خوشگلتر از گذشتھ شدی_

شنیدن این حرفش مات بھش خیره شدم این اولین بار بود آرشام داشت این شکلی باھام حرف میزد حس کردم طپش قلبم با 

 رفتھ بالا و عجیب تندتند داره میزنھ

 !مامان مامان؟_

با شنیدن صدای سحر ھول زده اومده عقب و بھ سمتش برگشتم کھ حالا با چشمھای شیطونش بھ من و آرشام خیره شده 
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نفس عمیقی کشیدم و گفتم بود : 

 !جانم دخترم؟_

 اتاق بابا ھم آماده شد اومدم این و بگم _

 صدای آرشام بلند شد؛

 من تو اتاق مامانت میمونم _

 :صدای شاد سحر بلند شد

 باشھ بابا_

 :بھ سمت آرشام برگشتم کھ شونھ ای بالا انداخت و روی مبل نشست و گفت

بیاری؟نمیخوای یھ فنجون قھوه برای من  _ ! 

 الان میارم _

 ..…و بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم

چند روزی از اومدن آرشام و آرمین میگذشت ھمھ چیز خیلی خوب بود فقط جای خالی آرسین خیلی احساس میشد دلم 

میخواست آرسین ھم کنارمون باشھ اما آرسین از من متنفر بود پس عمرا پاش و داخل این خونھ میگذاشت آھی از سر 

کشیدم و سعی کردم این افکار رو پس بزنم ھنوز ھم امید داشتم کھ بلاخره یھ روز ھمھ چیز درست میشھ درد  

 !فرشتھ؟_

 :با شنیدن صدای آرشام سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم و با عشق گفتم

 !جانم؟_

 !داری بھ چی فکر میکنی؟_

 :لبخند غمگینی زدم و گفتم

 داشتم بھ آرسین فکر میکردم _

_ راحت نکن خودت و من با آرسین حرف میزنم اون فعلا عصبیھ نمیشھ باھاش حرف زد یکم آروم بشھ باھاش حرف نا

 میزنم 
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 :با صدای لرزونی زمزمھ کردم

 دلم براش تنگ شده_

گفتآرشام بھ سمتم اومد و محکم بغلم کرد و در گوشم  : 

 ھیش گریھ نکن درست میشھ _

 :با گریھ نالیدم

_ زندگیم رو اون خراب کرد کاری کرد بچھ ھام رو ترک کنم بچھ ام از من متنفره حتی چشم دیدن من و از نیایش متنفرم 

 ھم ندارم حسرت بغل کردن و بوسیدنش رو بھ دلم گذاشتن

 نمیزارم دیگھ کسی اذیتت کنھ خودم پشتتم _

 :با عجز بھش خیره شدم و لب زدم

 آرشام _

 :با صدای خشداری گفت

 جونم_

_ برگردون بھم قول بده  آرسین رو بھم  

 قول میدم آرسین رو بیارم_

* * * * 

 !!! مامان مامان_

 :با شنیدن صدای با حرص داد زدم

 !من اینجام چرا ھی مامان مامان میکنی؟_

 :سحر با شنیدن صدای دادم بھ سمتم اومد و مظلوم بھم خیره شد و گفت

 ..…من امروز برم ھمراه_

ین حرفش و قطع کردم و قاتع گفتممیدونستم چی میخواد بگھ برای ھم : 

 نھ_
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 !آخھ چرا؟_

 :با عصبانیت گفتم

 وقتی گفتم نھ یعنی نھ دیگھ اصرار نکن چون نظرم عوض نمیشھ _

 …اما مامان من_

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 اما نداریم پاشو برو داخل اتاقت _

 مامان _

 !نشنیدی چی گفتم؟_

 !چخبره اینجا ؟_

ر انگار باز شیر شد کھ گفتبا شنیدن صدای آرشام سح : 

 من میخوام ھمراه طناز اینا برم بیرون مامان نمیزاره_

 :آرشام نگاھی بھم انداخت و گفت

 چھ اشکالی داره بزار بره_

 :پوزخندی زدم و با عصبانیت گفتم

_ ن نبود معلوم چند مدت پیش ھمراه طناز رفت کم مونده بود یھ پسره ی آشغال بھش تجاوز کنھ از فامیلاتون اگھ آرمی

 نبود چی میشد من چجوری دخترم بین ھمچین افرادی ببرم

 :آرشام با عصبانیت داد زد

 !چی؟_

 با دیدن صورت قرمز شده از عصبانیتش ساکت شدم و با ترس بھش خیره شدم

 :با عصبانیت داد زد

 کدوم آشغالی دستش بھ دختر من خورده ھان؟_

 :با صدایی کھ سعی میکردم نلرزه گفتم
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_ وم باش آرشام آرمین نزاشتھ اون بھ طناز دست بزنھ آر  

 :با چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شد و گفت

 کسی حق نداره دستش بھ دختر من بخوره دختر من بی کس و کار نیست_

 !چیشده بابا؟_

 :با شنیدن صدای آرمین آرشام بھ سمتش برگشت و گفت

_ ان؟کدوم آشغالی خواستھ بھ خواھرت دست درازی کنھ ھ ! 

 آرمین متعجب گفت

 !چی؟_

 آرشام با صدایی کھ سعی میکرد آروم باشھ گفت

 !کدوم بیناموسی میخواست بھ خواھرت دست بزنھ تو نزاشتی ھان؟_

 :آرمین ک انگار تازه یاد اون روز افتاده بود دستش رو از عصبانیت مشت کرد و گفت

 !اشکان پسر سمیھ_

 میکشمش پسره ی آشغال چجوری جرئت کرد _

آرشام بھ سمت بیرون رفت کھ بھ بچھ ھا اشاره کردم ھمونجا بمونن خودم با عجلھ دنبالش رفتم داخل اتاق رفت و سوئیچ 

رو برداشت قبل از اینکھ از اتاق بره بیرون بازوش رو گرفتم کھ بھ سمتم برگشت با صدایی کھ سعی میکردم آروم باشھ 

 :گفتم

 آرشام وایستا لطفا_

 :با خشم گفت

_ باید وایستم میخوام برم حساب اون پسره ی آشغال و برسمچرا   

آرشام خیلی وقت گذشتھ اون پسره دیگھ از موقعی کھ گذشت بھ طناز نزدیک نشده لطفا نرو تو کھ میخوای ھمھ بفھمن _

 !من برگشتم؟

 بفھمن برام مھم نیست_



Nabroman.ir 
 

_ بچھ ھا ھم ترسیدنآرشام تو رو خدا بخاطر من حتی اگھ کمی برات ارزش دارم فعلا کاری نکن   

 باشھ کاریش ندارم _

 لبخندی زدم کھ آرشام بھ سمتم برگشت و گفت؛

 !حق نداری بزاری طناز بره بیرون فھمیدی؟_

 آره_

کشیدم خداروشکر ھمھ چیز ختم بھ خیر شدخوبھ ای گفت و از اتاق رفت بیرون نفس عمیقی   …… 

 !مامان بابا چی گفت؟_

 :نگاھی بھ سحر انداختم کھ کنجکاو بھم خیره شده بود با صدای گرفتھ ای گفتم

_   بابات گفت حق نداری بری بیرون

پاشو کوبید زمین و گفتسحر  : 

 !ولی مامان_

_   بھ من ربطی نداره برو از بابا اجازه بگیر

کھ شدم  بیتفاوت شونھ ای بالا انداختم و بھ سمت اتاق رفتم نزدیک اتاق خودم و آرشام با درموندگی بھم خیره شده بود کھ

 صدای عصبی آرشام باعث شد وایستم

 !من امشب نمیام فھمیدی نیایش؟_

د و بعد از چند ثانیھ گفتمکثی کر : 

 بھ تو ربطی نداره من کجام_

 :داخل اتاق شدم آرشام با عصبانیت گفت

 بھ تو ربطی نداره یکبار دیگھ تو کارای من دخالت کنی من میدونم و تو_

و با عصبانیت گوشی رو قطع کرد کلافھ دستش و داخل موھاش کشید چرخید کھ نگاھش بھ من افتاد با صدای خشداری 

تگف : 



Nabroman.ir 
 

_   من باید برم کار دارم

 !خوبی؟_

 آره_

 با رفتنش انگار یھ تیکھ از قلبم رو ھم با خودش برد ھمش فکر میکردم رفت پیش بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنھ رفت

 نیایش و با فکر کردن بھ این قلبم داشت بھ درد میومد لعنت بھت نیایش

زندگی منھ و نمیزاری حتی برای یھ لحظھ طعم خوشبختی رو زندگیم رو خراب کردی و حتی ھنوزم سایھ ی نحست روی 

 بچشم

 !مامان؟_

 با شنیدن صدای سامان بھ سمتش برگشتم و گفتم؛

 !جانم؟_

 من میخوام برم خونھ ی دایی آرسام_

_   صبر کن منم آماده بشم با ھم بریم

 باشھ_

* * * * * 

 آرسام#

 !چجوری ھنوز با این دختره ی کلفت میخوای بمونھ ھان؟_

 افتاد دستام از عصبانیت مشت شد بھ سمت نیایش برگشتم و سیلی محکمی بھش زدم نگاھم کھ بھ چشمھای اشکی فاطمھ

کھ عربده زدم کھ پرت شد روی زمین دستش و روی گونھ اش گذاشت و بھت زده بھم خیره شده بود : 

_ ی من گم میشی میری بیرون وگرنھ جنازت و از این خونھ میندازم بیرونھمین الان از خونھ   

تنفرش  بشم ھر کاری بگم رو انجام میدم برای ھمین از روی زمین بلند شد نگاه پر از نیایش میدونست من وقتی عصبانی

 ..…و بھ فاطمھ دوخت و رفت
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نیایش خیره  با چشمھای پر از اشک بھ جای خالی موھام کشیدم و بھ سمت فاطمھ برگشتم کھ با رفتنش کلافھ دستی داخل

و محکم بغلش کردم کھ صدای گریھ اش بلند  شده بود طاقت دیدن چشمھای اشکیش رو نداشتم بھ عجلھ بھ سمتش رفتم

خنجر فرو میکرد تو قلبم شد با ھر بار گریھ کردنش انگار یکی  

 با صدای خشداری گفتم

 !فاطمھ گریھ نکن_

 :فاطمھ با گریھ گفت

 چرا انقدر از من متنفرن کھ حتی بعد از این ھمھ سال ھم دست از سر زندگیمون برنمیدارن و میخوان برای تو زن بگیرن_

 :فاطمھ رو از خودم جدا کردم بھ چشمھای اشکیش زل زدم و محکم گفتم

 !بھ من اعتماد داری؟_

 آره_

_ س بفھمھ ما کجا زندگی میکنیم تا بیان و آرامشمون پس یھ مدت صبر کن از اینجا میریم و دیگھ نمیزارم ھیچوقت ھیچک

 رو ازمون بگیره

 آرسام_

 جانم_

 من خانوادت رو دوست دارم_

_   میدونم

_  من مشکل داشتن و وقتی دیدن پسرشون با یھ خدمتکار ازدواج کرد انگار براشون اما اونا ھمیشھ با خدمتکار بودن

ھم جدا بشیم گرون تموم شد و الان بھ ھر طریقی میخوان ما از  

 من نمیزارم فاطمھ مطمئن باش_

* * * * * 

 آرشام#
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میذاشتم  حتی نفھمیدم چجوری از خونھ زدم بیرون باید میرفتم خونھ و حساب نیایش رو انقدر نیایش عصبیم کرده بود کھ

م نبود نداشت اون حتی معشوقھ ی من ھ کف دستش اون زن من نبود کھ زنگ بزنھ و ھی بپرسھ کجایی اون ھیچ حقی

 یکساعت بھ خونھ رسیدم در و باز کردم و ماشین و بردم داخل از ماشین پیاده انقدر با سراعت رانندگی کردم کھ نزدیک

 شدم و بھ سمت خونھ حرکت کردم

عشوه و  سالن بود ھمراه آرسین و ھمسر جدیدش و دخترم حنا نیایش بھ سمتم اومد و با داخل خونھ کھ شدم نیایش داخل

الم رو بھم میزد گفتنازی کھ ح : 

 !عزیزم کجا بودی تا حالا؟_

 :نگاھم و بھش دوختم و با صدای سردی گفتم

_   فکر نمیکنم بھت مربوط باشھ من کجا بودم

 :با شنیدن حرفم چشمھای آرایش کرده اش رو گرد کرد و گفت

 !من زنتم آرشام یعنی چی بھم مربط نیست؟_

 پوزخندی زدم و گفتم

_ نھ نیایش فکر نمیکنم اینو یادت رفتھ باشھ درستھ؟ اسم زن من فرشتھ اس ! 

 .…آرشام تو_

 حرفش و قطع کردم و گفتم

_  نیایش نمیخواد تو کاری ھای من سرک بکشی ھی بھم زنگ بزنی تو زن من نیستی ک بھتره ھواست بھ کار ھات باشھ

 اینکھ کجام یا دارم چیکار میکنم بھت مربوط باشھ

رگشتم با دیدن عمو ابرویی بالا انداختم کھ پوزخندی زد و گفتصدای دست زدن اومد بھ عقب ب : 

میبینم حالا ک بچھ ھات رو نیایش بزرگ کرد و از آب و گل در آورد خوب دم در آوردی حرف بارش میکنی فکر کردی _

 !دختر من بیکس و کاره؟

 پوزخندی زدم و گفتم

_ اون خودش غرق مھمونی رفتن و لاسیدن با پسرای پولدار و جوون تر از خودش  نیایش بچھ ھای من رو بزرگ نکرد
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وظیفھ ای نسبت بھش ندارم  بچھ ھای من و بنفشھ بزرگ کرد نھ دختر شما در ضمن نیایش زن من نیست و من ھیچ بود

 این ھمتون میدونید

ره شد و گفتعمو با شنیدن حرف ھام ساکت شد چون حرفی نداشت بزنھ نیایش وقیحانھ بھم خی : 

 پس چرا شب ھا تو تختت با من میخوابیدی اگھ زنت نبودم چرا بھم میگفتی تمکین کنم_

با شنیدن حرفش ابرویی بالا انداختم چقدر وقیح و بی شرم بود ک انقدر راحت داشت اینجوری حرف میزد با عصبانیت 

 گفتم

 من ھیچوقت با تو نخوابیدم و تو خودت این و خوب میدونی_

با شنیدن حرف ھام از رو نرفت و گفت نیایش  

_   داری دروغ میگی

 پوزخندی زدم و گفتم

 !چرا یادم اومد یکبار بھم قرص محرک جنسی داده بودی اون بار رو میگی آره؟_

 با شنیدن این حرفم رنگ از صورتش پرید و بھ تتھ پتھ افتاد

 .…چی داری میگی من_

 وسط حرفش پریدم و داد زدم

_ خواد برای من دروغ سر ھم کنیببر صدات و نمی  

 ترس بھم خیره شده بود جرئت زدن حرفی رو نداشت چون میدونست الان دیگھ ساکت با شنیدن صدای دادم ساکت شد و با

 نمیمونم و تموم حرف ھاش و کار ھایی رو ک کرده بود میگم پس ساکت شد

 صدای عصبی عمو اومد

_ تو مادر بچھ ھات معلوم ھست داری چھ غلطی میکنی تو؟!نیایش زن  

_   نیایش زن من نیست زن من فرشتھ است مادر بچھ ھام فرشتھ اس نھ نیایش

 عمو پوزخندی زد و گفت

اون یھ ھرزه بود ک بخاطر یھ مرد دیگھ تو رو ترک کرد اگھ دختر من نبود معلوم نبود چجوری بچھ ھات بزرگ میشدن _
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  و خودت الان کجا بودی

 متقابلا پوزخندی زدم و گفتم

_ دختر شما دختر شما ک ھر شب تو مھمونی ھا لش بود و ھر شب تو بغل یکی بود  بچھ ھای من رو بنفشھ بزرگ کرد نھ

داشت بھش سرویس میداد کی گفتھ فرشتھ بھ من خیانت کرده ھان؟ و ! 

_   ھمھ میدونن فرشتھ تو رو بخاطر چی ترک کرد

 پوزخندی زدم و گفتم

_ من و ترک کرد مگھ نھ؟ نیایش خیلی خوب میدونھ فرشتھ چرا ! 

 و نگاھم و بھش دوختم و با سردی تمام بھش خیره شدم

از صورتش پرید و با ترس گفترنگ  

_   اون بھت خیانت کرد

 ابرویی بالا انداختم و گفتم

 !مطمئنی خیانت کرده؟_

 با شنیدن این حرف نیایش ساکت شد و دیگھ حرفی نزد کھ صدای عصبی آرسین بلند شد

_ چخبره؟بابا اینجا  ! 

 بھ سمتش برگشتم و گفتم

_   امشب میخوام تکلیفم و با اینا روشن کنم

 و اشاره ای بھ عمو و نیایش کردم کھ صدای عصبی مامان بلند شد

 !این چھ وضع صحبت کردن با عموتھ؟_

 ابرویی بالا انداختم و گفتم

 !شما چرا ناراحت میشید؟_

 مامان با خونسردی گفت

_   فرشتھ خیلی وقتھ تموم شده و ھمھ نیایش رو بھ عنوان ھمسر تو میشناسن بھتره این مسخره بازی رو جمع کنی
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  قھقھ ای تمسخر آمیز زدم

 و بھش خیره شدم و گفتم

 !اون وقت چھ قانونی میگھ نیایش ھمسر منھ؟_

 !نیازی نیست قانونی بگھ ھمھ میدونن و خود تو ھم خوب میدونی_

ه شدم و گفتمبھ مامان خیر  

 من و بچھ ھام از این خونھ میریم شما و نیایش بمونید و ھمچنان تو خیالتون تصور کنید اون زن منھ_

 رو کردم بھ آرسین و عصبی گفتم

_   زود باش وسایل خودت و ھمسرت و جمع کن بریم پایین منتظرتم

 کنند نگاھم و بھ مامان دوختم کھ ازاتاقشون رفتن تا وسایلشون رو جمع  بدون حرف بزنھ ھمراه ھمسرش بھ سمت

 عصبانیت صورتش گر گرفتھ بود با صدایی کھ سعی میکرد آروم باشھ گفت

 تو حق نداری از این خونھ بری_

 ابرویی بالا انداختم و گفتم

 !اونوقت کی نمیزاره من برم؟_

 من_

 اما من میرم نھ شما و نھ ھیچکس دیگھ نمیتونھ جلوی من و بگیره_

* * * * * 

 فرشتھ#

 با حرص گفتم

_   آرمین اذیتش نکن

_   اخھ کیف میده مامان

لبخندی زدم کھ دوباره با سحر افتادن بھ جون ھم طولی نکشید کھ صدای باز شدن در سالن اومد در حالی کھ بھ جلو 

 حرکت میکردم گفتم
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 باباتون اومد ببینم بازم جرئت دارید دعوا کنید_

سین و یھ دختر جوون ھمراھش شکھ و بھت زده سر جام ایستادم کھ صدای آرشام بھ سمت آرشام برگشتم کھ با دیدن آر

 بلند شد

 اتاقی ک قبلا برای آرسین و خانومش آماده کردیم حاضره_

 در حالی کھ چشمھام از اشک برق میزد با خوشحالی گفتم

_   آره آماده اس

م و گفتمبھ سمت ھمسر آرسین کھ اسمش نازیلا بود حرکت کردم و محکم بغلش کرد  

 خوش اومدی عزیزم_

 لبخندی زد و گفت

_   ممنون

 نزاشت بغلش کنم ناراحت شدم اما سعی کردم نشون ندم اون حق داشت فعلا زود بود بھ سمت آرسین رفتم کھ عقب کشید و

 برای اینکھ من و بپذیره من خیلی در حقشون ظلم کرده بودم

حر و آرمین بردنشون بھ سمت آرشام کھ کلافھ بود برگشتم و گفتمبعد از رفتن آرسین و ھمسرش بھ سمت طبقھ بالا کھ س  

 !خوبی؟_

 نھ زیاد_

 !چیشده؟_

 با مامان و عمو و نیایش دعوا کردم اومدم_

 !چرا دعوا؟_

 نگاھی بھم انداخت و گفت

میگفتن نیایش زن منھ باید باھاش بمونم اون مادر بچھ ھامھ منم عصبی شدم ھر چی از دھنم در اومد گفتم بچھ ھا رو _

  برداشتم و اومدم

 لبخندی تلخی زدم و گفتم
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 معذرت میخوام_

 !تو چرا داری معذرت خواھی میکنی؟_

 چون ھمھ ی اینا تقصیر منھ_

_  یر منھ اگھ اون شب گول حرف ھای نیایش رو نمیخوردم الان خیلی از اتفاقاتتقص تو تقصیری نداری فرشتھ ھمھ ی اینا

  بسازیم کھ حسرتش رو نخوریم نمیفتاد ولی گذشتھ گذشتھ نمیشھ افسوس و حسرتش خورد باید آینده رو جوری

 لبخندی زدم و گفتم

_   حق با تو عزیزم

و گفتآرشام ھم لبخندی زد و محکم بغلم کرد بوسھ ای روی سرم نشوند   

 !الان خیلی احساس آرامش دارم میدونی چرا؟_

 !چرا؟_

 چون میدونم تو ھیچوقت بھ من خیانت نکردی_

لبخندی زدم و با آرامش توی بغلش موندم و چشمھام رو بستم دیگھ ھیچ چیز مھم نبود بھ ھیچ عنوان دیگھ حاضر نبودم 

  آرشام رو از دست بدم

* * * * * * 

 آرسام#

بردارن  ھمھ ی اینا تقصیر نیایش و بابام بود کھ نمیخواستن ھیچ جوره دست از سر من شده بود و فاطمھ بشدت افسرده

حقیقت ھا رو بدونند وقتش شده بود مامان و نیلا و سامیار برگردند وقتش بود تا ھمھ ی  

 شماره ی مامان رو گرفتم و بعد از چند لحظھ صدای مھربونش داخل گوشی پیچید

 !سلام پسرم خوبی؟_

 سلام ممنون مامان شما خوبی_

 سلامت باشی پسرم چخبر یادی از مادر پیرت کردی_

 مامان وقتش شده برگردید نمیخواید بیاید پیش عروس و نوه ھاتون تازه یھ خبر خیلی خوش براتون دارم_
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 !چھ خبری پسرم؟_

 گمشده اتون خیلی وقتھ پیدا شده_

 !چی؟_

_   وقتھ پیدا شدهگمشده ای کھ سال ھا دنبالش بودین خیلی 

 مامان با گریھ گفت

 !دخترم و پیدا کردید؟_

 لبخندی زدم و گفتم

 قربونت برم گریھ نکن_

 آرسام دخترم پیدا شده آره یعنی الان پیش شماست_

_   پیش شوھر و بچھ ھاش

 ازدواج کرده بچھ داره_

_ ات براتون تعریف کنمآره مامان ولی اول باید بیاید ایران تا خودتون ببینیدش و ھمھ چیز و با جزئی  

 من با اولین پرواز میام پسرم ھواست بھ خواھرت باشھ_

 چشم_

میشد  روبروم خیره شدم با اومدن مامانم ھمھ چیز عوض میشد ھم دم بابا و نیایش قیچی لبخندی روی لبھام نشست و بھ

  قرار بود خیلی چیز ھا کشف بشھ و خیلی واقعیت ھا رو بشھ

 !داری بھ چی فکر میکنی کھ لبخند رو لبھات؟_

 با شنیدن صدای فاطمھ از افکارم خارج شدم نگاھم و بھش دوختم و گفتم

_   قراره مامانم برگرده

 با چشمھای گرد شده بھم خیره شد و بھت زده گفت

 !چی؟_

 تک خنده ای کردم و گفتم
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 مامانم داره میاد_

_ ه چی بھش گفتی کھ داره میاد و چشمھات اینجوری از خوشحالی داره برق مامانت کھ میگفت ھیچوقت نمیخواد برگرد

 !میزنھ؟

 بھ سمتش رفتم و بازوھاش رو داخل دستھام گرفتم و گفتم

_   بخاطر اینکھ خوشحالت کنم و دیگھ ناراحت نشی حقیقت و بھ مامانم گفتم

 !چھ حقیقتی؟_

 پیدا شدن فرشتھ_

 .… اما تو ک_

رای ھمین حرفش و قطع کردم و گفتممیدونستم چی میخواد بگھ ب  

_   باید ھمھ چیز مشخص بشھ خیلی سال گذشتھ زندگیا خیلیا نابود شده باید ھر چیزی بھ جای خودش برگرده

 فکر نمیکنی خیلی دیر شده_

 لبخندی زدم و گفتم

 نھ اصلا چرا باید دیر باشھ_

 !فرشتھ چی میشھ؟_

_   اون ھم بھ حق واقعیش میرسھ

_   ھمھ آسیب دید خیلی براش ناراحتم فرشتھ بیشتر از

 منم ناراحتم چرا براش برادری نکردم_

 اما تو داری جبران میکنی_

_   کاش روزی بیاد کھ ھمھ چیز خیلی عالی بشھ دوست دارم خواھرم خوشبخت بشھ اینبار ھمھ جوره پشت خواھرم ھستم

 با شنیدن حرف ھام لبخندی روی لبھای فاطمھ نشست و گفت

_ داری؟ خیلی دوستش ! 

 خیلی_
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 فرشتھ#

 رو بھ دختری کھ ھمسر آرسین بود کردم و لبخند مھربونی بھش زدم و پرسیدم

 !چند سالتھ دخترم؟_

 با صدای آرومی گفت

_   ھجده

 !ناراحتی؟_

 !از چی؟_

 !از اینکھ بھ اجبار ھمسر آرسین شدی؟_

 لبخند تلخی زد و گفت

_ رم عادت کنمناراحت باشم یا نباشم برای کسی مھم نیست پس مجبو  

 اما برای من مھمھ_

_   چرا باید مھم باشھ

 .…… چون_

 صدای آرسین مانع از ادامھ حرفم شد

_   نازی پاشو برو تو اتاق

 نازی مطیع بلند شد و با گفتن با اجازه بھ سمت اتاقش رفت

 آرسین بھ سمتم برگشت و پوزخندی زد و گفت

 !چیھ تصمیم جدیدت اینھ زندگی من و خراب کنی؟_

داشت میگفت من میخواستم زندگیش رو خراب کنم منی کھ انقدر دوستش داشتم  با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم چی

  براش جونم و میدادم من چجوری میتونستم زندگیش رو خراب کنم و

 !چیھ چرا ساکت شدی فکر نمیکردی نقشھ ی جدیدت واسم رو بشھ؟_

 !پسرم تو چی داری میگی؟_
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  زدبا عصبانیت داد 

_   بھ من نگو پسرم من پسر تو نیستم

 باشھ آروم باش نمیگم_

 بھ سمتم اومد روبروم ایستاد و گفت

 بابام و از پیشت میبرم فھمیدی نمیرارم پیش زنی مثل تو باشھ و زندگیش تباه بشھ_

 بھ حرف ھام گوش رفت با گریھ بھ مسیر رفتنش فقط خیره شده بودم چرا نمیخواست و بدون توجھ بھ حال روز بدم گذاشت

کردی باعث شدی این ھمھ سال بچھ ھام  بده چرا من و مثل یھ زن بدکاره میدید نیایش ھیچوقت نمیبخشمت زندگیم و خراب

متنفر باشھ ھیچوقت نمیبخشمت و نبینم و کاری کردی کھ پسرم از من  

 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صدای آرشام از افکارم خارج شدم سریع اشکام و پاک کردم گفتم

_   جانم

 !گریھ کردی؟_

_   نھ

_   دروغ نگو

 بدون حرف بھش خیره شدم کھ بھ سمتم اومد دستش و روی صورتم کشید و گفت

 !چرا گریھ کردی؟_

_   دلم گرفتھ بود

 !از چی؟_

_   از نیایش متنفرم

بھش خیره شدم عمیق و داغ بھم نگاه کرد جوری کھ حس کردم منم داغ شدم  حرفعمیق بھ چشمھام خیره شد بدون 

از روی چشمھام سر خورد روی لبھام خم شد و محکم لبھام رو بوسید نگاھش  

صدای  ھمراھیش کردم نمیدونم چقدر بود کھ داشتیم ھمدیگر و میبوسیدیم کھ با شنیدن ناخوداگاه چشمھام بستھ شد و

آرشام جدا شدم سرفھ ای ھول زده از  
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شد  کھ ایستاده بودند و شیطون بھ ما خیره شده بودند حس کردم صورتم از خجالت داغ با دیدن آرمین و سحر و سامان

  سرم و پایین انداختم کھ صدای آروم آرشام بلند شد

_   پدر سوختھ ھا رو ببین چھ بد موقع اومدند

ی بچھ ھا بلند شد با چشمھای گرد شده بھش خیره شده بودم کھ صدای خنده  

 فرشتھ باید حرف بزنیم_

 با شنیدن صدای آرسام بھش خیره شدم و گفتم

_   باشھ پس بیا داخل حرف بزنیم

_   ھمینجا داخل حیاط حرف میزنیم باید تنھا حرف بزنیم

 متعجب حرف آرسام گفتم

 باشھ_

بھ سمت میز ھایی ک وسط حیاط بود رفتیم و نشستیم کنجکاو و منتطر بھ آرسام خیره شده بودم کھ نگاھی بھم انداخت و 

 گفت

 فرشتھ میخوام یھ چیزی رو بگم فکر کنم الان آماده گیش رو داری تا حرفام رو خوب و با دقت گوش کنی و بسنجی_

 با دلھوره گفتم

 !چیشده آرسام؟_

و گفتنفس عمیقی کشید   

 مامانمون برگشتھ ایران_

خیلی وقت بود این کلمھ رو فراموش کرده بودم اشک داخل چشمھام جمع شدیعنی  بھت زده بھش خیره شده بودم مامان

نیایش برگردونھ با فکر کردن بھ این  ھم من و دوست نداشت و الان داشت میومد تا آرشام رو از من جدا کنھ و اون بھ اون

آرسام خیره شدم انگار اون ھم فھمید من دارم بھ چی فکر میکنی کھ گفت رم و بلند کردم و بھموضوع وحشت زده س : 

 اون چیزی کھ فکر میکنی نیست_



Nabroman.ir 
 

 :با صدایی کھ بھ سختی از تھ حلقم بیرون میومد گفتم

 !پس چرا برگشتھ؟_

_   بخاطر تو

ھ حرفش بودم کھ گفتحس کردم برای لحظھ ای نفسم قطع شد و قلبم ایستاد با وحشت منتظر ادام  

_  شنیده گمشده ای کھ این ھمھ سال دنبالش بوده پیدا شده با اولین پرواز خودش و اون نمیدونست تو پیدا شدی از وقتی

 رسوند و حالا میخواد تو رو ببینھ

 !اون نمیدونستھ من پیدا شدم یعنی چی؟_

 آرسام کلافھ دستی داخل موھاش کشید و گفت

_ چون تو رو  بخاطر نیایش بابا تو رو فرستاد ایران برای یھ خانواده دیگھ تا بزرگت کنند ھ بودییعنی اینکھ تو وقتی بچ

سال بھ این امید دنبالش میگردیده الان ھم  نحس میدونستھ مامان ھم فکر میکرده بچھ ی دوقلوش گم شده و این ھمھ

 برگشتھ تا گمشده اش رو ببینھ

 !اون واقعیت رو نمیدونھ؟_

_   نھ

_   مکنھچطور م

چون بابا و مامان خیلی سال طلاق گرفتن و بابا ھیچوقت این موضوع رو نگفت چون میدونست مامان علاقھ خاصی بھ _

 تو داره و دوستت داره

 با گریھ زمزمھ کردم

 یعنی نمیخواد پشت نیایش دربیاد_

_   ف حقنھ چون تو رو دوست داره برای دیدن تو اومده نیایش رو ھم دوست داره اما مامان طر

 بھ سختی بلند شدم کھ سرم گیج رفت نزدیک بود بیفتم کھ آرسام سریع بھ سمتم اومد و بازوم و گرفت و گفت

_   خوبی

 خوبم من میخوام برم اتاقم_
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_   باشھ بزار کمکت کنم حالت خوب نیست

 اعتراضی نکردم چون واقعا نای حرکت کردن نداشتم

 آرسام#

شنیدن حرف  اتاقش بردم بھ بچھ ھا سپردم ھواسشون بھش باشھ خیلی حالش بد شده بود بعد از بعد از اینکھ فرشتھ رو بھ

سنگین بود و ھضمش طول میکشید و زمان میبرد  ھام کھ البتھ حق ھم داشت شنیدن حرف ھام برای اون خیلی سخت و

بودم خودش رو جمع و جور میکنھ زود اما فرشتھ دختر قوی ای بود مطمئن  

 !سلام_

شنیدن صدای آرشام نگاھم و بھش دوختم و گفتمبا   

 سلام_

_   چخبر از این ورا

_   با فرشتھ کار داشتم الانم حالش زیاد خوب نیست بھتره کنارش باشی و تنھاش نزاری

 :با شنیدن این حرفم اخماش رو تو ھم کشید و گفت

 !چی بھش گفتی؟_

_   مامان برگشتھ

 !چی زن عمو برگشتھ ؟_

 آره_

 !چرا اومده؟_

_   میخواد فرشتھ رو ببینھ

 پوزخندی زد و گفت

 !کی بھش گفت اونوقت؟_

_   من

_   فکر نمیکنی یکم برای گفتن حقیقت دیر شده
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 نھ اصلا_

 !فرشتھ حالش چطوره؟_

_   خیلی حالش بد شد

 نباید یھویی بھش میگفتی_

_   باید میفھمید

 سری تکون داد و گفت

_   من برم پیش فرشتھ

 باشھ_

سمت ماشین رفتم و سوار شدم و با سرعت بھ سمت خونھ روندم تموم مدت فکرم درگیر بودبا رفتن آرشام بھ   

 مامان با استرس گفت

 !چیشد پسرم؟_

 لبخندی زدم و گفتم

باھاش حرف زدم چند روز فرصت بده حالش بھتر بشھ بتونھ یکم اتفاقات رو ھضم کنھ و بھ خودش بیاد اون وقت میاد _

 شما رو ببینھ

_ ؟مطمئنی پسرم ! 

_   آره مامان فرشتھ خیلی شبیھ شماست ھم رفتار ھم اخلاقش خیلی مھربون و خانوم یھ چیزی برعکس نیایش

 جدی میگی پسرم_

 آره_

_  و کلی بلا سرش در آورده اون فقط سکوت کرده ھیچ کاری انجام نداده اما نیایش با اینکھ نیایش زندگیش و خراب کرد

ودی فرشتھ رو دارندبابا دست بردار نیستن انگار قصد ناب  

 !یعنی چی پسرم قضیھ چیھ؟_

 :تموم اتفاق ھا ماجرا ھای گذشتھ رو برای مامان تعریف کردم وقتی حرف ھام تموم شد صدای مامان بلند شد

_   حساب اون دو تا رو من خوب میرسم
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 لبخندی زدم و گفتم

 کاش زودتر بھتون خبر میدادم_

 باید ھمون موقع ک فھمیدی فرشتھ ھست بھ من خبر میدادی میدونستی چقدر دنبالشم چقدر دلتنگشم_

_   کاش میگفتم

 و با حسرت بھ مامان خیره شدم کھ صدای فاطمھ بلند شد

_   خوب بھتره بھ جای این فکرا بھ چیزای خوب فکر کنیم

ک بھ مامان اشاره کرد و چشم غره ای بھم رفت ک لبخند  لبخند بھش زدم و دستام و باز کردم تا بیاد داخل بغلم بشینھ

  بھش زدم

 میگم مامان_

_   جانم پسرم

 !دیدن نیایش ھم میری؟_

 نھ_

 !چرا؟_

با اون کار ھایی ک کرده نمیتونم برم دیدنش چون خیلی زیاد دلخور و عصبانیم فرشتھ خواھر دوقلوش چجوری تونستھ _

 انقدر اذیتش کنھ

_   تمام معنا شده ماماننیایش یھ کثافط بھ 

 تقصیر منھ شاید اگھ پیش من بزرگ میشد این شکلی نمیشد_

 تقصیر شما نیست مامان اون ذاتش خراب بود_

 مامان آھی کشید و گفت

_  شکلی بار نمیومد بابات و ک میشناسی اون نیایش رو عین خودش بار آورد ھمیشھ شاید اگھ من بزرگش میکردم این

موقع ھا دخترم و ازش نگرفتم کاش  ش ھم شده یکی بدتر از خودش عذاب وجدان دارم چرا ھمونھمین بود خودخواه نیای

  میگرفتم
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 !مامان؟_

 بھ چشمھام خیره شد و گفت

 جانم_

_ بیماری  برده پیش اون خانواده تا بزرگش کنند چون بھ ھمھ گفتھ بوده فرشتھ باعث شما میدونستید بابام فرشتھ رو

نداشتھ مامان اونم بخاطر بابا ختر نحس فرشتھ تموم این سال ھا زندگی خوبی رونیایش شده و فرشتھ یھ د ! 

 مامان با چشمھای گرد شده بھم خیره شد و گفت

 !چی داری میگی تو؟_

 !شما این ھارو نمیدونستید مامان درستھ؟_

 مامان شکھ و بھت زده لب زد

 .نھ_

 پوزخندی زدم و گفتم

_ میترسید ک شما از این ماجرا ھا بویی ببرید و نزارید اون بھ خواستھ اش برسھ  پس بابام تمام این مدت برای ھمین

 درستھ!؟

 مامان سری تکون داد و گفت

نابودش میکنم نمیزارم یھ آب خوش از گلوش پایین بره کاری میکنم ک بھ دست و پاھای فرشتھ بیفتن بدبختشون میکنم _

 .…اونا چجوری چجوری

دستش روی قلبش بود رو بھ فاطمھ گفتم مامان بھ گریھ افتاده بود و  

 زود باش زنگ بزن دکتر خانوادگیمون_

_   باشھ الان

 بھ سمت مامان رفتم و مجبورش کردم روی مبل دراز بکشھ و بھش گفتم

 آروم باش مامان تو رو خدا_

 !!!باید بھم میگفتی آرسام_

فرشتھ  میگفتم وقتی اون موقع ھا خودم ھم افکارم شبیھ نیایش و بابا بود وقتی من ھم با درد چشمھام رو بستم چجوری
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باشم اما من با سنگدلی کاری ک نباید رو  رو نحس میدونستم و ازش متنفر بودم وقتی التماسم میکرد براش برادر

  میکردم

 !آرسام؟_

گفت با شنیدن صدای فاطمھ از افکارم خارج شدم و نگاھم و بھش دوختم ک  

_   بیا یھ لحظھ

 از کنار مامان بلند شدم و بھ سمتش حرکت کردم ک گفت

_   دیگھ لطفا فعلا چیزی بھش نگو نمیبینی حالش بده باید ھمین الان تموم گذشتھ رو بگی

 !عذاب وجدان دارم فاطمھ من خیلی نامرد بودم_

 !کی گفتھ تو نامرد بودی ھان؟_

_ مرور  ن ھم قبلا شبیھ بابام و نیایش فکر میکردم از فرشتھ متنفر بودم اما بھاما م خودم میدونم نیاز نیست کسی بگھ

 خوبی ھاش رو فھمیدم دوست داشتم براش برادری کنم اما نشد دیر شد

_   کی گفتھ دیر شد تو ھمین الانش ھم داری براش برادری میکنی

 فاطمھ با این حرف ھا چیزی از عذابی ک دارم میکشم کم نمیکنھ_

 .… اما تو_

 با شنیدن صدای زنگ خونھ لبخند تلخی زدم و گفتم

 فقط امیدوارم بتونم آینده رو جبران کنم_

 ..…و بھ سمت در حرکت کردم

 فرشتھ#

مثل بابام و  برگشتھ بود مامان واقعیم آرسام میگفت دوستم داره برای دیدن من اومده اون داشتم جون میدادم مامان من

گونھ ھام جاری بودند اون نمیدونستھ من اصلا پیدا  م دوست داره اشکام با شدت روینیایش نیست اون من و بخاطر خود

درد میکرد تمام این سال ھا من گم شدم باصدای بلند شروع کردم بھ گریھ کردن قلبم داشت شده ام اون فکر میکرده ! 

گرفتھ  بھ شدت داشتم گریھ میکردم دلمسرم و بلند نکردم ببینم کی اومده داخل اتاق  با شنیدن صدای باز شدن در اتاق حتی
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 بود از ھمھ چیز تخت بالا پایین شد و صدای نگران آرشام بلند شد

 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صداش سرم و بلند کردم و بھ چشمھاش خیره شدم و با گریھ گفتم

_   مامان واقعیم برگشتھ آرشام

 !دوستش نداری؟_

 با گریھ نالیدم

_   دوستش دارم لعنتی

_ اری گریھ میکنی چرا داری خودت و اذیت میکنی؟پس چرا د ! 

 میترسم_

 !از چی؟_

 از اینکھ مثل نیایش و بابام باشھ اونا زندگیم و ازم گرفتن اونا ازم متنفر بودن میترسم آرشام_

 دستھاش و باز کرد و من و داخل بغلش کشید موھام و نوازش کرد و گفت

_   گریھ نکن آروم باش زن عمو اصلا شبیھ عمو نیست بیشتر شبیھ تو

 !چھ شکلیھ اخلاقش؟_

_ تو زیاد گریھ میکنھ اما وقتی عصبی بشھ کسی جلو دارش نیست عمو خیلی  مھربون اما خشن و جدی ھم ھست مثل

عمو عاشق زن میترسھ چون تموم اموالش بھ اسم زن عمو و مھمتر از ھمھ اینھ ک عمو ھنوزم ازش ! 

 !چرا طلاق گرفتند؟_

_   چون زن عمو از رفتار ھای عمو خستھ شده بود عمو آدم درستی نبود برای ھمین

 !مامانم ک مثل بابام نیست درستھ؟_

 نھ اون با ھمھ فرق داره_

 .میخوام ببینمش_

_   مطمئنی

_   آره



Nabroman.ir 
 

 فردا بھ آرسام میگم_

 آرشام_

 جانم_

 !تو ھم با من بیا_

_   اب یکمباشھ عزیزم حالا بخو

 !باشھ ای گفتم و با آرامشی ک نمیدونم از کجا تو قلبم سرازیر شده بود چشمھام رو بستم و بھ خواب فرو رفتم

* * * * *  

 !فرشتھ؟_

بود با  برگشتم آرزوی این و داشتم بھم بگھ مامان اما اون این آرزو رو بھ دلم گذاشتھ با شنیدن صدای آرسین بھ سمتش

مدرد لبخندی زدم و گفت  

 جانم پسرم_

 با نگرانی ک سعی میکرد قایمش کنھ گفت

 !خوبی ؟_

 لبخندی زدم و گفتم

 آره پسرم_

 ..… اما_

 منتظر ادامھ حرفش موندم ک حرفی نزد و رفت

 بودم یعنی روزی میرسید بھم بگھ مامان کاش ھر چھ زودتر بگھ خیلی دلم میخواست با حسرت بھ رفتنش خیره شده

متنفر بود چون فکر میکرد بخاطر یھ مرد  یلی دوست داشتم بغلش کنم اما نمیشد چون اون ازمامان گفتنش رو بفھمم خ

لعنت بھ بخت سیاھم فرستادم دیگھ اون ھارو ترک کردم آھی کشیدم و  

 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صدای آرشام از افکارم خارج شدم نگاھم و بھش دوختم و گفتم

 جانم_
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 !امروز آرسام با مامانت قراره بیان_

 با شنیدن این حرف حس کردم برای ثانیھ ای قلبم ایستاد با صدای گرفتھ ای گفتم

 !چی؟_

 آرشام با نگرانی بھ سمتم اومد و بازوم رو داخل دستھاش گرفت و گفت

 !خوبی؟_

_   خوبم

بدون توجھ بھ حرفم من و بھ سمت مبل برد و مجبورم کرد بشینم و رفت برام یھ لیوان آب آورد وقتی خوردم کنارم نشست 

 و گفت

 بھشون میگم نیان فردا_

 با شنیدن این حرف با صدای گرفتھ ای زمزمھ کردم

 من خوبم_

 با عصبانیت گفت

 رنگ بھ صورت نداری کجا حالت خوبھ لازم نکرده بیان_

_ شام منآر …. 

 با دیدن نگاه عصبیش ساکت شدم و حرفی نزدم ک صداش بلند شد

_   بخواب یکم حالت بھتر بشھ

_   باشھ

  سرم و روی مبل گذاشتم و دراز کشیدم چشمھام رو بستم ک بعد از چند دقیقھ خوابم برد

* * * * * * 

 آرسام#

 خودم عصبانی شده بودم ھم ناراحت چرا اونبا شنیدن حرف ھای آرشام ھم از دست  کلافھ دستی داخل موھام کشیدم

 !جوری بھ فرشتھ خبر اومدن مامان رو دادم ک حالا انقدر حالش بد شده

 !پسرم؟_
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 با شنیدن صدای مامان بھ سمتش برگشتم و لبخندی زدم و گفتم

 جونم مامان_

 !چرا انقدر کلافھ ای؟_

_   مامان راستش آرشام زنگ زد

امھ دادممامان کنجکاو بھم خیره شد ک اد  

 فرشتھ زیاد حالش خوب نیست نمیتونھ فعلا با شما روبرو بشھ باید یھ مدت صبر کنیم_

 !فرشتھ چش شده پسرم؟_

_   ھنوز نتونستھ ھضم کنھ بودن شما رو

 درک میکنم پسرم بازم صبر میکنیم نمیخوام بھ دخترم آسیبی برسھ_

 لبخندی بھش زدم ک گفت

_   میخوام نیایش و بابات رو ببینم

ا شنیدن این حرف لبخند روی لبم ماسید و اخم ھام تو ھم رفت با صدای خشداری گفتمب  

 !چرا میخواید اونارو ببینید؟_

 مامان لبخندی زد و گفت

 !میخوام ببینمشون پسرم دلم برای دخترم و شوھر سابقم تنگ شده_

بابا نیست حداقلشبا شنیدن این حرف مامان با شک و اخم بھش نگاه کردم میدونستم مامان دلتنگ  !  

و مھمتر از ھمھ اینکھ اون الان بشدت از نیایش عصبانی پس چرا میخواد اون و ببینھ کلافھ دستی داخل موھام کشیدم و 

 گفتم

 !مامان میخوای چیکار کنی؟_

 مامان با خونسردی گفت

_   نمیخوام کاری کنم

 !مطمئن باشم؟_

 آره پسرم_
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_ میدونھ اما نمیخوام فرشتھ ناراحت بشھ مامان تو این ماجرا ھا میدونم یھ نقشھ ای دارید اما چی خدا  

 ھواسم ھست پسرم_

 لبخندی زدم و گفتم

 ! بھت اعتماد دارم مامان_

 لبخندی بھم زد ک صدای فاطمھ بلند شد

 !آرسام؟_

 با شنیدن صدای فاطمھ بھ سمتش برگشتم و گفتم

_   جانم

_   آرشام زنگ زد

 ابرویی بالا انداختم و متعجب گفتم

 !چیشده؟_

 فاطمھ شونھ ای بالا انداخت و گفت

 نمیدونم فقط گفت ھر چھ زودتر خودت و برسونی_

 !کجا ؟_

 خونھ اشون_

 باشھ_

 صدای نگران مامان بلند شد

 آرسام_

 بھ سمتش برگشتم و زمزمھ کردم

 جونم_

 !چیشده؟_

 نمیدونم مامان_

_ افتادهنکنھ اتفاقی برای فرشتھ   
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 نھ مامان فکر نکنم_

 .باشھ پسرم من و بیخبر نزار_

* * * * * * 

 فرشتھ#

نیایش و بابام  معلوم میشد اینکھ چرا من طرد شدم چرا بھ اجبار ھمسر دوم آرشام شدم چرا باید ھر چھ زودتر ھمھ چیز

یلی چیز ھا روشن میشدمتنفر باشھ باید خ انقدر از من متنفر بودند مگھ میشد یھ پدر تا این حد از دخترش ! 

 بھ سمت آرشام برگشتم و گفتم

 آرشام_

 با صدای خشداری گفت

 جونم_

لبھام نشست ھنوزم عاشق این مرد مغرور زندگیم بودم کسی ک تو ھفده سالگیم  با شنیدن این حرفش لبخند محوی روی

زندگیم حل بشن تا بتونم منم طعم  اجبار ھمسر دومش شدم و حالا عاشقانھ دوستش داشتم کاش زودتر تموم معما ھای بھ

 یھ زندگی خوب و شیرین رو بچشم

_   میخوام آرسام رو ببینم

 با شنیدن این حرفم نگاه طولانی بھم انداخت و گفت

 !مطمئنی؟_

 با صدای گرفتھ ای گفتم

 آره_

_   باشھ الان بھش خبر میدم

 با بیرون رفتنش از اتاق بھ تخت تکیھ دادم و بھ فکر فرو رفتم دلم میخواست لبخند بھش زدم ک از اتاق رفت بیرون

داره تموم این سال ھا دنبالم گشتھ اما  مامانم رو ببینم با حرف ھایی ک آرسام و آرشام زدند فھمیدم مامان من و دوست

 بودند شاید زندگی من خیلینداشتھ و ھیچکس بھش چیزی از من نگفتھ ک اگھ گفتھ  پیدام نکرده و اصلا خبری از من
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 شیرین میشد و اون ھمھ سختی رو تجربھ نمیکردم

* * * * * * 

 آرسام روبروم نشستھ بود و منتظر بھم خیره شده بود نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !میخوام یھ سئوال ازت بپرسم فقط تو رو جون فاطمھ قسم میدم راستش و بگی_

 با صدای خشداری گفت

_ ستش و بگمبپرس قول میدم را  

 چشمھام و باز بستھ کردم و گفتم

 !مامان بخاطر من اومده یعنی واقعا من و دوست داره و از اتفاق ھایی ک این مدت افتاد خبری نداره؟_

 نھ مامان ھیچکدوم از اتفاقات رو نمیدونست فرشتھ حاضرم قسم بخورم_

لبھام نشست و گفتموقتی دیدم چطور با اطمینان و صداقت داره حرف میزنھ لبخندی روی   

_   میخوام ببینمش

 صدای بھت زده ی آرسام بلند شد

 !جدی؟_

_   آره میخوام ببینمش فردا شب بیاید اینجا

 !مطمئنی فرشتھ؟_

 نگاھی بھ آرشام انداختم ک چشمھاش رو بھ معنی اینکھ من کنارت ھستم باز و بستھ کرد با اطمینان گفتم

 آره مطمئنم_

  م اومد خم شد و پیشونیم رو بوسید و گفتآرسام لبخندی زد و بھ سمت

_   مامان خیلی خوشحال میشھ از این خبر من میرم بھش بگم مراقب خودت باش

 بعد از اینکھ آرسام خداحافظی کوتاھی کرد و رفت صدای آرشام بلند شد

 !فرشتھ؟_

 بھ سمتش برگشتم و گفتم

 !جانم؟_
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 !مطمئنی میخوای مامانت و ببینی؟_

ی زمزمھ کردمبا صدای گرفتھ ا  

 آره مطمئنم_

 !پس چرا گرفتھ ای ھنوز؟_

 با ناراحتی بھش خیره شدم و گفتم

_   میترسم آرشام

 از روی مبل بلند شد و اومد کنارم نشست من و تو بغلش نشوند و گفت

 از چی میترسی فرشتھ؟_

_  کس کنارم نبود آرشام ھمیشھباشھ و از من متنفر باشھ میترسم من ھیچوقت ھیچ اینکھ مامان ھم شبیھ نیایش و بابا

میکنم این ھم دوست داشتنش یھ  بھم میگفتن نحس ھیچکس تو زندگیم من و دوست نداشت ھمیشھ تحقیر شدم حالا فکر

 بازی یا دروغھ میترسم

_ شبیھ بقیھ نیست خودت ببینیش میفھمی من چی میگم اینبار ھم اصلا نترس من  فرشتھ نترس از ھیچی زن عمو اصلا

  ا ابد کنارتمھمیشھ و ت

 لبھام نشست و برای اولین من خم شدم و لبھام و روی لبھاش گذاشتم و شروع با شنیدن این حرف آرشام لبخندی روی

 کردم بھ بوسیدن ک آرشام ھم بعد از چند ثانیھ ھمراھیم کرد

سرم و  زده از آرشام جدا شدم با دیدن بچھ ھا حس کردم از خجالت گونھ ھام گر گرفت با شنیدن صدایی ک اومد وحشت

 پایین انداختم ک صدای عصبی آرشام بلند شد

 !بلھ؟_

 صدای آرمین بلند شد

 !خوش گذشت بابا؟_

 آرشام با حرص گفت

 !اگھ شما خروس ھای بی محل نمیومدید بلھ خیلی خوش گذشت_

شونھ ای بالا انداخت و گفتچشم غره ای بھ آرشام رفتم ک   
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 مگھ دروغ میگم_

روی قلبم  نمیتونستم بلند کنم سریع بھ سمت اتاقم پناه بردم داخل اتاق ک شدم دستم و از شدت خجالت حتی سرم و ھم

بود بھ فکر فرو رفتم چند سال گذشتھ بود و حالا  گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم انگار ن انگار ک سن و سالی ازم گذشتھ

واقعیم  اونقدری ک سن ازدواجشون رسیده بود مامان من ھم بعد سال اومده بود مامان بچھ ھام بزرگ شده بودندحتی 

 !چقدر منتظر این لحظھ بودم من کاش سال ھا قبل اومده بود نھ الان

* * * * * 

 دونستم چی میخوامداده بود امروز قرار بود مامان رو ببینم استرس داشتم نمی از شدت استرس حالت تھوع بھم دست

 بھش بگم تو سالن داشتم قدم میزدم ک صدای آرشام بلند شد

 !فرشتھ؟_

 ایستادم بھ سمتش برگشتم و با نگرانی گفتم

 !چیشده؟_

 با صدای عصبی ک سعی میکرد آروم باشھ گفت

 !چیزی نشده انقدر استرس نداشتھ باش این چھ حال و روزیھ ک تو داری؟_

م و زمزمھ کردمچشمھام رو بھ چشمھاش دوخت  

 !آرشام؟_

 جانم_

_   میترسم

 !از چی میترسی؟_

 از اینکھ اگھ من و نخواد باید چیکار کنم_

 آرشام با صدای خشداری زمزمھ کرد

 !چرا باید تو رو نخواد ھان؟_

 نمیدونم میترسم شبیھ بابا و نیایش باشھ خیلی حس بدی آرشام_

 !میخوای بگم امروز نیان؟_
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_ ین ترس روبرو بشم من سختی ھای زیادی کشیدم این ک چیزی نیستنھ بلاخره باید با ا  

 صدای آرسین اومد

 !بابا؟_

 آرشام بھ سمتش برگشت و گفت

 !جانم پسرم؟_

 چیزی نشده_

 .… مطمئنید آخھ_

 آرشام حرفش و قطع کرد گفت

 نگران نباش پسرم چیزی نشده_

رنگ از صورتم پرید و با وحشت بھ آرشام خیره شده آرسین باشھ ای گفت و رفت بھ سمت بالا ک صدای زنگ خونھ اومد 

 بودم ک گفت

_   از چیزی نترس من کنارتم باشھ

 سرم و تکون دادم ک آرشام رفت در باز کنھ من ھم بی حرکت ایستاده بود و چشم بھ در سالن دوختھ بودم

گریھ  خوشگلی ک ھمراه آرسام داخل سالن شد اشک داخل چشمھام جمع شد با ناراحتی و با دیدن زن مسن شیک پوش و

رو داشتم مادر من بود یعنی این زن مادر  بھش خیره شده بودم یعنی این زن مادر من بود کسی ک این ھمھ سال حسرتش

 !واقعی من بود

 ار پاھام بھ زمین قفل شده بود دلم میخواستشده بود نمیتونستم حرکت کنم انگ اون ھم با چشمھای اشکی بھ من خیره

  پرواز کنم تو آغوشش اما اصلا نای حرکت کردن ھم نداشتم

 !دخترم؟_

 با شنیدن صداش نمیدونم چیشد ک پاھام بھ حرکت در اومدن و بھ سمتش پرواز کردم محکم بغلش کردم و با گریھ نالیدم

 مامان_

ه از گریھ اش بلند شددست ھاش دورم محکم حلقھ شد و صدای خشدار شد  

 دخترم_
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محبت  بودم و داشتم اشک میریختم اون ھم فقط نوازشم میکرد قربون صدقھ ام میرفت چند دقیقھ بیحرکت فقط داخل بغلش

گرفتھ ای نالیدم ھای مادرانھ ای ک تمام این سال ھا حسرتش رو داشتم خرجم میکرد با صدای  

_   مامان

 جانم دخترم_

 !چرا زودتر نیومدی؟_

 نمیدونستم پیدات کردند دخترم اگھ میدونستم زودتر از اینا میومدم_

* * * * * 

 داشت موھام رو نوازش میکرد ترسم ریختھ بود مامان با ھمشون فرق داشت حس تو بغل مامان لم داده بود و اون ھم

ج اجباری ک با آرشام داشتم از ازدوا خوبی ک بھش داشتم رو نمیشد انکار کرد از گذشتھ حرف زدیم از خانواده ی قبلیم

حقم کرده بود و کاری کرده بود ک تمام این سال ھا از شوھرم دور باشم از بابا و نیایش بدی ھایی ک نیایش در  

 فرشتھ_

 !جانم مامان؟_

 !الان از زندگیت راضی ھستی؟_

دم و گفتمنگاھی بھ آرشام انداختم ک با شنیدن این حرف مامان اخماش رو تو ھم کرده بود لبخندی ز  

 الان من خیلی خوشبختم مامان_

 !مطمئنی دخترم؟_

 آره مامان_

 صدای آرشام بلند شد

_   من و فرشتھ خوشبختیم من نمیزارم دیگھ کسی ھمسرم رو اذیت کنھ

 از حمایتش و حرفی ک زد لبخندی روی لبھام نشست ک صدای مامان بلند شد

_ نت نھمن بھ تو اعتماد کامل دارم آرشام اما بھ اطرافیا  

 درک میکنم_
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 !مامان؟_

 نگاھش و بھم دوخت و با مھربونی گفت

 جانم دخترم_

 !میشھ اینجا بمونید؟_

 با التماس بھش خیره شده بودم ک لبخندی زد و گفت

 اگھ مزاحم نیستم حتما_

 صدای آرشام بلند شد

 این چھ حرفیھ زن عمو شما مراحمید با قدر دانی بھش خیره شده بودم ک صدای آرسام اومد_

_   خب پس من دیگھ برم

 و بلند شد من ھم بلند شدم و گفتم

_   کجا داداش بمون یکم ھنوز زوده ک

_   نھ باید برم فاطمھ خونھ تنھاست

و کنار مامان نشستم و مشغول حرف زدن شدیمتا دم در ھمراھیش کردم با رفتن آرسام دوباره بھ سالن برگشتم   

* * * * * 

رو خراب  تو حیاط با ترس بھ آرشام خیره شده بودم نیایش دوباره اومده بود تا زندگیم با شنیدن صدای داد و بیداد نیایش

بلند شد کنھ از شدت استرس و ترس تموم بدنم داشت میلرزید صدای عصبی آرشام  

 !فرشتھ؟_

گفتم بھ سمتش برگشتم و  

_   بلھ

 !نترس چیزی نشده عزیزم چرا داری میلرزی؟_

 نمیدونم_

_   ھیچکدوم بیرون نمیاید از خونھ تا من تکلیف این و روشن کنم

حس  خونھ خارج شد چند دقیقھ ای گذشتھ بود و صدای داد و بیداد نیایش قطع شده بود و بدون این حرف دیگھ ای بزنھ از
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 خوبی نداشتم اصلا بھ این سکوتش

 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صدای مامان بھ سمتش برگشتم و لرزون گفتم

 جانم_

 با آرامش گفت

 چرا داری میلرزی دخترم قرار نیست اتفاق بدی بیفتھ_

 نمیدونم حس خوبی ندارم_

_   تا من ھستم آرشام ھست از چیزی نترس

بھ  نیایش افتاد ک با عصبانیت داشت بودم ک در سالن با صدای بدی باز شد نگاھم بھ لبخند محوی زدم و بھش خیره شده

زده گفت سمتم میومد تا خواست حرفی بزنھ با دیدن مامان حرف تو دھنش ماسید و بھت  

 مامان_

 مامان لبخندی زد و با خونسردی گفت

 !اومدی دیدن خواھرت ؟_

 نیایش بعد از چند ثانیھ از بھت در اومد و گفت

 !اون خواھر من نیست_

گفت مامان با تعجب ساختگی  

 !یعنی چی نیایش اون خواھرت تازه آرسام بھم خبر داد من ھم برگشتم مگھ تو نمیدونستی اون خواھرتھ؟_

 نیایش با نفرت نگاھی بھم انداخت و گفت

 اون خواھر من نیست مامان_

_   یعنی چی این حرفت نیایش

 !مامان نمیخوام درموردش حرف بزنم شما کی اومدید چرا بھ من خبر ندادید؟_

 من تقریبا یھ ھفتھ میشھ اومدم_
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 نیایش متعجب گفت

_   یھ ھفتھ

 مامان سری بھ نشونھ ی تایید تکون داد ک نیایش گفت

 پس چرا من خبر ندارم_

_   نمیخواستم کسی بدونھ میخواستم اول دختر گمشده ام رو ببینم

ھرش بھ دلم افتاده بودنگاه مھربونی بھم انداخت ک لبخندی بھش زدم چقدر زود بھش وابستھ شده بودم و م  

 صدای آرشام بلند شد

 خوب نیایش اگھ کارت تموم شد میتونی بری_

 نیایش با شنیدن این حرف انگار تازه یادش افتاده بود برای چی اومده اینجا ک بھ سمت من برگشت و با خشم گفت

 از شوھر من دور باش فھمیدی وگرنھ بد بلایی بھ سرت درمیارم_

م و گفتمابرویی بالا انداخت  

 !از کی تا حالا شوھر من شده شوھر تو؟_

 نیایش پوزخندی زد و گفت

_  خوابید تمام این سال ھا با من بوده ک تو نبودی من بچھ ھاش رو بزرگ کردم من کی گفتھ شوھر تو ھان اون با من

 !براشون مادری کردم ن تو بعد از این ھمھ سال اومدی ک چی ھان؟

دت عصبانیت دلم میخواست تا میتونم بھش لگد بزنم اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم تا با شنیدن این حرف ھاش از ش

 کاری نکنم

 نفس عمیقی کشیدم و با خونسردی گفتم

کی گفتھ تو بچھ ھای من رو بزرگ کردی و براشون مادری کردی ک گفتھ شوھر من رو تمکین کردی ؟!اصلا اسم تو _

 !داخل شناسنامھ ی شوھر من ھست؟

ی عصبیش بلند شدصدا  

 !باید گم بشی بری ھمون جایی ک بودی فھمیدی؟_
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 صدای عصبی آرشام بلند شد

_   نیایش دھنت و ببند گمشو از اینجا

 نیایش بھ سمت آرشام برگشت و گفت

 !این زن ھمون ھرزه ای ک بخاطر پول ترکت کرد چجوری میتونی ازش طرفداری کنی ھان؟_

 خفھ شو_

_   مگھ دروغ میگمچرا باید ساکت بشم ھان 

 دستام شروع کرده بودن بھ لرزیدن چجوری میتونست انقدر راحت دروغ بگھ و درمورد من جلوی خودم بھم تھمت بزنھ

 !نیایش بسھ دیگھ تا کی میخوای بھ دروغ گفتن ادامھ بدی خستھ نشدی؟_

 ..…من دروغ نمیگم باز این زن ھرز_

 !کافیھ_

شد مامان بھ سمتش رفت تو دو قدمیش ک ایستاد سیلی محکمی بھش زد ک ساکت  با شنیدن صدای داد مامان نیایش

با بھت دستش و روی گونھ اش گذاشت و بھ مامان خیره شد نیایش  

_ شدی ک بھ شوھر خواھرت نظر داری و این ھمھ سال باعث جداییشون شدی ھنوز  از کی تا حالا انقدر پست و بد ذات

چرا سال ھا پیش کنارش نموندی چرا  م جداشون کنی اگھ آرشام رو دوست داشتیھنوزه دنبال اینی نقشھ بکشی تا از ھ ک

 بخاطر یھ ھوس زود گذر زندگیت رو خراب کردی

 نسترن شکھ گفت

 مامان_

_  آرشام رو نابود کردی آرشام یھ زندگی جدید درست کرد باز با خودخواھی خودت دروغ میگم مگھ ھان تو سال ھا پیش

خراب کنی؟ اومدی زندگیش رو خراب کردی حالا ک دوباره دارند درستش میکنند چی رو میخوای ! 

دلم  خیره شده بود انگار توان حرف زدن نداشت دیگھ شکستھ شدنش رو دیدم اما اصلا نیایش با چشمھای اشکی بھ مامان

  چرا من باید دلم براش بسوزهحالا نسوخت اون سال ھا زندگی من رو خراب کرد باعث شد از بچھ ھام دور بشم
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_   مامان

_ خراب  نمیاد دختر من مثل تو بدجنس و بد ذات بوده باشھ ک بخواد زندگی خواھرش رو دیگھ بھ من نگو مامان من یادم

  کنھ حالا ھم از اینجا بره

 .… اما_

 مامان عصبی داد زد

 زود باش برو_

 نسترن نگاھی بھم انداخت و رفت با رفتنش مامان دستش و روی قلبش گذاشت و آخی گفت ک با نگرانی بھ

 سمتش رفتم و گفتم

 !مامان خوبی چت شد؟_

 با درد گفت

 خوبم چیزی نیست عصبیھ این دردا_

 کمکش کردم روی مبل بشینھ نگاھی بھم انداخت و گفت

_   ھمش تقصیر منھکاش ھیچوقت نمیزاشتم پیش پدرت بزرگ بشھ 

 مامان شما ھیچ تقصیری ندارید اون تقصیر باباست نھ شما_

 مامان لبخندی زد و گفت

 حالا ک برگشتم ھم زندگی نیایش رو درست میکنم ھم تو نمیزارم جفتتون ناراحت بشید_

 لبخند تلخی زدم و گفتم

 کاش زودتر اومده بودید_

 محکم بغلم کرد ک صدای آرشام بلند شد

 زن عمو_

امان ازم جدا شد نگاھش و بھ آرشام دوخت و گفتم  

 !بلھ؟_

 باید یھ چیزی بھتون بگم_
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 !چی؟_

 آرشام نگاھی بھم انداخت و رو کرد بھ مامان و گفت

  !باید یھ مدت پیش عمو و نیایش نقش بازی کنید؟_

 مامان متعجب گفت

 !یعنی چی این حرفت؟_

_ ن شما ھم اینو خوب میدونیدنیایش و عمو بھ این زودی بیخیال این ماجرا نمیش ! 

 !خوب؟_

 میخوام شما یھ مدت جوری وانمود کنید ک انگار از فرشتھ متنفرید_

_   چرا باید ھمچین کاری کنم

 !بھتون میگم اما بھ وقتش لطفا زن عمو؟_

این  مامان نگاھش و بھم دوخت ک لبخند محوی زدم راستش من ھم گیج و منگ بودم و نمیدونستم منظور آرشام از زدن

 !حرف ھا چیھ

_   مامان

 بھ سمتم برگشت و گفت

 !جانم؟_

_   خیلی دوستتون دارم

 لبخندی زد و گفت

_   منم ھمینطور دخترم

 با مھربونی بھم خیره شده بود ک صدای آرشام بلند شد

 زن عمو شما استراحت کنید من با فرشتھ کار دارم میایم الان_

_   باشھ عزیزم راحت باشید

 ھمراه آرشام بھ سمت اتاق حرکت کردیم داخل اتاق ک شدم متعجب گفتم
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 !چخبره آرشام خوبی؟_

 من و بھ دیوار چسپوند ک با چشمھای گرد شده از تعجب بھش خیره شدم

 در گوشم زمزمھ کرد

 بھت نیاز دارم_

 با بھت گفتم

 .…آرشام الان وقتش نیست تو_

از  م ماسید با شدت شروع کرده بود بھ بوسیدن لبھام بعد از چند ثانیھ منمتو دھن با قرار گرفتن لبھاش روی لبھام حرف

  شک در اومدم و ھمراھیش کردم

 با شنیدن صدای در اتاق ازم جدا شد و با صدای بمی گفت

 !وایسا_

 بعد از چند دقیقھ در اتاق رو باز کرد ک صدای آرسین اومد

 بابا باید حرف بزنیم_

 !چیشده؟_

_ دف کردهانگار آرمین تصا  

  دستم و بھ دیوار گرفتم تا نیفتم چی داشتم میشنیدم

 !چی الان کجاست ؟_

 آروم باش بابا چیزی نشده فقط پاش شکستھ الان تو بیمارستان گفت بھ شما چیزی نگم اما نتونستم نگم_

 زود باش بریم پس_

 با صدای گرفتھ ای گفتم

 !آرشام؟_

من ھم داخل اتاقم بھ سمتم برگشت و گفت آرشام با شنیدن صدام انگار تازه یادش اومد  

 فرشتھ نگران نباش چیزی نشده من و آرسین میریم_
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 منم میام_

 !لازم نکرده کجا میخوای بیای؟_

 چند ساعت گذشتھ بود خبری از آرشام و بچھ ھا نشده بود دلشوره و استرس امونم رو بریده بود صدای مامان اومد

 !فرشتھ خوبی؟_

_   وره ی عجیبی دارمنھ مامان خیلی دلش

_   چیزی نیست دخترم نترس

 با شنیدن صدای باز شدن در سالن با عجلھ بھ سمتش رفتم آرسین آرشام و آرمین اومده بودند با گریھ گفتم

 !آرمین پسرم خوبی چت شده؟_

 با صدای گرفتھ ای گفت

 خوبم مامان_

 بھ سمت آرشام برگشتم و گفتم

 !آرشام چیشده؟_

  فتبا صدای گرفتھ ای گ

_   بشین تعریف میکنم

 رو کرد سمت آرسین و گفت

 تو ھم بشین باید یھ سری چیزا رو برات روشن کنم_

 آرشام اول از گذشتھ و اتفاق ھایی ک افتاده بود برای آرسین تعریف کرد صدای عصبانی آرسین اومد

 !میکشمش_

 صدای خشن آرشام بلند شد

 !آرسین بشین_

 وقتی آرسین نشست آرشام نگاھش و بھ من دوخت و گفت

 نیایش_

 با صدای گرفتھ ای گفتم
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 !نیایش چی؟_

_ گرفتم فردا  دیوونھ ی روانیھ نمیتونم بزارم بیشتر از این اینجا بمونید برای ھممون بلیط میخواد انتقام بگیره اون یھ

 پرواز داریم آماده باشید

 ..… ولی آخھ_

_   ید ھمتونفرشتھ فقط آماده باش

* * * * * 

 دو_سال_بعد#

حاملھ  کرده بودیم ھمھ چیز خیلی عالی بود سایھ ی نحس نیایش کم شده بود ھمسر آرسین دو سال شده بود ایران رو ترک

صدای زنگ تلفنم برداشتم ک صدای آشنایی پیچید بود ھمھ شاد داشتیم زندگی میکردیم مامان ھم با ما اومده بود با شنیدن  

_ اھرمسلام خو ! 

 با شنیدن صدای نیایش با بھت گفتم

 !چی میخوای؟_

 قھقھ ای زد و گفت

_ ذره  یچیزی بھت بگم تو و آرشام یھ چیزی اینجا جا گذاشتید یچیزی ک اینجا داره دو سال میشھ ک رفتید اما میخواستم

 !ذره زجر میکشھ برو در خونت یھ امانتی برات فرستادم حتما ببین

 ..…و شنیدن صدای بوق

افتاده  ھای لرزون بھ سمت در رفتم نگاھی بھ اطراف انداختم پایین در خونھ یھ پاک لبم داشت از جاش کنده میشد با قدمق

 بود برش داشتم ک صدای آرشام اومد

 !فرشتھ چیشده؟_

 نیایش زنگ زد_

 !چی؟_

ایستاد  دیدم قلبم برای لحظھ ایفلش داخلش بود زد بھ تلویزیون با دیدن صحنھ ھایی ک  بھ سمتم اومد و پاکت رو گرفت یھ

  کتک میخورد و حس کردم دیگھ نمیزنھ تینا بود اون دختر تینا بود ک داشت از نیایش
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 صدای شکستن اومد با گریھ بھ سمت آرشام برگشتم ک گفت

 .…میرم ایران پیش دخترم اون بھم احتیاج داره چجوری دخترم و فراموش کردم_

 پایان جلد دوم

 


